جگونگی روند انتخابات در آمریکا 


خواسنگاری به مصحلت اند پشی 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 


۱۷۷۱۷۷ ۱۷۸۷۰ ۵ 6۱۷ 6۲۱۱۷۱۰6۱: 0 


۱ 


O و‎ 


سوا الخ رال 


یاد و یادواره 


دراین شماره می خوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته 3 
در جهان‌سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ٣‏ 
داسان ز ندگی 


مشاور خانواده 
گزارش از زندان ۲ 
سوژه ۲٤‏ 
یادی از پیشکسوت اسب و چوگان‌باز و 
ماجرا اهای خو استگار ی 


مسابقه بز رگ داستان نویسی مسب تس ساب 

پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳٤‏ 
یک هفته حادثه ۳۹ 


رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
ورزشی ۰ 
دوستی بایارمهربان -لحظه‌های ماورائی ---- 1۱ 


تماشاگه‌راز ۲ 


نوشته های ناب 34 
جدول‌متقاطع ۵ 


جدول شرح در متن ِ 
با هوش خود کلنجار بروید ات و ور 


پیاماز شما چاپ از ما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email: haftegi@ettelaat com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۳۵ - چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳٩۱‏ 

۵ ذی الحجه ۱۴۳۳ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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2 
۱۰ ن۹۱ الاعات کل 


يادو یادوار 0 


عید سعید غد یر خم 

در ۱۸ذیحجه سال ۰ هجری قمری حضرت محمد 
(ص) هنگام مراجعت ازحَجٌءة الوداع در حضور یاران و 
امتشان مولا علی (ع) را جانشین خویش معرفی کردند. ۱ 1 
E‏ ی 4 
مکه و مدینه است روی داد. حضرت ختمی مر تبت در ا ۵ ۱ 
این مکان پس ازقرائت خطبه‌ای بازوی حضرت علی (ع) 
رابه دست گرفته و به یاران خویش ازمهاجر و انصار فر مودند:« هر که را من مولایم. علی مولای اوست». به این 
خ شيعه اهمیت یژه‌ای دارد و به نام عید غدیرخم از آن یاد می کنند. 


ولادت حضرت امام على النقى (ع) 
در ۱۵ذیحجه سال ۱۴ اهجری قمری«حضرت امام علی النقی (ع)» دهمین پیشوای شیعیان جهان درمدینه 
منوره قدم به عرصه حیات نهاد ند. پدرایشان امام نهم حضرت جواد(ع) و ماد رشان بانویی فاضل بنام سمانه 
بودند. کنیه آن حضرت ابوالحسن و القاب مبار کشان طیب. امین هادی و مشهورترین آنها نقی است.امام 
علی النقی(ع) در پی رحلت پدر بزر گوارشان درهشت سالگی رسالت مهم امامت مسلمانان را برعهده گرفتند. 
آن حضرت تاسال ۴۴ اهجری قمری درمدینه به ارشاد وهدایت مردم همت گماشتند تا آنکه متو کل خلیفه 


عباسی ازبیم قیام و طغیان علویان که دربغداد تشکیلات منسجمی به وجود آورده بودند امام رابه سامرا انتقال 
داد و سخت گیری های خود را بر آن حضرت اعمال کرد. 


سالروزتبعید حضرتامام (ود) 

در ۱۳ آبان ماه‌سال ۱۳۴۳ هجری شمسی صد ها کماندو و چتر باز 
رژیم پهلوی ضمن یورش به منزل مسکونی حضرت امام خمینی(ره) 
درقم ایشان رابازداشت وبه تهران‌منتقل کردن د.رژیم پهلوی 
ملت مسلمان ایران به تر کیه تبعید کرد. پس از آنکه حضرت امام 
مخالفت خود را با اصلاحات ارضی پیشنهادی شاه ابر از کر دند عید 
نوروزراعزای عمومی اعلام داشتند. زیر | اصلاحات ارضی که رژیم طاغوت مطرح کر ده‌بود ساختار اقتصادی 
ایران رابه گونه‌ای تغییر میداد که به نابودی کشاورزی‌ایران و وابستگی بیشتر کشور به بیگانه منجرمی شد. 
همچنین این ایام مصادف بود با تحمیل انقلاب باصطلاح سفید و احیای طرح کاپیتولا سیون که هیجان تازه ای 
درمردم پدید ورده‌بود. رژیم شاه که حضور حضرت امام (ره) رادرایران مخالف منافع وادامه حیات خود می دید 
ایشان را دستگیر و به تر کیه تبعید کرد که اعتراضات شدید مردمی را به دنبال داشت. 

۱ روز دانش آموز _ ۱ 

در ۱۳ ]بان ماه سال ۳۵۷ اهجری شمسی تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان و دانش اموزان تهران 
دردانشگاه‌تهران و خیابانهای اطراف آن به دست عوامل رژيم طاغوت به خون کشیده شد.دراین روز که با 
سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) به تر کیه مقارن بود. اجتماع عظیمی ازمر دم به نشانه محکوم کر دن این 
عمل ننگین در دانشگاه تهران گرد آمدند که بااوج گرفتن هیجانات مردم و فریاد م رگ برشاه انان عوامل شاه 
به حریم مقدس دانشگاه یورش بر ده وبسیاری از جوانان دانشجو و دانش | موز رابه شهادت رساندند. ازاین رو 
این روز در صفحات تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آ موز ثبت شد. در نخستین سالگرد روز دانش آموز. 
دانشجویان مسلمان پیر و خط امام با بر پا کر دن تظاهر ات باشکوهی لانه جاسوسی آمریکار | تسخیر کر دند. 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ضمن تحسین و تأیید این عمل شجاعانه فر مودند:» فتح لانه 
جاسوسی. انقلابی به مرآتب عظیم تر از انقلاب اول بود.» 

تسلیت به همکاران ۳ 

باخبر شدیم جناب آقای فتح‌للّه جوادی سر دبیر محترم مجله در سوگ در گذشت نابهنگام دایی گرامی‌شان 
(مرحوم حاج حسن محمدی) ونیز جناب آقای علیر ضا خانی سر دبیر محترم روزنامه اطلاعات درس وگ 
فوت خاله گرامی‌شان, عزادارند. 
همچنین همکاران ارجمندمان آقایان کریم ملکی وسعید شعیبی و خانمها طاهره حسینی, ناهید امامی نژاد و 
مهدیه سادات شریعتی نیز در م رگ عزیزانشان سو گوارند. 
بدین وسیله مصیبت‌های وار ده رابه این عزیزان و همکاران گر امی تسلیت گفته. بر ای تازه در گذ شتگان غفران 


و رحمت الهی و برای بازماند گان ارجمند صبر و اجر از د ر گاه ایز د متعال مسئلت داریم. 
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مجله اطلاعات هفنگی| 


۳ 


سخن ذنکه نگه. قا تو ر اده یکی داد کنند 


6 حطر ت‌محمد(صا 


بادداشت 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


با دقت تصمم تگیر نم 


یکی از مسائلی که این روزها سخت مورد توجه 
مسوولین قرار گرفته کاهش نرخ باروری و تلاش 
در جهت افزايش جمعیت است. گویا قرار است 
مشوق‌هایی برای افزایش موالید و ترغیب خانواده‌ها 
به داشتن فرزندان بیشتر در نظر گرفته شود. همچنین 
خانه‌های بهداشت موظف شده‌اند که در این زمینه 
اقداماتی انجام دهند. یعنی خدمات رایگانی را که 
در گذشته برای جلوگیری از افزايش جمعیت به 
خانوادهها و به خصوص خانم‌ها ارائه می‌دادند تعطیل 
کنند ودر نقطه مقابل تسهیلاتی رابرای فرزند آوری 
در ایارک ان قرار وید گویا رارت که دول 
پاداش سکه هم مقر ر کند ونیز مرخصی زایمان رابرای 
خانم‌های کارمند به یک سال افزایش دهد و مسایلی 


بلایای مال حرام 
رشد نمی کند و زیاد نمی‌شود. اگر هم رشد کند ب ر کت 
نخواهد داشت... ودر فر مایشی دیگر می‌فر ماید: کسی 
که مال حرام می‌خورد و عبادت هم می کند مثل کسی 
است که روی آب خانه می‌سازد. 
حضرت امام حسین(ع) نیز در سخنان پیش از ظهر 
عاشورا خطاب به سپاه غفلت زده یزید می‌فر ماید: به 
این دلیل حر فهای من درشما اثر نمی کند که شکم‌های 
شما از حرام پر شده است. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
مشکلات تمدید اعتبار گواهینامه 
چن دی قبل برای تعویض گواهینامه به یکی از 
مراکز پلیس بعلاوه ۰ ۱ رفتم.لیستی ازمدارک لازم را 
ارائه دادم از جمله بر گه عدم اعتیاد. معاینات پزشکی 
وچشم.مدارک راتهیه و تحویل دادم رسیدی به‌من 
دادند که یک ماه دیگر سر بزنید. بعداز یک ماه رفتم 
گفتند هنوز صادر نشده, ماه‌دوم رفتم هنوز نیامده بود. 
خلاصه بعداز ۶۴ روز گواهینامه به دستم رسید. بنده 
بار گواهینامه عوض کردم. هیچ وقت بیشتر از دویا 
سه هفته معطل نشدم تازه در آن وقت‌هانه کامپیوتری 
بود ونه چاپگری, و این همه امکانات پیشرفته وجود 
نداشت وجای سوال دارد که جراحالا با وجود این 
همه پیشرفت تمد ید یک گواهینامه بايد ۲ماه‌طول 
بکشد؟ ذکریا آقابابایی-گرگان 


۴ 


از این قبیل تا خانواده‌ها تشویق شوند که فرزندان 
بیشتری داشته باشند. 

همان طور که دریکی. دو یادداشت قبل عرض 
کردم برنامه‌ریزی جمعیتی در هر جامعه‌ای یک 
نیاز ضروری است. در حال حاضر نرخ رشد جمعیت 
مامنفی نیست.هر سال تعداد فر زندانی که متولد 
می‌شوند نسبت به جمعیتی که فوت می کنند رقم 
8ل اد ای تا ک یجب 
نگرانی مسوولان شده است. نرخ باروری است. 
یعنی تعداد فر زندانی که از یک زن وشوهر متولد 
می‌شوند.برای آنکه جمعیت در یک تشور قات 
بماند و آن کشور دچار کمبود جمعیت نشود نرخ 
باروری باید حداقل ۲ و یک دهم باشد. یعنی به طور 
متوسط از هر زن و شوهر بیش از دو فرزند حاصل 
آید. من ازده‌زن وشوهر که‌می‌شوند ۰ نفر, ۲۱ 
فر زند متولد شوند تا جمعیت ثابت بماند. چون به هر 
حال در جامعه افرادی هستند که ازدواج نمی کنند 
ومجرد باقی می‌مانند وبرای آن که این کسری 
جبران شود هر زوج به طور متوسط باید اند کی بیش 
از دو فرزند داشته باشد. انچه که در حال حاضر 
موجب نگرانی شده است. نرخ باروری است یعنی در 
سال‌های اخیر بسیاری از زوجها یا اصلاً فرزندی تابه 
حال ات تهاند ا داختی یک فررند فناعت 


حقیقت زندکی 
چیزی که در جستجویش بودید به آن رسیده‌اید؟ 
باید زند گی کرد! طول زند گی راهمه طی خواهند کرد. 
حتی آنها که نمی‌دانند زندگی یعنی چه؟! تعجب 
ندارد.یعنی فکر می کنید چند میلیارد جمعیت جهان, 
همه می دانند زند گی چیست؟ اگر می‌دانند. این همه 
نابسامانی برای چیست؟ 
این راشنیده‌اید کهمی گویند:زند گی به دود کردن 
سیگار می‌ماند!اگر به کام بود بسته‌های بعدی»اگر 
نبود. همان بهتر که ماشه کشیده شود. ماشه از این 
جهت که سیگار تنها اسلحه ای است که ماشه‌اش را 
زمان می کشد. اگر تصمیم گر فته است بر ود. سعی 
ات رابکن ولی | گر ماند گار نیست بگذار برود.اگر به 
التماس‌توبر گردد. دیگر برایش ارزش نخواهی داشت 
»یعنی صد قه گرفته ای» منت صدقه آ زار دهنده است. 
چماقی می‌شود بر سر...اگر خودش بر گشت. کمی‌ناز 
چاشنی کارت کن. نه آن قدر زیاد که دل آزرده شود. 
به اندازه‌ای که بفهمد از دستش دلخوری... 
عباس عابد -انديشه 
نباز مند مدد شما 
حدود ۲ سال پیش نامه‌ای خد مت شماارسال 
کردم و شما هم به چاپ آن اقدام کردید.در آن زمان 
مادرم سخت مریض بود و پس ازچاپ آن‌نامه با کمک 
نیک و کاران عزیز موفق شد م به درمان مادرم اقدام کنم 
که صمیمانه از لطف نیک و کاران عزیز تشکر می کنم. 
من بامادرم تنها زندگی می کنم.پدرم چندین سال 
قبل مارارها کرد و همسر دیگری گرفت واز آن‌زن 


کرده‌ان د و جنین یدیده‌ای ممکن است تاده‌سال 
ایندوانر ات ود راتس ان دهد وما سب مال 
بعد نرخ رشد جمعیت منفی شود. یعنی هر ساله به 
جای آنکه جمعیت افزایش پیدا بکند کاهش بیابد. 
کی مس له ات که موحیات تور انس مسوولان را 
فراهم آورده است. 

کی در تال سا مب الا وان کی 
جمعیت مطر ح نیست چون ما افزایش جمعیت داریم. 
لاک ی وا ۲ ها ومد 
مان ره کا ہے کار ھے اوت دال 
آینده جمعیت مابه حدود ۱۰۰ میلیون نفر رسیده و 
در این نقطه می‌ماند و کم کم رو به کاهش می گذارد و 
او کے اه جال ورای اک 
مشکلی به وجود نیاید برنامه‌ریزی کرد. امانکته مهم 
این است که برای برنامه‌ریزی و اقدام در این مورد 
هر گونه عجله و شتابی ممکن است همان عواقبی را 
به بار بیاورد که در ۲ دهه گذشته نرخ رشد بالای 
جمعیت در دهه ۶۰برای کشور به ارمغان آورد و ما 
به دلیل فقر برنامه‌ریزی و دوراندیشی نتوانستیم از 
خیل جمعیت نوجوان و جوان کشور در مسیر رشد و 
سازند گی و توسعه استفاده‌مناسب ببریم. به شکلی 
که در سالهایی جمعیت جوان نه یک فرصت بلکه یک 
تهدید به حساب آمد و بسیاری از آنان نتوانسته‌اند 


هم چند بچه‌دارد که پدرم نیز فوت کر ده وبچه‌های 
زن دیگرش هم یتیم شدهاند. به هر حال آنها در یک 
روستا زند گی می کنند وماهم در روستای دیگر. خدا 
انشاءالله پدرم را ببخشد. اما در حال حاضر مشکلی 
که‌پیدا کرده‌ام این است که بیماری مادرم عود کر ده 
وبای دحتم موردعمل جراحی‌قرار گیرد.ما تحت 
پوشش کمیته‌امدادهستیم. به آنجامراجعه کردم. 
گفته‌اند می‌توانند ۰۰ ۴ تومان وام بدهند که این ميزان 
فکر نمی کنم حتی تکافوی تهیه داروهایش رانیز بکند 
چه برسد به خودعمل... شسما رابه خدابه‌من ومادرم 
که پناهی نداریم کمک کنید. تنها یار و یاوری که دارم 
همین مادر است. 

ب.م-لارستان 


کنجینه‌های شهر راپاس داریم 

اخیر آمراسم رونمایی از کتاب گنجینه تصاویر 
آمل جلد اول از مجموعه بز رگ تاریخ تحولات سیاسی 
واجتماعی شهرستان آمل باحضور فرهیختگان و 
نویس ند گان واهل قلم در دانشگا‌شمال بر گزار شد. 
کتابی که توسط محقق عزیز قدرت‌الله حسن‌زاده 
تدار ک شد هو تاریخ این شهر پرسابقه رادر بر می گیرد. 
نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این که استاداولیایی 
که یکی از سخنرانان این مراسم بود در مورد فراموشی 
تاریخی عصر حاضر به گلایه گفت:فر اموشی تاریخی 
چنان در خانواده‌ها رخنه کرده که بچه‌های ماحتی 
پدربزر گان خود راخوب نمی‌شناسند و این فاجعه‌بار 
است وشگفت آن که «خانه خدا» در خانه غریب است 
وفرهیختگان شهر به دست فراموشی سپرده می شوند 
اطاعات لل ارو ۳۵۳۵ 


فرصت‌های مناسبی برای تحصیل و اشتغال و ازدواج 
پیدا کنند. 

مهمترین نکته این است که ابتدا باید ظرفیت 
کشور را برای پوشش جمعیتی مناسب مورد سنجش 
قرار داد.اینکه مابه چه جمعیتی و در چه سنینی 
مناطق باید رشد پیدا کند. قطعا صرف جمعیت توسعه 
نمیآفریند. بلکه این جمعیت باسواد. با نشاط و فعال 
است که می‌تواند در مسیر توسعه به کار آید. لذا باید 
سار هو ۱ هه ورد کر سای 
جغرافیایی کشور رامورد مطالعه قرار داد وبرای 
آن برنامه‌ری زی داشت. در مناطقی همچنان باید 
سیاست‌های کنتر لی جمعیت ادامه پی دا کند و در 
مناطق دیگری باید مشوق‌های افزایش باروری مورد 
توجه قرار گیرد. 

اما اجازه بدهید به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره 
کنم و آن‌اینکه اگر مابه خانواده‌ه ا کمک کنیم و 
دورنمای روشن‌تری رابرای آینده نسل جوان پیش 
روی آنها بگذاريم و آرامش مناسبی رادر مورد کسب 
و کار فراهم بیاوریم و مشکلات اقتصادی جامعه از 
جمله نوسانات شدید و فشار تورمی کمرشکن رااز 
بین ببریم به خودی خود شرایط را برای فرزند آوری 
خانوارها فراهم خواهیم کرد. قطعاً خانوادهها اگر رفاه 


E 
تمدن و مردان بز رگ و تاریخ سازش می‌شناسند وما‎ 

نباید از این مهم غفلت کنیم. 
فرهیختگان شهر وبه کمک د کتر حسین رضوی در 
دانشگاه‌شمال به طرز باشکوهی بر گزار گردید.د کتر 
صادق جلالی و قدرت‌الله حسن‌زاده سخنرانی کردند 
واز جلداول کتاب «گنجینه تصاویر و تاریخ معاصر 


آمل» رونمایی شد. 
سید حسین سمن آبادی - آمل 
شمارا جگونه می‌شناسند؟ 


آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این 
شانس‌راداشت‌تاقبل از رد ۰ ۳۰ 
بخوان د! زمانی که برادرش لودویگ فوت شد. 


تصوير بر گزیده ارسالی خوانندگان 


احترام به بزرگترها 
احترام به بزرگترها و از جمله 
پدربزرگهاومادربز رگهاواجب | 
است. آنها بر کت زند گی ما هسفند. 
فر اموششان نکنیم. آنها بیش از هر 
چیز به احترام. توجه و اند کی محبت 
نیاز مندند. 
فرستنده: مسعود ذوالفقاری 
قائم شهر 


۰ ۱ ان ٩۱‏ اطاعات ی 


بیشتری داشته باشندو دغدغه کمتری رانسبت به 
سرنوشت جگر گوشه‌هایشان احساس کنند تمایل 
بیشتری نیز برای داشتن فرزند بیشتر پید خواهند 
کرد. بهترین کار در این زمینه ان است که دولت از 
مسوولیت خانواده‌ها نسبت به کود کان» نوجوانان و 
جوانان کم کند. در حال حاضر دولت کمتر احساس 
مسؤولیتی نسبت به آموزش, تحصیل, اوقات فراغت 
با ال را و وا عدا 
مسوولیت‌ها بر دوش خانواده‌ها سنگینی می کند. 
اگر بخشی از این بار مسوّولیت رادولت و جامعه بر 
عهده بگیرد. والدین احس‌اس تنهایی نخواهند کرد و 
پشتگر می بهتری خواهندداشت و با احساس دغدغه 
کمتر نسبت به آینده فرزندانشان تشویق خواهند شد 
که اولاد بیشتری داشته باشند. برای آنکه طرح ملی 
تنظیم جمعیت با عجله و شتاب و دستورالعمل‌ها و 
بخشنامه‌های کارشناسی نشده به شکست نیانجامد 
باید با هوشیاری و دقت و با در نظر گرفتن تمام نکات 
علمی و کارشناسی و با استفاده از نظرات پژوهشگران 
و کارشناسان ومتخصصان زب ده و کاربلد اقدام به 
برنامه‌ری زی وقانون گذاری کرد تابعد به مشکل 
برنخورند. یعنی مثل طرح یک میلیون تومان هد یه 
بابت تولد هر فرزند نباشد که به دنیا نیامده جوانم رگ 
شد! پس عجله نکنیم و با دقت تصمیم بگیریم. ۳ 


روزنامه‌هااشتباهافکر کردند که نوبل معروف 
«مخترع دینامیت» مرده است. 

الفرد وقتی صبح روزنامه‌ها را می‌خواند با دیدن 
SS‏ 
مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مردا» 

الفر د.خیلی‌ناراحت شد.,باخودفکر کر د:«ایاخوب 
است که من رایس از مر گ این گونه بشناسند؟» 

سریع وصیت نامه‌اش را آورد. جمله‌های بسیاری 
راخط زد و اصلاح کرد. پيشنهاد کرد ثروتش صرف 
جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح آمیز شود. 
ام روزه نوبل رانه به نام دینامیت بلکه به نام مبدع 
جایزه صلح نوبل جایزه‌های فیزیک و شیمی نوبل و... 
می‌شناسیم. او امروز: هویت دیگری دارد. 

گاه یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت شما خوانند گان 
خوب وصمیمی وار جمند مجلهاطلاعات هفتگی و 
باتبریک فرارسیدن عید سعید غد برخم وباپوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های 
شا گرامان: 

٭ فرشته یزدان‌فر -تهران 

عکس پسر گلتان به دستم رسید.البته برای 
استفاده در روي جلد مجله(با توجه به این که عکس 
بچه‌ه امعمولا ماهی یکبار روی جلد می‌رود و باید 
دارای کیفیت و شرایط ویژه‌ای هم باشد) مورد 
تصویب قرار نگرفت. اما آن را به بخش شکوفه‌های 
زند گی تحویل دادم تادر آن‌بخش مورد استفاده‌قرار 
گیرد. سرافراز باشید. 

٭ ذکریا آقابابایی-گرگان 

ازایتکه کسالت شماخواننده قدیمی و فعال 
برطرف شد خوشحالم. ان‌شاءالّه هميشه سلامت 
باشید. مطلب جدیدی را که ارسال کرده بودید در 
همین شماره‌مورد استفاده‌قرار گرفته است. موفق 
باشید 


۶+ داود دهقان دهنوی -تهران 

برای کسب اطلاع از وضعیت ونشانی هنر مندان 
می‌توانی د باجنگ‌هنر مجله تم اس بگیرید. البته 
می‌دانید که ما مجاز نیستیم نشانی يا شماره تلفن 
هنرمن‌دیاورزشکاری رادراختی ار علاقمندان 
بگذاریم, مگر آن که خودشان اجازه چنین کاری 


رابدهند. به هر حال در این گونه موارد می‌توانید 
باجنگ هنر تماس بگیرید. گلایه شمارادر مورد 
ورزش کشور نیز به همکاران ورزشی می‌دهم تادر 
آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ جواد رضانیا-بابل 

نامه جدید شما به دستم رسید. ما چاره‌ای جز 
خلاصه کردن برخی مطالب طولانی ارسالی نداریم. 
به هر حال اگر بخواهیم پاسخگوی همه خوانند گان 
ارجمند باشیم.ناگزیر به خلاصه کر دن مطالب و 
مقالات هستیم. اماسعی مااین است که در حد 
مقدور به مغزمطلب ارسالی و مضمون نامه و یا 
مقاله سیب واردنشود. همانطور که شماهم اشاره 
کرده‌اید متأسفانه عزم جدی و قاطعی در بسیاری از 
مسوولین برای حل مشکلات اساسی کشور یا وجود 
ندارد یا توان کافی در این زمینه محدود است. به هر 
حال درباره ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله بیکاری 
وافزایش سن از د واج وطلاق. مطالب زیادی‌به چاپ 
رسیده است که امید است مورد توجه قرار گیرد. 

نامه‌های شما عز یزان رسید و در نوبت چاپ 
قرار گرفت. 

مهدی رحیمی, اعظم پسر کلو, افر وز شیر مردی؛ 
فضیله حقی, حسین کر مانی, خد یجه بیگم ناصح‌نزاد. 
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0 حطر ت محمد(صا 


پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج: 
ایستاد گی بر اصول اساسی شرط پیروزی نهایی 


3% خودداری اتحادیه ارویا از تروریست خواندن 


حزب‌الله خشم آمریکا را برانگیخت. 


دک ار لزاع 
بازار ارز به زودی صادر می‌شود. 

6 در دور تازه حملات تروریستی به شیعیان عراق 
ا کر تا 

۴ هزینه خانوارها همچنان از در آمد بیشتر است. 
کار ان هر اس درشهال این ا 
به کنترل خود در آورد. 

* جنبش عدم تعهد حمله رژیم صهیونیستی به 
سودان را محکوم کر 

و ۵ 
۶ یک منطقه مسلمان‌نشین میانمار با خاک یکسان 
شد. 

۶+ مصر خواستار توقف فوری شهر ک سازی‌های 
اس 

** چین: به ژاپن پاسخ نظامی می‌دهیم. _ 

6+ رزمایش مشترک انگلیس و فرانسه آغاز شد. 
* شایعه بیماری پوتین و در پی آن تعویق نشست 
سران کشورهای عضو شوروی سابق تأبید شد. 
فرماندهارتش آمریکاازپنج سال قبل با رکیه 
عليه سوریه همکاری می‌کنیم. 

#٭ نمایند گان به خلف وعده دولت در مسکن مهر 
اعتراض کردند. 

۶ سخنگوی قوه قضاییه: تغییر قیمت دلار. کار یک 


م رکز آمارایران‌از کاهش ۷ تا ۱۲ در صدی 
کرت خر کارا یک مال ره 

* روسیه:انتخابات آمریکانباید موجب وقفه در 
مذاگرات بالیران شود. 

6 رییس گروه روابط پارلمانی ایران: گره زدن سفر 
ات ارو + کک ای اجک فان 
پذیرش نیست. 

+ سخنگوی قوه قضاییه: ممانعت از بازدید رییس 
جمه ور از زندان اوین نباید اختلاف بین قوا تلقی 
شود. 

۶+ شر کت شل برای ارائه غلات به جای نفت 
درخواست معافیت تحریم‌ها را مطرح کرد. 
اوجالان دستور آماده باش داد. 

۶+ وزير خار جه هند از سمت خود استعفا داد. 

۶+ هواداران سعدحریری به پارلمان لبنان حمله 


ازجہان‌ سیاست | 


رضاکیان 


چگونگی اننخاب ردیس جمهور در الان منحډه 


مقام ریاست جمهوری چه در آمریکاوچه 
در کشورهای دیگر مشکل ترین شغل دنیا به 
حساب می آید و می‌توان گفت مبارزات انتخاباتی 
در حقیقت دشوار ترین مصاحبه شغلی برای احراز 
این پست است. اما مراحل مختلف انتخاب رئیس 
جمهوری آمریکا از چه قرار است؟ 

مراحل اولیه 

سیاستمداری که جاه‌طلبی احراز پیست ریاست 
جمهوری آمریکا را دارد. در ابتدا کمیته‌ای تشکیل 
می دهد که وظیفه‌اش سنجش وضعیت و جمع آوری 
پول اش این مهس که اښ ت از دو سال مانده به 
بر گزاری انتخابات شروع شود. 

طبسق قانون اساسي آمری کاتنها کسانی که در 
آمریکا متولد شده, حد اقل سنشان سی و پنج سال بوده 
و مدت چهارده سال ساکن این کشور بوده‌اند می‌توانند 
داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. 

ولی این برداشت که هر کسی می‌تواند برای این 
سمت اعلام آمادگی کند درست نیست. 

در طی هفتاد سال اخیر هر فردی که نامزد عمده 
حزب خود برای شر کت در انتخابات ریاست جمهوری 
بوده یا سناتور شاغل با سناتور سایق بوده یادر پست 
فرمان دار ایالتی خدمت می کرده یامعاون رئیس 
جمهور و یا یک ژنرال پنج ستاره بوده است. البته رئیس 
جمهوری که برای پیروزی در دومین دوره ریاست 
جمهوری مبارزه می کند. حکایت جداگانه‌ای دارد. 

چنانچه یک کاندیدا بتواند نظر موافق رسانه‌های 
خر مقامات حزبی طراحان برنامه مبارزات 
انتخاباتی و کمک دهند گان مالی راتا حد قابل توجهی 
جلب کند. نامزدی خود رابه طور رسمی‌اعلام کرده و 
مبارزه انتخاباتی در ایالت‌های مهم را شروع می کند. 

باراک اوبامء مبارزهنتخاباتی خود را در اواخر 
سال ۲۰۰۶ شروع کرد و در فوریه سال بعد داوطلبی 
خود برای نامزدی از جانب حزب دمو کرات را رسما 
اعلام کرد. ولی میت رامنی, نام زد جمهور یخواهان: 
حدود پنج سال است که فعالیت انتخاباتی اش راشروع 
کرده است. 

او که موفق نشد در سال ۲۰۰۸ به عنوان نامزد 
جمهور یخواهان در انتخابات ریاست جمهوری شر کت 
کند, در دو سال اول زمامداری باراک اوباماء آهسته 
ودر پشت صحنه فعالیت داشت و در ژوئن سال 
۱۱ ۰ آماد گی خود رابرای نامزد شدن از جانب 
جمهوریخواهان در انتخایات ریاشت جمهوری آتی 
رسمااعلام کرد. 


نبرد برای کاندیدا شدن 

پس از اعلام آمادگی, داوطلب‌ها برای نامزد شدن 
از جانب حزب خود. شروع به فعالیت می کنند.به 
طور معمول و البته نه همیشه, آنها در گردهم آیی‌ها و 
مجامع اولیه در ایالات آیوواء نیوهمشایر و کارولینای 
جنوبی شر کت می کنند.اولین مبارزات برای بر گزیدن 
نامزد ریاست جمهوری در ماه ژانویه در اين ایالات 
شروع می‌شود ومحک خوبی برای این که کدام یک 
از داوطلبان شانس بیشتری برای کاندیداتوری دارند. 
محسوب می‌شود. ۱ 

رای دهند گان در هر یک از پنجاه ایالت آمریکا به 
اضافه واشنگتن پایتخت. و نیز سرزمین‌های وابسته 
ایالات متحده آمریکا ( جزای ری در دریای کارائیب 
و اقیان وس آرام از جمله گوام و پور توریکو که به 
نوعی خودمختار هستند و در دولت فدرال | مریکا 
ادغام نشده‌اند) نمایند گان خود را انتخاب می کنند. در 
بیشتر موارد این نمایند گان قول می‌دهند که از نامزد 
بخصوصی حمایت کنند.در برخی ایالات. نمایند گان 
به جای گردهمایی‌های یالتی, توسط جوامع محلی 
انتخاب می‌شوند. 

مبارزات انتخاباتی ایالتی تا ما ژوئن طول هی کشد. 
تا آن هنگام یکی از کاندیداها توانسته برای نامزد شدن 
از جانب حزب.رای کافی این نمایند گان رابه دست 
آورد یا این که موفق شده بقیه داوطلبان را از میدان 
مسابقه به در کند. 

کنوانسیون حزبی 

گردهمایی ملی حزبی, در اواخر تابستان (یعنی 
حدود دوم اه و نیم قبل) صورت می‌گیرد. در آنجاء 
نمایند گان کسانی را که رای دهند گان در گر دهم 
آیی‌های ایالتی یا محلی انتخاب کرده‌اند. رسما نامرد 
می کنند. 

قبل از این گردهمایی یا در جریان آن معاون نامزد 
ریاست جمهوری که غالبا یکی از رقبای شکست خورده 
حزب است. انتخاب می‌شود.از انجا که نامزدهای 
انتخاباتی تقریبا همیشه قبل از شروع کنوانسیون معلوم 
شده‌اند. این گر دهمایی در حقیقت بیشتر برای مشهور 
کردن و شناساندن بیشتر نامزد ریاست جمهوری. 
تعیین پیام حزب و برنامه کار بر گزار می‌شود. 

گام نهایی 

پس از این مراحل, نامزده ای دو حزب به طور 
تمام عیار عليه یکدیگر شروع به فعالیت می کنند. در 
آگهی‌های تلویزیونی ظاهر شده و در مناظره‌هایی که 
بیشتر مردم آن را تماشا می کنند یر کت می کنند. 


سر 
اطلاعات کل پاره ۳۵۳۵ 


تعداد الکترال کالج هر 
ابالت برابر با تعداد 
نمایندگان آن ابالت در 
کنگره فدرال به اضافه ۲ 
(که همان تعداد نماینده 
سنای هر ابالت در سنای 
فدرال است) می باشد. باید 
گفت تعداد الکترال کالج‌ها 
۸ عدد در کل کشور 
هستند که برای کسب 
ریاست جمهوری باید ۲۷۰ 
الکترال کالج كسب شود. 


هر یک از نامزدها میلیون‌ها دلار صرف آگهی‌های 
تبلیقاتی و سقربه تمام ایالات آمریکا می کنند.امسال 
سه مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری و یک 
مناظره بین نامزدهای معاونت ریاست جمهوری 
صورت گرفته است. 

در هفته‌ه ای آخر رقبای انتخاباتی بیش تر وقت 
خود راصرف مبارزه در ایالاتی می کنند که در تعیین 
فاصله طر فداران دو حزب کم است و نامزدها تلاش 
می کنند تا بتوانند عده بیشتری را جذب حزب خود 

خیل داوطلبان تبلیغات انتخاباتی و نیز اشسخاصی 
که برای این گونه فعالیت‌ها دستمزد دریافت می کنند 
به سوی ایالات مهم روان می‌شود. این افر اد شخصا به 
در خانه‌های مردم رفته و انها را ترغیب می کنند که 
به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند.در این مدت 
در ایالاتی از جمله اوهایو, فلور یداو ویر جینیا به طور 
مرتب و بدون وقفه آگهی‌های تبلیغاتی نامزدهای دو 
حزب پخش می شوند. 

انتخابات 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره در اولین 
سه شنبه (بعد از اولین دوش نبه) ماه نوامبر بر گزار 
می‌شود.ولی رای دهند گان مستقیما در انتخابات 
ریاست جمهوری ش رکت نمی کنند. 

مردم هر ایالت در نظام انتخاباتی آمریکا به صورت 
جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر همزمان در روز 
انتخابات نمایند گان کنگره سنا (هر ایالت دو سناتور 
دارد) افرادی موسوم به الکترال کالج( کالج انتخاباتی) 
راانتخاب می کنند. تعداد الکترال کالج هر ایالت برابر 
باتعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره فدرال به 
اضافه ۲( که همان تعداد نماینده سنای هر ایالت در 
سنای فدرال است) می‌باشد. باید گفت تعداد الکتر ال 
کالج‌ها ۵۳۸ عدد در کل کشور هستند که برای کسب 
ریاست جمهوری باید ۲۷۰ الکترال کالج کسب شود. 
طبق یک سنت دیرینه در هر ایالت به صورت جداگانه 
بر اساس این که کدام نامزد آرای بیشتری به دست 


سم 
۰آان ٩۱‏ نات مکی 


آورده (صرف نظر از میزان اختلاف در تعداد آرای 
ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمیش در آن ایالت 


بیشتر است رای می‌دهند. 
برای روشن تر شدن بحث به یکت مثال توجه کنید 

فرض می کنیم ایالت «الف» دارای جمعیت ۵ 
میلیون نفری است و به همین خاطر ۵سهمیه در مجلس 
نمایندگان دارد. ایالت «ب» هم دارای جمعیت ۴ 
میلیونی و دارای ۴ سهمیه در مجلس نمایند گان است. 
هر دو ایالت ۲ سناتور در مجلس سنادارند (جون بدون 
در نظر گرفتن تعداد جمعیت. هر ایالت ۲ نماینده به 
مجلس سنامی فر ستند). 

حال اگر در ایالت الف یک کاندی دا یک میلیون 
ونیم و کاندیدای دیگر یک میلیون و چهارصد و نود 
هزار رای بیاورد. کاندیدای الف در ان ایالت برنده 
محس وب و تمام ۷ امتیاز یا هفت کارت الکترال وی 
همه ۷ الکترال کالج آن ایالت را کسب می کند. حال 
اگر در ایالت «ب» یک کاندیدا پانصد هزار رای و 
کاندیدای دیگر حتی دو میلیون رای به دست بیاورد. 
بازهم کاندی دای برنده تنها صاحب همان ۶امتیاز 
می‌شود (۴ سهمیه نمایند گان و ۲ سهمیه سنا) گر چه 
در مجموع کاندیدای دوم آرای بیشتر مردمی رابه 
دست آورده(یک میلی ون و چهارصد و نود در آن 
ایالت و ۲ میلیون در این ایالت)در حالی که جمع آرای 
کاندیدای اول بسیار کمتر از او(یک ونیم در آن ایالت 
و پانصد هزار در این ایالت) بوده اما در مجموع آن 
کاندیدا ۷ امتیاز و کاندیدای دوم ۶امتیاز از امتیازات 
یاالکترال کالجهای این دوایالت را در کار نامه دارند و 
سای ا و ارم کون 

عده بسیاری معتقدند این سیستم عادلانه نیست 
چرا که آرای تمامی مردم ملاک عمل قرار نمی گیرد و 
عده‌دیگری نیز معتقدند امتیاز این سیستم ازدیاد نقش 
ایالت‌های کوچکتر است. هر چند ممکن است ارای 
عمومی‌در کل آمریکا به نفع کاندیدای دیگر باشد. 
به عنوان مثال جرج بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ 
در ایالت فلوریدا کمتر از ۱۰۰۰ رای مردمی‌بیشتر 


از ال گور رای به خود اختصاص داد. در نتیجه همه 
الکترال کالج مر بوط به ایالت فلوریدا به نفع بوش رای 
دادند وبوش پس از دو بار شمارش دستی آرا و بارای 
داد گاه به ریاست جمهوری رسید. به این علت مساله 
به داد گاه کشیده‌شد که ال گور به دیوان عالی برای 
سومین شمارش آرای مردمی‌فلوریدا شکایت کرد که 
این خواسته با مخالفت دیوان عالی مواجه شد. داد گاه 
حکم داد که شمارش آرادر ۲ نوبت قبلی قانونی و معتبر 
است ونیازی به شمارش ارا برای سومین بار نیست. 
در نتیجه الکترال کالجهای فلوریدا به بوش رای دادند 
برای انتخاب رئیس جمهور تعیین کننده بود. در ضمن 
برادر بوش در آن موقع فر ماندار فلوریدا بود. 
شروع رسمی کار رئیس جمهوری جد ید 

چنانچه نتیجه انتخابات قطعی باشد. در هفته‌ها 
و روزهای پس از انتخابات. رئیس‌جمهور منتخب. 
اعضای کابینه خود را تعیین کرده و برنامه کاری کامل 
تری را طراحی می کند. 

در همین حال رئیس جمهوری که دوره 
زمامداری‌اش در حال پایان است. از آنجا که نمی تواند 
در مدت باقیمانده تصمیمات مهمی‌اتخاذ کند: وقت 
خود راصرف جمع آوری متعلقات خود و نیز توجه به 
میرائی می کند که دوره‌ریاست جمهوری او به جای 
خواهد گذاشت. 
رئیس جمهوری جدید ۲۰ ژانویه سال بعد از بر گزاری 

تبریک به رئیس جمهور جدید 

پس از این همه تلاش‌هایی که شده رئیس جمهور 
در عمل در کاخ سفید. زندانی است. او قادر نخواهد بود 
بدون ماموران محافظ و دستیارانش حتی در خیابان راه 
برود.او بیست و چهار ساعته تحت نظر قرار دارد و از 
تمام حرف‌هایی که می‌زند و اقداماتی که می کند انتقاد 
می‌شود. او در محاصره دستیارانی قرار دارد که بر نامه 
ریزی هستند. رئیس جمهور هر روز دوازده ساعت 
کار می کند و بر نامه‌های کاری او دقیقه به دقیقه از قبل 

رئی س جمهور جدید باید انتظارنبرد بدون وقفه با 
رسانه‌های خبری را داشته باشد. علاوه بر این او باید 
شده و در هر اقدام اواز برنامه‌های مهم اقتصادی گرفته 
تا یائین‌ترین رده انتصابات دخالت می کند. مقابله کند. 
تنها تصمیم گیری‌های مهم به عهده اوست و رسید گی 
به سایر امور وظیفه نفرات پایین تر دستگاه‌اداری 
تعیین سر نوشت کشوری با ۳۸۰ میلیون نفر جمعیت 
که نقشهای اصلی مردان سیاسی و مأموریتهایشان از 
قبل در جای دیگری تعیین شده است. نقشی هر چند 


کم جان و کم اثر دارد. 


۰ 


» 


داختن یک در س است 


سه کانه 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
فرار قیمتها 


در روزهایی که حنی دیکر کسی وعده 
کنترل تورمهای اخیررانمی‌دهدسرانجام. 
رییس‌جمهور وعده می‌دهد که تاپایان 
دوره ریاست وی این شرایط سخت کنترل 
خواهد شد. 


افزابشن شید قم غهاوتورمی كە به »تیاس 
برابر شدن نرخ آزاد دلار و یورو. از چندین هفته قبل 
اغاز شد. اند ک اند ک به‌اکثر کالاها و خدمات تسری 
یافته. گرانیهای ۲۰ تا ۲۰درصدی کالاهاء امری 
طبیعی و عادی شده و کم نیست مواردی که افزایش 
بهای‌برخی کالاهابه دوبر ابربهای‌سال قبل ر سیده 
و تورم صد در صدی راتجربه کردهاست. دولت و 
مدیران دولتی که در زمان آغاز افزایش ناگهانی بهای 
دلار وی وروواکنش‌های‌جسته و گریخته‌ای از خود 
نشان می‌دادند. پس از چند مصاحبه و ایجاد مر کز 


سدها و چاهها 


معاون رییس‌جمهور می‌گوید: ساخت سد 
در کشورمان «سازندگی» ندست 


شعار ساخت «یک سد» در کش ور برای سالها 
واز سوی بسیاری تصمیم گیران اجرایی داده شد. 
شعاری که از برنامه‌ریزی و تلاش دولت و مجلس 
برای طراحی وساخت یک صد «سد» در حوزه‌های 
آبریزایران. روی رودخانه‌ه ای ایران خبر می‌داد و 
دربرخی مقاطع حتی گفته شد که ساخت این تعداد 
سد درایرآن به پایان رسیده ودراین مقطع از تاریخ 
ایران تمام تکنولوژی ساخت سد رابومی کر ده و بدون 
هیچ کمک خارجی.مهندس ان پر توان‌ایران, توانایی 
ساخت سدهای بز رگ رااز ابتدا افتتاح پیدا کر ده‌اند. 
حتی کار به آنجارسید که گروههای مهندسی ایرانی 


وسواس قانونی 
شاید ضروری‌ترین قانونی که باید در 


مجلس به تصویب برسد. قانون چگونگی 
تصویب قانون است 


هشتاددر صدمصوبات مجال سگذ شته«اصلاحیه 
واستفساریه قوانینی بوده که قبلاً به تصویب مجلس 
رسیده‌است» رییس کمیسیون بود جه مجلس که 
سابقه طولانی نمایند گی مجلس رادار د. این طور 
می گوید و از نظر ایشان به عنوان یک کارشناس با 


جدید مبادلات ارزی برای خرید وفروش ارزهای 
خارجی تقریباً از صحنه کنار رفته‌اند و دیگر دخالت 
یاواکنش تأثیر گذاری از ایشان دیده‌نمی‌شود مجلس 
و نمایند گان نیز در چند جلسه صحن علنی اعتراضاتی 
داشتند. زمزمه استیضاح چند وزیر هم مطرح شد. 
طرح سوال از رییس جمه ور هم طر ف داران قابل 
توجهی پیدا کر د.اما در نهایت تا امروز نه هیچ یک از 
استیضاح‌ها به انجام رسید و نه سوال از رییس‌جمهور 
قطعی شد. کم شدن تعداد جلسات علنی در هفته هم. 
باعث شده تا اصولاً اظهار نظرات کمتری از سوی 
نمایند گان و در اخبار منتشر گردد. نظارت‌های قوه 
قضایی ه نیز به ظاهر ادامه دار د و پر ونده‌هایی برای 
خلافکارهای‌اقتصادی تهیه می‌ش ود ولی زمانی که 
شاخص افزایش قیمتها راب تعداد پرونده‌های تشکیل 
شده مقایسه می کنیم به نظر می‌ رسد هنوز خلافکاران 
اقتصادی درس عبر تی از این بر خوردها نگر فته‌اند و 
این ابزار هم نتوانسته فرار قيمت‌ها از چارچوب‌های 
گذشتهرا کنترل کند.به این تر تیب تمام آنچه‌در 
هفته‌های اخیر از سوی قوای سه گانه کش ور انجام 
گرفت تاسامانی به قيمت‌ها دهد نا کام مانده‌وهر 
روز هم که می گذرد. چند عددبه فهرست کالاها و 
خدماتی که نتوانستند در برابر افزایش شدید بهای 


به کشسورهای مختلف اعزام می‌شد ند تا پروژه‌های 
سدسازی در دیگر کشورها رااجرا کنند واز این طریق 
در آمد قابل توجهی برای کشور ایجاد گردد. در داخل 
هم وجود این سدها قرار بود او لا تعداد نیروگاه‌های 
برق راافزايش دهد وبا تولید فراوان برق نیاز کشور 
به‌انرژی‌تأمین گر دد که‌البته بای د پذیر فت مقدار 
خاموشیهانسبت به سالیان دور قابل مقایسه نیست. 
رونق دهد و مخازن بز رگ آب در اختیار کشاورزان 
منتظر آب قرار گیرد و محصولات کشاورزی بیشتر 
وبیشتر باشند. 

والبته وجود سدهامی‌تواند از سیل‌های‌ناگهانی 
که برخی مناطق کشور را بسیار آزار می‌داد جلو گیری 
یعنی تولید انرژی.افزایش ورونق تولیدات کشاورزی 
و کنترل‌سیلاب‌ها محقق شد ولی رییس سازمان 


تجربه که به ادعای خودشان حاصل تحقیق دقیق 
در سابقه قانونگذاری در ایران بوده‌است. مجلس به 
جای اینکه با تصویب قوانین کامل و دقیق مانع دوباره 
کاری و حذف وقت و هزینه‌های مجدد شود. معمولا 
در شرایط اضطراری و از روی فوریت و سرعت. 
خیر خواهانه اقدام به تصویب قوانینی نموده که پس 
از چند س ال,اشکالات آن در اجرامعلوم شده‌وراهی 
نبوده‌جزاینکه یک بار دیگر همان قانون در مجلس 
مورداصلاح وبازنگری قرار گیر دیا آن چنان ابهام 
وعدم صراحت در آن فراوان شده که به طور پی در 
پی از مجلس تقاضای تفسیر و توضیح قوانینی به عمل 


ارز خارجی مقاومت کنند و به شدت گران شدند. 
افزوده می گر دد. رییس مر کز آمار ایران هم در مورد 
این اتفاقات عجیب؛ اظهار نظری تعجب آور درباره 
ن رخ این روزهای تورم درایران می کند واین نرخ‌را 
«محرمانه» می‌داند! 

ودر همین اوج گزارشات که‌نامه‌نگار یهای روسای 
قوه‌مجریه قوه قضاییه و رسانه‌ها علنی می‌شود 
ومردم از دی دن‌نامه‌هایی تعجب می کنند که قرار 
بوده محر مانه باشد ولی در اختیار همگان قرار گر فته. 
نامه‌هایی که رییس‌جمهور ورییس قوه قضاییه با 
داشته‌اند و پرده‌از اختلاف نظر عمیق ميان خود. دست 


محیط زیست و معاون رییس‌جمهور. چند روز قبل به 
وضوح اعلام کرد که دیگر سدسازی در کشور مصداق 
سازندگی و آبادانی نیست و این سازمان دیگر به هیچ 
طرح سد سازی در کشور مجوز محیط زیستی برای 
اجرانخواهد داد. چرا که معتقد است سدها بزر گترین 
لطمه‌ها رابه محیط زیست وارد می کنند و تغییر مسیر 
آبهاء فجایعی نظیر خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر 


شده‌اند به ادعای این رییس کمیسیون تنها ۰ درصد 


هھ 
اطاعات ل پاره ۳۵۳۵ 


کم در مواردی که در این نامه‌هامورد اشاره‌قرار گرفته 
بر داشته‌اند.درست در زمانی که دشمن مشتر ک 
این دو نهاد یعنی تورم افسار گسیخته وسوءاستفاده 
کنند گاناقتصادی.منتظر بهانه‌ای بودند تاد ر روزهای 
بسیار پرمشغله روسای این دو قوه.اقتصاد و معیشت 
روزانه ایرانیان را محل جولان خود قرار دهند. در ميان 
این اخبار ناخوش که حتی دیگر از وعده‌های تسکین 
دهنده مسءولان اقتصادی نیز خبری نبود. سرانجام 
رییس‌جمهور چند روز قبل.وعده خوشی داد که این 
تلاطمات وفشارها و گرانیهاراپشت سر خواهیم گذارد 
و این شرایط چند ماه و حدا کثر یک سال بیشتر به طول 
نخواهد انجامید. با توجه به چند ماهی که از شروع این 
شرایط ناگوار می گذرد. فر جه زمانی که رییس‌جمهور 
برای پایان گرفتن این وضعیت و با ز گشت آرامش 
به اقتصاد ایران وعده می‌دهد. همزمان می‌شود. با 
آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری ایشان ولابد 
که رییس‌جمهور به عنوان دومن مقام کشور و رییس 
کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور که تجربه ۷سال 
ریاست‌جمهوری را هم با خود دارد. چیزهایی می‌داند 
که خبر از باز گشت آرامش به اقتصاد ایران می‌دهد. 
آن هم حدا کنر تا آخرین روزهای نشستن خود بر 
صندلی ریاست‌جمهوری 5 
دریاجه‌های ایران رادر پی داشته‌اند. 

ضمن اینکه ساخت سدها.اقلیم‌های جغرافیایی را 
برهم زده و موجب تغییرات اب و هوایی شده‌اند. 
جالب اینکه بد گویی‌های رییس سازمان حفظ محیط 
زیست از سد سازی در کشور و لزوم مراقبت از ذخایر 
طبیعی کشور در مقطعی علنی می‌شود وبا فاصله چند 
روز از همین گفته‌هاء مجلس شورای اسلامی تصویب 
می کند کهبه تمام چاه‌های غیر مجاز و عمیقی که تا 
قبل‌ازسال ۵در کشورزده‌شده مجوز داده‌شود! 
وب 4جای‌جلووگیریازادام ه فعالیت آنها که در حال 
تخلیه ذخایر قدیمی آبی ایران هستند و حتی مجازات 
حفر کنند گان, اجازه قانونی برای این عمل از بالاترین 
مرجع قانونگذاری صادر می گردد. در همین روزها 
استیضاح وزیر کشاورزی که کاملا آماده‌طرح شده بود 
هم در مجلس متوقف می گردد تاماجرای‌سد ها و چاهها 
دست کم برای سالهای آینده مسکوت بماند. 9 


زمان مجلس برای تهیه و تصویب قوانین جدید مورد 
نیاز کنار گذاشته می‌ش ود واگر کار به همین شکل 
پیش رود.بازهمین ۰ ۲درصد هم در آینده‌ای نه 
چندان دور بای د اصلاح وتر میم شوند.نمایند گان 
مجلس پس ازطی روند طولانی انتخاب می شوند 
ولی در عمل آموزش کاملی برای ۴سال قانونگذاری 
نمی‌بینند. ضمن اینکه این طور که پیداست. قاعده و 
چارچوب کار آمدی‌هم برای نحوه‌قانونگذاری در 
طول سالیان گذشته تدوین نشده و با این مقدمه شاید 
مهمترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود. 
«قانون چگونگی تصویب قانون»است! 


۰ ۱۱ اطلاعات ی 


قطره ای ازدریای زین شاسی 77 
مصطفی گلیاری 
رس الخط و ادیب کلیشه‌ای 


ادامه‌قطره پیش :در قطره پیش پس از قلم‌هایی که 
برای رسمالخط فر سود م به خط کردی اشاره کر دم. 
حالا دنباله‌اش را بخوانید: کر دهای کر دستان و برخی 
ازبخش‌های آذربایجان, برعکس رفتار ظاهری‌شان 
تعصب زیادی روی زبان خود دارن د طوری که 
کتاب‌های زیادی به زبان کردی سورانی واورامانی و 
کردی شمال(عراق) نوشته وچاپ کردماند.آخهابرای 
نوشتن متون خود. رسم‌الخطی ساده و کاربردی ابداع 
کر دن دو حر کات راواردالفبا کر دند ضمن حروف 
غیر فار سی رابه فارسی تبدیل کردند و حروف حاء 
صاد. ضاد. طا ظا وعین رابه هه س» زوت تبدیل 
کر دند و صابون راسابون و کردستان را کوردیستان 
نوشتند. برخی فکر می کنند کوردیستانی که آنها 
می‌نویسند. 111101151211 تلفظ می شود درحالی که 
تلفظ کوردیستان دقیقن همان است که مامی گوییم: 
کردستان. انهابه جای ضمه(صدای |) حرف (واو) و 
به جای کسره‌حرف (ی) رامی‌نویسند. به جای فتحه 
هم نشانه کسره آخر(ه) رامی گذارند. صداهای ای 
واووآهم‌حر کات دیگری دارد. کلماتی‌مانندعامل 
رائامل می‌نویسند وبااین ابتکار بسیاری از مشکلات 
رسمالخط فارسی کنونی رایرط رف کرده‌اند. گمان 
کنم‌هنوز نتوانسته‌اند برای کلماتی مانند خوش و 
وا رال دا ال رن 
فارسی حذف شده و خوار راخار تلفسظ می کنیم آما 
خود کر دها آن راطوری تلفظ می کنند که افز ون بر 
رسم‌الخط فارسی پهلوی با هیچ رسم الخطی نوشته 
نمی‌شود. ایر انیان قدیم حرفی داشتند که مثل عدد 
۳فارسی نوشته می‌شد. این همان حرفی است که در 
کلماتی‌مانند خورشید وایر انیان پس ازاسلام آن‌را 
خور یا خر تلفظ می کر دند و می کنند: در تنگنای قافیه. 
خی رود 

زبان فارسی‌هميیشه به سوی ساد گی گرایش داشته 
و داردالبتهاگرادیبان بگذارند. ادیب معمولن به 
کلیشه گرایش دارد زیرامطمتئن است کلمه‌ای که از 
قدیم به مارسیده درست است ونمی‌تواند تصمیم 
بگیرد و بگوید کلمه‌های جدید نیز درست هستند. او 
می گوید سال‌هاست می گوییم پروین اعتصامی شاعره 
بود هبات رئيسه... | گر کسی بگوید پروین اعتصامی 
شاعر بود. یا مدير مدرسه بود نه مدیره ادیب ناراحت 
می‌شود. کسی هم نیست که زهره کند و بگوید جناب 
ادیب در فارسی کلمات مذ کر و موّنث نداریم وزن 
شاعر با مرد شاعر هر دو شاعرند. ما تعصبی نداریم که 
کلمات خارجی وارد زبان فارسی نشود 

زی رازبان ما رافتی‌تر می کند ضمن این که زبان 
فارسی خودش بلد است کلمه‌های خارجی را چگونه 
فارسی کند و برای مثال طاهر را تاهر. حمید راهمید. 
صادق راسادق و غفیوز فر انسوی رار فوزه‌تلفظ کند. 


وا یی ها را ار اند ی 
از آنها کلماتی مانند ناجارا دستورات, گزارشات و 
پیشنهادات راغلط نمی‌دانند امااگر کلمه جدیدی به 
آنه اعرضه کنیم وبگوییم:حتمن هم درست است: 
فریاد می کشند و برای نابود شدن زبان فارسی سیاه 
می‌پوشند. اگر کسی بنویسد: توس وتشت واتریش و 
امپراتور. شاید ادیب امروزی آن را غلط نداند ونگوید 
چرااینهارابا(طا) ننوشته‌ای اما گر بنوبسیم:همینتور: 
خاب.مثلن و... به شما خواهند تاخت.اگر بپر سید توس با 
همینتور چه فرقی‌دارد که آنجابا(ت)می‌نویسیم واینجا 
باید با (طا) بنویسیم. می گوید: اون از قدیم بوده ولی من 
تاحالا ندیدم هیچ ادیبی همین طور روهمینتور بنویسه 
پس غلطه. به این می گویند کلیشهای فکر کردن. اگر 
شاعری بگوید: تا غنچه لب باز کنی, من از رنج /پیراهن 
دل پاره کنم چون غنچه //.ادیب می گوید: به به الب را 
به غمچه تشبیه کرده و دل خود را که سرخ است و شبیه 
گل است. به غنچه‌ای تشبیه کر ده که دارد باز می‌شود 
وانگار گلب ر گ‌هایش رادارد پاره می کند.... چرا کلیشه 
از این خوشش می‌آید؟ زیر اقدما نیز چنین چیزهایی 
گفته‌اند و برای او چنین تشبیهاتی ملموس است اما اگر 
همان شاعر بگوید: چون توت فرنگی رسیدهست لبش / 
خر ماست وی کالتر از عرمالرست/ کس شد دمن 
هر که چشیده‌ست لبش // ادیب کلیشه‌ای می گوید: 
توت فرنگی و خرماو خر مالورادر شعر آورده‌ای؟ 
این کلمه‌ها بارادبی ندارند.اگر به اوبگوييم جناب 
مولانای آهنگین سخن گفته «خربزه‌در دهان نکن». 
حافظ شکرین سخن گفته«ای مگس عر صه سیمرغ نه 
جولانگه توست». می گوید: «اون مولوی و حافظ بوده 
واشکالی نداره توشعر شون بگن خربزه و مگس اما 
بهتر بود نمی گفتن» کلیشه در رسم‌الخط نیز همین گونه 
است.ادیب کلیشهای هر قانونی رابه‌شر طی درست 
می‌داند که قدما آن راتاًیید کرده‌باشند. این عقیده‌هیچ 
فرقی با عقاید روز گار گالیله ندارد که اگر دانشمندی 
حرفی می زد که در کتاب‌های افلاطون و کتاب مقدس 
نبود.اوراآتش‌می‌زدند. آنهانی زمی گفتندهر چه 
که قدما نگفته‌اند. غلط است. برای مثال قدمای آنها 
معتقد بودند زمین مر کز عالم است و خورشید دورش 
کی ےرک اک کی می کف این علط اس او رآ 
می‌زدند. تاوقتی که علمای ما کلیشهای فکر کنند. نه 
رسم‌الخط درست می‌شود نه چیزهای دیگر. 

نمی دانم چنددرصدولی می دانم تعد ادبسیا رزیادی 
از مر دم پس ازاین که درس مدرسه‌یادانشگاه‌شان تمام 
شد.قلم و کاغذ را کنار می گذارند و چیزی نمی‌نویسند و 
نمی‌خوانند. خوانده‌ها ونوشته‌های آنهابه اس.ام. اس 
وایمیل و چت منحصر می‌شود. چند ی پیش در اخبار 
زیرنویسی تلویزیون ديدم که نوشته بود: خواندن اس. 
ام. اس. نیز مطالعه محس وب می‌شود. این یعنی مردم 
از بس کتاب نمی خوانند.ناچار يم اس.ام. اس رامطالعه 
بدانیم.چرا؟ زیر کاچی به از هیچی!حالا تصور کنید 
جوانانی را که از شب تا صبح اس. می‌زنند و می‌چتند و 
در فیس بوک چیزی می‌نویسند یا می‌خوانند. تکلیف 
رسم‌الخط شان چه می‌شود؟ 


اگر هیچ گناحی نکنید 


من از ناوید 


« 


ری می ترسم که آن خود 


t2 


۰ 


انت 


# حطر ت علی(ع) 


دیدنیهای‌ایران | 


زبرنظر: زبرنظر: محمود صفادار 


آسیانسر 


رسای نال انتا رادان 


روستاي آسیابسر بهش هر از جمله روستاهاي 
شانزده‌گانه هدف گردشگري و نخستین روستايي 
است که براي توسعه گر دشگري و حفظ میراث کهن 
خود رابه سوي گردشگران به خصوص گردشگران 
علاقمند به طبیعت گر دي و اکوتوریسم گشوده است. 
همچنین در این روستا نمایشگاه میراث فرهنگي و 
صنایع دستي مردم روستاي آسیابسر اعم از ابزارو 
آلات ريسندگي و بافند گي, دست بافته‌هاء ظروف 
سفالي, چوبي, وسایل کشاورزي و دامداري به معرض 
نمایش در آمده‌است. 

موقعیت جغرافیایی 

روستای آسیابسر یکی از روستاهای استان 
مازن دران ایران, واقع در بخش مر کزی شهرستان 
بهشهراست. روستاي آسیابسر در ۴ کيلومتري باختر 
شهرستان بهشهر و ۱۷ كيلومتري خاور شهر ستان 
نکاقرار دارد که از طرف شمال وصل به جاده 
سراسری بهشهر و نکا ومنتهی به زمینهای کشاورزی و 
از سوی جنوب وصل به سلسله جبال البرز و از طرف 
شرق و صل به روستای کوهستان وا سوی غرب‌وصل 
به روستای گر جی‌محله می‌باشد. مكانهاي تفريحي 
روستاشامل, قلعه طوس نوذر. مقبره ال وات بابلكاني 
با نامهاي میر کمال‌الدین و میر شمس ‌الدین بابلكاني 
که در قرون هشتم و نهم هجري در طوسان (آسیابسر 
کنونی) به خاک سیر ده‌شده‌اند. | تشکده کبوس بن‌قباد 
ساساني برادر انوشیروان و چشمه روستاي آسیابسر از 


نمایی از روستای آسیابسر 


جمله مكانهاي ديدني این روستا هستند. 


شایان ذکر است در فاصله ی ۰ 
(بهشهر-نکا) به سمت جنوب روستا,ء زمین قسمت 
غربی روستادارای شیب می‌باشد که‌منازل مسکونی 
روستاییان‌در بالای‌ار تفاعات منظره زیبایی رابوجود 


آورده است. 


۰ متر از جاده 


پوشش گیاهی: 

تنوع پوشش گیاهی. به ویژه در قسمت جنگل در 
سطم اراضی روستا کاملاً مشسهود می‌باشد وباتوجه 
به ارتفاع زمین. در جنگل روستاء در ختان پهن‌بر گ 
و سوزنی‌ب رگ از قبیل آزاد. از گیل افراء انجیلی.اوجاء 
مازو, تمشک. راش و توسکا فراوان دیده می‌شود. 

آب و هوا: 

روستای آسیابسر آب و هوای معتدل خزری دارد 
وبه سبب نزدیکی بادریای خزر تابستان‌های گرم و 
مرطوب (شرجی) و زمستان هایی معتدل و مر طوب 
دارد و یخبن‌دان به ندرت اتفاق می افتد. وزش باد در 
شب بویژه‌در فصل تابستان خنکای مطبوعی رابرای 
ان دسته از ساکنینی که ساختمان آن‌ها دارای درب و 
پنجره جنوبی می باشد به ارمغان می آورد . 

وجه تسمیه: 

روستای آسیابسر در جوار کوسان رود قرار دارد 
که این رودخانه مر زمشتر ک دوروستای آسیابسر 
و کوهستان می‌باشد که قرار گرفتن در کنار چنین 
رودخان های وعوارض طبیعی مناسب زمین موجب 
که این روستا مکان مناسبی 
برای تأسیس آسیابهای 
آبی شود که اهالی معدود 
این منطقه از فرصت 
استفاده کرده‌بااحدات 
۸آآسیاب آبی درمسیر 
رودخانه علاوه بر آسیاب 
گندم وشالی مصرفی خود.به 
دلیل‌نبودچنین آسیابهایی 
در منطقهبا آسیاب گندم 
و شالی روستاهای اطراف. 
ازاین طریق زندگی 
راسیری می کردند لذا 
عزیمت اف راد منطقه جهت 


در واقع نشان اسم مکان بوده‌است که در ادبیات 


قدیم به ویژه در ادبیات مازندرانی رایج و مرسوم 
بوده است. بدین جهت محل مذ کور | سیابسر (محل 
آسیاب کردن) نامیده شد که هم اکنون نیز پس از 
گذشت دهها سال آثار به جا مانده‌از آن آسیابهای 
آبی به صورت مخر وبه در حواشی رود خانه و نهری 
که اسرو(اسیاب رو) نامیده‌می‌شود به چشم 
می خورد. شایان ذ کر است به قول بعضی از قدما تعداد 
آسیابهای آبی که قدمت آنها قریب چهار قرن بوده 
۰ آسیاب می‌شده که پس از گذشت زمان تعداد 
آنها به ۱۷ آسیاب تقلیل یافته است. 
سوابق تار بخضی: 

در خصوص سوابق تار یخی روستای آسیایسر که 
دقيقا به این مکان اشاره کند. چیزی در منابع تاریخی 
یافت نمی‌شود ولی انچه را که «رابینو» نویسنده و 
مورخ و همچنین مورخ دیگری به نام ابن اسفندیار در 
خصوص پیشینه روستای کوهستان (روستای مجاور) 
اشاره‌می کندتمام آن آثار تاریخی ومقبره سادات 
انی به نامهای مير کال الین وهیز جمال لین 
بابلکانی که در قرون هشتم ونهم هجری در طوسان 
(کوهستان فعلی)بهقتل ‏ سیدهیاف وت کرده‌اندو 
آتشکده کیوس بن قباد برادر انوشیروانهمگی در 
ملک آسیابسر قرار دارد که این موارد نشانگر این 
است که قدمت تاریخی روستای آسیابسر از روستای 
کوهستان کمتر است ولی آنچه از تحقیقات محلی 
وپرس وجوهایی از افراد مسن وبا تکیه به قرائن 
وشواهد به‌دست آمده‌بیانگر این است که‌بافت 
قومی روستااز مهاجر انی تشکیل شدهاست که‌در 
سال ۰۲۳ ۱هجری قمری از ایلات گر جستان(شوروی 
سابق) به این نواحی عزیمت کر ده و همراه‌با بومی‌هایی 
از نژاد طبورها در این نواحی زند گی می کر دند. 

34 آب روستاز دوچش مه بنام‌های شمشیر پر و 
میان چشمه تامین می گردد 

#۶ باتوجه به‌اینکه روستادر حاشیه جنگل بنا 
شده‌بود در قدیم از مصالح ساختمانی همچون خشت 
صورت خود کفا تهیه می‌شد. بناهای مسکونی خود را 
می‌ساختند و معمولاً بناهای مسکونی به صورت خطی 

ات ی رو ۳۸۵۳۵ 


یعنی چند اتاق در کنار یکدیگر 
کت دازا یک 3 راش طولي و 
در کنار حیاط مکانهایی برای 
نگهداری دام وما کیان ساخته 
می‌شد. 

#۴ روستابه علت نداشتن 
سبزاز میدان دور گورستان 
برای‌پار کی نگ ماشین‌هاو 
توقف مساأفرین استفاده 
می کند. 
بقعه امیر کمال‌الدین و 

امیر جمال‌الدین 

این‌بنادرم رکزروستای 
آسیابسرودرغرب‌روستای 
کوهستان ( کوسان) قر ار دارد.بنای بقعه دارای نقشه 
شده‌وروی بنادرضلع جنوبی واقع است. گنبد بنا 
دراثر شلیک گلوله توپ تخریب شدهو در مرمت 
جدید گنبد پخ و نیمدایره‌بر بالای آن‌ایجاد کرده‌اند. 
تزیینات خارجی بناشامل تزیین آجری‌سینه کفتری 
ونیم دایره‌های طاسی شکل و تو رفتگیهای مستطیل 
ومربع شکل است.در داخل بنا دو قبر وجود داشته 
کهبنابر روایت تاریخی مزار امیر کمال‌الدین وامیر 
جمال‌الدین است. 

آ تشکده زر تشتیان 

این بنا در جنوب غربی روستای آسیابسر و در 
بالای کوه کم ارتفاع قرار دارد.ا گر چه هنوز کاملا 
مشخص نیست که بنای مذ کور همان آتشکده دوران 
تاریخی باشد. ولی با توجه به بقایای معماری و جزییات 
آن می‌توان تامطالعات کامل بنا نام آتشکده‌رابر آن 
اطلاق کرد.بنادارای نقشه مربع است. با توجه به 
بقای ای معماری و فرم مربع شکل. این بنا کاماًلقاء 
کننده‌یک چهار طاقی است. مصالح اصلی این بنارا 
سنگ و سار وج تشکیل می‌دهد. بخش ظاهری د یوارها 
باسنگها منظم هندسی چیده شد هو داخل دیوارها با 
لاشه سنگ وخاک پر شده‌است. قطر د یوار ها ۱۱۰ 
سانتی‌متر بوده‌وار تفاع دیوارهای‌سنگی باقی‌مانده 
در چهار ضلع بنا به ابعاد متغیر ۱۹۰-۱۵۰ ۲۱۰- 
۰ ۲ سانتی‌متر است و احتمال آنکه بقایای بجای 
مان ده ‌متعلق به معماری مذهبی 
دوره تیموری باشد دور از ذهن 

قلعه شاه‌نشین 

قلعه شاه‌نشین در جنوب 
روستای آسیابسر وب ربالای 
ارتفاعات آن واقع شده است. 
برای رسیدن به قلعه باید از | 
۵خندق که در جهت شمالی و 
بخشهایی از غرب و شرق قلعه 
ساخته شده عبور کرد. این 
خندق‌هادر فاصله‌های متفاوت 


٩۱ ۱ ۰‏ اطلاعات ی 


مقبره سادات بابلکانی 


ازیکدیگر قرار گرفته‌اند. بخشهایی ازدیواره‌قلعه 
درحدود ۲/۷۰ مترهنوزپابر جااست. با توجه به 
حفاریهای غیر مجاز به آسانی نمی‌توان ورودی این 
قلعه را مش خص گرد ولن بهاعتم ال قرب به بلین, 
ورودی قلعه‌در گوشه شمال غر بی اثر قرار داشته 
است. دیواره جنوبی قلعه به ارتفاع ۲/۷۰ متر باقی 
مانده که ۴ردیف سوراخهایی به اندازه‌های مختلف 
برای محافظت از قلعه برای نگهبانان در نظر گرفته 
شده‌است. آب این قلعه به وسیله تنبوشه‌ها از چشمه 
موجوددرارتفاعات بخش جنوبی به این قلعه هدایت 
می‌شد. علاوه‌بر قلعه شاه نشین, د ختر قلعه نیز در 
جنوب این روستاودر میان کوهستان البرز ودر حاشیه 
شمالی رود خانه نکا قر ار دارد. این قلعه دارای مجموعه 
بسیار زیبا و معماری شگرف است. 

٭ این صدای رسای نیاکان این روستااست که 
بانشستن در کنار خر منهای بر کات الهی بااین اذ کار 
کیسه راباپیمانه‌ای به نام کیلاک پر می کردند تا 
از خوان گس ترده‌الهی سفره‌های خ ود رابانام خدا 
متب رک کنند. 

هرسال چو نو ب هار خرم 

بیدار شود زخواب نوشین 

تا باز کند بروی عالم 

دیباچه خاطرات شیرین 

از سبزه دهد به لاله زیور 

ای دوست مرا به خاطر آور 


نمایی از یک خانه آسیابسر 


/ 


۰ 


داشد دش 


وړ گ دد 


6 اخلاطون 


چند وقتی است که مسأله مهمی‌ذهن مراسخت 


به خود مشغول کر ده است. هر روز که از خواب بیدار 
می‌شوم با خودم فکر می کنم چه اتفاقی افتاد که ما 
انسانها تااین حد با هم غریبه شدیم؟ 

هر روز هزاران اتفاق ممکن است مارا به 
غریبه‌هایی که حتی تصورش هم برایمان خیلی دور 
باشد نزدیک کند ولی حتی با وجود چنین اتفاق‌هایی 
هم, انسان امروز در مقابل آشنایی و صمیمیت سخت 
مقاومت می کند. شاید تا حدودی هم حق داشته 
باشد. 

به هر حال هر کسی باید درباره‌مسائل شخصی‌ اش 
خودش تصمیم بگیرد ولی شاید شما هم با من هم 
عقیده باشید که انتقال محبت و ابراز صمیمیت اصلا 
هیچ ربطی به مسائل شخصی ندارد. 

مامی‌توانیم حتی بای ک لبخند هم با هم ارتباط 
برقرار کنیم.ای کاش می‌شد زند گی رااز دید دیگری 
نگاه کنیم. 

ماجرایی که این هفته برای شما اتتخاب کرده ام 
تاحدود زیادی به این موضوع ربط دارد. موضوع « 
محبت مانسبت به هم» . محبتی که فقط با تلاش ما 
رشد خواهد کرد. محبتی که از بین نمی‌رود و فقط 
بین ما منتقل می‌شود. حس نوع دوستی که دور از 
هر مرزی باعث می‌شود تاراحت‌تر از کنار گناه 
اطر افیانمان بگذریم. سبب می شود بخشنده‌تر باشیم. 
اگر کسی نتوانست خودرواش را کنترل کند و باماشین 
ما برخورد کرد همان رفتاری را داشته باشیم که وقتی 
کسی گلدان مورد علاقه‌مان رامی‌شکند... باهر دو 
مهربان باشیم. ما مهربانتر از آن هستیم که بخواهیم 
از کسی انتقام بگیریم. ما انسان‌های امروزی حداقل 
به همنوعانمان فرصت توضیح دادن می‌دهیم و هیچ 
وقت فرصت شاد بودن را از هیچکس نمی گیریم... 


۳ 


یک زند گی عادی 

«رونالد کاتان» اولین روزی که به عنوان یک 
زندانی به رستوران رفت را خوب به یاد دارد. دستبند 
به دست کنار دو افسر یلیس نشسته بود و به سیب 
زمینی‌های سرخ شده و ساندویچی که جلویش بود 
زل زده بود. نگاه نگران مردم هر چند دقیقه یکبار به 
هر بهانه‌ای که بود از او رد می‌شد. 

افسر پلیس که بی وقفه غذا می‌خورد. با همان 
دهان پر رو به رونالد کرد و گفت: «ببخشید رفیق!». 
آنهارونالد رابه خاطر حضور در داد گاه از زندانی در 
وست تنس به گراهام می‌بردن د و طبق قانون برای 
منتقل کردن زندانی‌هاباید با دستبند این کار را 
می کر دند. 

مهم نبود که گناهش هنوز اثبات نشده بود. به هر 
حال قانون باید رعایت می‌شد. رونالد به هر شکلی که 
بود شروع به خوردن غذا کرد. تا آنروز هر گز چیپس 
سیب زمینی به آن خوشمزگی نخورده بود. شاید 
دلیلش این بود که ۱۱ سال پیاپی مدام غذای آبکی 
زندان را خورده بود. 

فردای آنروز رونالد در داد گاه حاضر شد و بعد 
از چند ساعت وقتی زمان صدور رای رسید. قاضی 
بدون هیچ توضیحی دستور داد تا پلیسی که سمت 
راست رونالد ایستاده بود دستبندش راباز کند. 
مثل اینکه بعد از ۱۱سال رونالد توانسته بود بالاخره 
بی گناهی‌اش را اثبات کند. 

قاضی اعلام کرد او از تمام اتهامات وارده تبرئه 
شده است و حالا می‌تواند به عنوان یک شهروند 
عادی به زند گی‌اش ادامه دهد. 

چند ساعت بعد پلیس کیسه وسایلی که خانواده 
رونالد برایش فر ستاده بودند رابه دستش داد تاراهی 
زند گی جدیدش شود. 


جرمی که تابستان سال ۱۹۸۶)تفاق افتاد 

٩‏ جولای ۱۹۸۴ بود که جنیفر سامپسون با 
صدای پای مرد غریبه‌ای که معلوم نبود به چه شکلی 
وارد آپارتمانش شدهبود. از خواب پرید. دیگر برای 
فرار دیر شده بود. می‌شود گفت آن روز جنیفر خوش 
شانس بود که جان سالم به در برد. درست است که 
به او تجاوز شد ولی توانست در یک لحظه مناسب از 
دست آن مرد که قصد داشت او را بکشد فرار کند. 
چند روز بعد پلیس با توجه به توضیحات جنیفر چهره 
کامپیوتری آن مرد را طراحی کرد. 

«رونالد کاتان» بی خبر از همه جا در گوشه 
دیگری از شهر زند گی می کر د. چند سالی می‌شد که 
تر ک تحصیل کرده بود. برای او مهم نبود که دیگران 
چه نظری در موردش داشته باشند. چون رویاهای 
مهمتری در ذهنش داشت... ان شب رونالد بیچاره 
بی خبر از بازی که سرنوشت برایش رقم زده بود 
مشغول صرف شام بود که زنگ در به صدا در آمد. 
پلی س آمده بود تابرای تحقیق بیشتر او رابا خود 
ببرد. 

مثل اینکه چهره او شباهت زیادی به چهره 
مضنون داشته است. التماس‌ ها و گریه‌های مادر 
رونالد بی فایده بود. او باید برای تحقیقات بیشتر 
به اداره پلیس می‌رفت. همه اعضای خانواده رونالد 
که او را خوب می‌شناختند تصور می کر دند او مدت 
کوتاهی مهمان پلیس خواهد بود ولی این مهمانی ۱۱ 
سال طول کشید... فردای آن روز همه چیز از قبل هم 
بدتر شد. مثل اینکه همان شب به یک زن دیگر تجاوز 
شده‌بود. حالا او متهم به دو تجاوزی بود که روحش 
هم از آنها خبری نداشت. 

از شانس بد یک تکه لاستیک که در خانه جنیفر 
پیدا شده بود با جنس کفش‌های تنی س رونالد 
همخوانی داشت و همین یک دلیل کافی بود تا همه 
چیز از دید پلیس تمام شده باشد. داد گاه حکمش را 
با توجه به شواهد و البته نظر قطعی شاکی که در روز 
شناسایی اعلام کرده بود مطمئن است خود رونالد 
بوده است. اعلام کرد: حبس آبد... 

رونالد و خانواده‌اش تا آنجا که می‌توانستند تلاش 
کردند. دوستانشان را به عنوان شاهد آوردند. قسم 
خوردند. تقاضای تجدید نظر کردند. وکیل استخدام 
کردند ولی فایده‌ای نداشت. جنیفر حتی حاضر نبود با 
او صحبت کند. حالا دیگر چاره‌ای برای او نمانده بود 


4 
اطاعات ل ارو ۳۵۳۵ 


به جز اینکه گوشه‌ای از سلولش بنشیند و گریه کند. 

رونالد مدام باخودش فکر می کرد: «درست 
است که ما یکد یگر را نمی‌شناسیم. درست است که 
غریبه هستیم ولی هر دویمان انسانیم. ما همشهری 
هستیم چرااو تااین حد بی‌انصاف است که حتی حاضر 
نیست توضیحات مرا بشنود؟». روزها پشت سر هم 
می گذشت بدون اینکه حتی لحظه‌ای از آن با روز قبل 
متفاوت باشد. تمام تلاشهای او بی فایده بود. 

حالا که نتوانسته بود بی گناهی‌اش رااثبات کند. 
تنها کاری که از دستش بر می آمد این بود که درباره 
اعتقاد شدیدی که به خدا دارد صحبت کند. از روز 
داد گاه به بعد فقط گوشه زندان می‌نشست و شعر 
می‌سرایید به این امید که روزی کتاب شعرش چاپ 
شود. رونالد هرشب با دلی شکسته فقط تنها شاهدش 
را قسم می‌داد تا شاید او به دادش برسد. 

چند سال به سختی سپری شد. او هر یکشنبه به 
کلیسای کوچک زندان می‌رفت و از خدا در خواست 
کمک می کرد.. این مر گ تدریجی که تحمل می کرد 
تقریبا ۱۱سال طول کشید. آخرین یکش نبه سال 
۴ بود که رونالد تا نزدیک سحر بیدار ماند و 
از خدا خواست تا کمکش کند. فردای آن روز پیجر 
زندان به صدا در آامد. 

بارقه‌ای از امید در تار یکی بدبدار شد... 

مردی که تجاوز دوم را مر تکب شده بود دستگیر 
شد و حالا او هم مثل رونالد در زندان بود. چند وقت 
بعد رونالد از یکی از دوستانش شنید که مرد متجاوز 
در زندان به هم‌بندی‌هایش گفته است که همان شب 
به زن دیگری در برلینگتون تجاوز کرده است. 

همه چیز حاکی از یک خبر خوب بود. مثل اینکه 
مرد متجاوز با تمام جزییات به گناهش اعتراف کرده 
بود. جزییاتی که فقط خودش می‌دانست... 

پلیس در پی این خبر جنیفر را هم در جریان 
گذاشت. او که حالا ازدواج کرده بود و سه بچه داشت 
از خجالت و پشیمانی که به خاطر اشتباه در تشخیص 
چهره رونالد مر تکب شده بود واقعا یشیمان بود. 

چند وقت بعد از اثبات بی گناهی رونالد. یک 
شبکه تلویزیونی به او و جنیفر پیشنهاد داد که از 
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تجربه‌شان برنامه‌ای تهیه کند. جنیفر با این 
شرط پذیرفت که با رونالد رو به رو نشود. 
با اینکه مطمئن بود رونالد ادعای خسارت 
نکرده است ولی باز هم می‌ترسید با مردی 
که ۱۱ سال از زند گی‌اش راتباه کرده بود 
رو به رو شود. 
به هر طریقی که بود فیلمبرداری شروع 
شد والبته جنیفر و رونالدبه صورت کاملا 
جدا در مناطق مختلفی در این برنامه شر کت 
؟ می کردند. در طول دوره فیلمبرداری تمام 
رونالد اصلا از او کینه‌ای به دل ندارد و نسبت 
به او بسیار مهر بانانه بر خورد کرده است. به هر 
حال جنیفر حاضر نبود به هیچ عنوان حتی فیلم 
صحبت‌های او را هم تماشا کند. 
تا اینکه یک روز که همسر و بچه‌هایش نبودند. 
با دستی لرزان فیلم صحبت‌های رونالد را در دستگاه 
ویدئو گذاشت... فیلم با بیتی از شعرهای رونالد شروع 
شد...جنیفر در تمام مدت تماشای فیلم با گریه از خود 
می‌پرسید: «چطور به آدمی‌به این مهربانی که چنین 
روح ظریفی دارد شک کرده بودم ؟ چرااجازه ندادم 
از خودش دفاع کند؟ من با این اشتباه و غفلتم زندگی 
او راتباه کردم». 
جنیفر چند روز متوالی خودش را در اتاق حبس 
کرد و از خجالت نمی‌توانست در چشم کسی نگاه 
کند. او بعد از چند روز با اداره پلیس تماس گرفت و 
از رئیس پلیس خواست تااگر می‌شود قراری تعیین 
است ملاقات کند. همه چیز خیلی زود هماهنگ شد. 
آن روز جنیفر با گریه از رونالد خواست تا به خاطر 
اشتباهی که باعث تباهی ۱ ۱ سال از زند گی او شده 
عمرم هر روز به تو بگویم که مرا به خاطر اشتباهم 
ببخش, باز هم کم است». ولی بر خلاف تصورش 
رونالد در جواب به او گفت: « من از تو کینه‌ای به دل 
ندارم. دلم نمی‌خواست زند گی ات را با ترس ادامه 
بدهی. خیلی خوشحالم که خواستی مرا ببینی. آرزو 
دارم با خانواده ات زند گی شادی داشته باشی». 
آن دوبع داز آن ملاقات چندین بارباهم 
درمصاحبه‌های مطبوعاتی شر کت کردند واين 
مسئله باعث نزدیکی و در نهایت دوستی آنها شد. با 
تلاش‌های بی وقفه جنیفر رونالد توانست ۱۱۰ هزار 
دلار به عنوان جر یمه اشتباه حکم داد گاه دریافت کند. 
و امروز هر دوی آنها از فعالان حمایت از حقوق افراد 
بی گناهی هستند که به هر دلیلی به زندان افتاده‌اند. 
والبته کتاب شعر رونالد به کمک تلاشهای بی وقفه 
جنیفر به چاپ رسیده است. 
ولی این اتفاق باعث شد جنیفر بداند که همان قدر 
که برای خودش و زند گی‌اش ارزش قائل است برای 


زند گی دیگران هم ارزش قائل باشد... 
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لا نکند شعر ذست 


داستان‌زند کی CO‏ 


مراسم چهلم پدرم را هفته قبل بر گزار کردیم. 
خیلی با شکوه بود. تمام فامیل و همسایه‌ها و 
دوستانمان آمده بودند. فقط مهرداد و خانواده‌اش 
نبودن د. شاید هم حق داشتند که نیایند. امااين 
کارشان کینه‌ها را بیشتر کرد. مهرداد در یک 5115 
ساده برایم نوشته بود:«میمنت! به تو و خانواده‌ات 
تسلیت می‌گویم. از اینکه نمی‌توانم در مراسمتان 
شر کت کنم, مراء ببخش / من هنوز منتظرت هستم. 
مهرداد و خانواده» 

راش را امیا هد اسان کردم مین 
اندازه اظهار همدردی از سوی مهرداد و خانواده‌اش 
کاقن ات :حضو ر وبا بت ار اش خیلی‌ها و 
حتی شاید باعث بر هم خوردن مجلس می‌شد! اما 
اشتباه کردم که «پیامک» او را به خانواده‌ام نشان 
دادم چرا که کینه‌ها شعله‌ورتر شد و انها بی انکه 
بدانند احساس درونی من چیست. هر کدام به نوعی 
اظهار نظر کردند. مادرم گفت:«همان بهتر که قدم 
نحسشان را به این مجلس نگذاشتند...» 

خواهر بزرگم در حالی که دشنامی نثار مهرداد 
می کرد گفت: یعنی روشون ميشه بیان شاید فکر 
کردند ما ازنیامدفشان فاراحتیم؟ وسرانجام وطبق 
معمول, حرف آخر را برادرم شهرام زد که از فرط 
خشم دندان‌هایش را روی هم سایید و گفت:«سیاب 
به نوبت... توی کوچه ماهم عروسی ميشه و ماهم 
بهشون تسلیت می گیم. 

آنها همین طور یکریز و پشست سر هم می گفتند. 
من اما به خودم می‌انديشیدم. به آینده تاریکی که 
انتظارم را می کشید و به آنچه در گذشته مرتکب 
شده بودم! به همین خاطر بدون اینکه به خانواده‌ام 
حرفی بزنم داخل زیرزمین بزرگ خانه‌مان شدم. 
جایی که جهیزیه‌ام در انجا قرار دارد. یاد روزی 
افتادم که جهیزیه‌ام را با هزار اميد و ارزو به خانه 
مهرداد بردم. خانه‌ای که برایم پر از خاطرات شیرین 
بود.اما ناگهان قصر خوشبختی‌ام در یک چشم بر هم 
زدن فرو ریخت و.. 

اجازه بدهید همه چیز را از ابتدا برایتان تعریف 
کنم... از روزهایی که دختر خانه بودم و... 


عزیز دردانه خانه پدرم بودم. پدری که از هیچ 
محبتی برای جلب رضایت من دریغ نمی کرد. به قول 
مادرم«ته تغاری بودم و نازم خیلی خریدار داشت» 
نه فقط پدر و مادرم. که خواهر و برادرانم نیز مرا 
بیشتر از همه دوست داشتند و اجازه نمی‌دادند تحت 
هیچ شرایطی و به هر دلیلی غصه بخورم. 

هر چیزی نیاز داشتم و به محض اینکه حرفش 
رااین گونه ودر اوج شادی تمام کردم و دیپلم 
گرفتم. حالا دیگر دختر هیجده ساله زیبایی بودم 
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اما سختگیری‌های من اجازه نمی‌داد هیچ کدامشان 
برای مرتبه دوم پا به خانه مان بگذارند. تا بالاخره 
ان که می‌خواستم از راه رسید تابه قول معروف 
«بختم باز شود»! بعد از ظهر یک روز تابستانی زنگ 
خانه‌مان به صدا در آمد و «بدری خانم» همسایه 
رویروئیمان داخل شد. سلام کردم و گفتم:«بفر مایید 
داخل» و ادامه دادم:«ولی مامانم خونه نیست بدری 
خانم» 
بوسید و گفت: بهتر... منظورم اينه که ابتدا می‌خوام 
با خودت صحبت کنم و بعدآ اگر قسمت بود. با مادر 
رامتوجه شدم. رفتم برایش چایی ریختم و همین 
بدون مقدمه‌چینی. زل زد توی صورتم و گفت: 
-ماشاءالله دیگه خانمی شدی میمنت جون... 
خیال نداری شوهر کنی؟ 
و بدری خانم ادامه داد: -منم وقتی به سن و سال 
تو بودم. خجالت می کشیدم در مورد ازدواج حرف 
بزنم... ولی من که غریبه نیستم دخترم؟ از موقعی 
که به دنیا آمدی همسایه‌تون بودم و بز رگ شدنت 
رادی دم ومثل بچه‌های خودم - که الان همه‌شون 
ازدواج کردند -دوستت دارم... الان هم اومدم تا 
بهت بگم یک شوهر خوب برات پیدا کردم که ابتدا 


بر اساس س رگذشت:میمنت 


می‌خوام با خودت حرف بزنم و اگر قبول کردی, اون 
وقت با مادرت حرف بزنم... این جوون را که همسایه 
خواهرم هستش. مثل خودت از بچگی می‌شناسمش 

بدری خانم سپس شروع کرد به گفتن از مهرداد 
و شخصیتش و خانواده‌اش و تحصیلات و موقعیت 
کاری‌اش و.. و آخر سر پر سید: «خب دخترم.. حالا 
نظرت چیه؟» 

سرم را پایین انداختم و گفتم: به قول خودتان. 
شما که بد منو نمی خوای بدری خانم؟ حالا با مادر و 
پدرم حرف بزنین» اگر آنها موافق بودند. اون وقت 
بیشتر در موردش حرف می‌زنیم... 

بدری خانم که جواب مثبت‌اش را گرفته بود 
خندید و دوباره صورتم را بوسید و هنگام خداحافظی 
نگفتم میمنت جون.... بگذار ان‌شاءالّه وقتی آمدند 
منزلتون. خودشان در مورد همه چیز بهتون توضیح 
می د هند... 

بدری خانم اینها را گفت و به منزل خودشان 
رفت. نمی‌دانم تا کنون این طوری شده‌اید که 
نسبت به یک نفر که حتی او را ندیده‌اید و فقط بنابر 
شنیده‌هایتان می‌شناسید. احساس مثبتی پیدا کرده 
باشید؟ من آن روز در مورد مهرداد چنین حسی 
راداشتم. 

آخر شب هم که پدر و مادرم در خانه بودند. 
بدری خانم دوباره آمد و همان صحبتها را با آنها 
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کرد. خانواده‌ام نیز که از قدیم این همسایه مهربان 
را می‌شناختند, قرار اولیه را با بدری خانم گذاشتند و 
به این ترتیب. یک هفته پس از آن صحبت. مهر داد 
همراه پدر و مادر و برادر بزر گش«عماد» به منزلمان 
آمدند. راستش را بخواهید در همان نظر اول قیافهاش 
به دلم نشست. میانه قامت. چهار شانه و ورزشکار. 
با صورتی مهربان و نگاهی نجیب که چهره‌اش را 
دلیذیر تر ارائه می‌داد. وقتی با اشاره مادرم داخل 
| شپزخانه شدم و با سینی چای آمدم داخل پذیرایی 
و سینی چای رامقابل او گرفتم و نگاه خریدارانه‌اش 
راحس کردم. علاقه‌ام به او بیشتر شدبه گونه‌ای 
که اگر از دیگران خجالت نمی کشیدم. همان لحظه 
رو به دو خانواده می کردم و می گفتم:«من موافقم. 
لطفا قرار و مدار روز عقد و عروسی رابگذارید!» 
اما هر طور بود آن سنگینی را که مادرم می گفت 
«باید دختر دم بخت داشته باشد» رعایت کردم و 
برگشتم داخل آشپزخانه. با این حال مادرم که کاملا 
متوجه افکار و احساس من شده بود. همین که از اتاق 
خارج شدم و پشت در آشپزخانه فالگوش ایستادم. 
رو به خانواده مهرداد کرد و پرسید: نگفتین آقا داماد 
چیکاره هستند ؟ تحصیلاتشان جقدره؟ چی دارند و 
جی ندارند؟ درآمدشان جه مقداره؟ 

پدر مهرداد سینه‌اش را صاف کرد و گفت: 

-آقا مهرداد مدرک فوق‌لیس انس دارند و 
شغلشان هم مهندس ساختمانه... صبحها در یک 
وزارتخانه کار می کنه و عصرها نیز در یک شر کت 
خانه‌سازی. فعالیت داره.در مجموع حدود ماهی دو 
تا سه میلیون در |مدشه و به قول معروف دستش به 
دهنش می‌رسه با این حال چون تازه‌اول کارشه, هنوز 
خانه نخریده و فعلاً قراره یک جایی را-برای شروع 
زندگی مشترک -اجاره کنه» اما مقداری پس‌انداز 
کرده و اگر یک دختر خانواده‌دار مثل میمنت خانم 
شریک زند گیش بشه. ان‌شاءالله تا دو سه سال دیگه 
خونه هم می‌خره! 

بعد از صحبتهای پدر مهرداد. مادرش نیز از 
مهرداد چنان شخصیت محتر می از خود ارائه داد که 
مرا بیشتر مشتاق خود کرد! 

سرانجام قرار شد ما تا چند روز دیگر به آنها 
خبر بدهیم و خداحافظی کردند و رفتند و تازه شور 
خانواد گی ما آغاز شد. تقر یبا تمام اعضای خانواده‌ام 
او را پسندیده بودند و من از بقیه بیشتر. غیر از مادرم 
که می‌گفت:«جوون خوب و نجیبه... اما چیزی 
نداره... درسته که شغلش خوبه, اما تا بخواد پس‌انداز 
کنه و خونه بخره دختر من از گشنگی تلف شده.. 
همین الان میمنت یک خواستگار طلافروش داره که 
صاحب سه تا خونه است! 

اما برخلاف مادرم. من خیلی از مهرداد خوشم 
آمده بود. به همین خاطر مادرم هر قدر خواست رای 
مرابزند موفق نشد! شاید به این خاطر که واقعاً دلش 
می‌خواست من زن مرد ثروتمندی بشوم که زندگی 
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راحتی داشته باشم. اما من زیر بار استدلال‌های 
مادرم نمی‌رفتم. چند روز این مناظره محتر مانه ميان 
من ومادرم ادامه داشت. تاسرانجام کاسه صبر 
پدرم لبریز شد و رو به مادرم گفت:«بس کن خانم... 
دوره عصر حجر که نیست بخوای به زور دخترت رو 
پای سفره عقد بنشونی؟ میمنت از مهرداد خوشش 
آمده و می‌خواد باهاش زند گی کنه... تا اینجایی هم 
که ما دیدیم. پسره جوون خوب و خانواده دوستیه... 
حالا مانده اینکه یک تحقیقی راجع بهش بکنیم و اگر 
دیدیم باطنش هم مثل ظاهرشه. دست دخترمان را 


اگر چه مادرم نتوانست مقابل استدلال‌های قوی 
و حرف حساب شوهرش مقاومت کند. اما کاملا پیدا 
بود نه دلش با مهرداد نیست. کما اینکه تا آخر هم 
دلش با داماد کوچکش صاف نشد! 


مراسم عروسی من و مهرداد -به قول برادر 
کوچکم -شاید به اندازه جشن عروسی دو خواهر 
بزرگم باشکوه نبود. اما خیلی صمیمی تر و گرمتر بود. 
اما در همان مجلس عروسی اگر کسی دقت می کرد. 
متوجه دو دستگی خانواده ما می‌شد. من و پدرم 
و برادر کوچکم«فریبرز» خیلی خوشحال بودیم. اما 
برادر بزرگم«فرهاد» و دو خواهرم و شوهرانشان [ که 
هر دو بازاری بودند و پول‌دار | از آن جایی که تابع 
نظر مادرم بودند. همگی رفتاری نشان می‌دادند که 
پیدا بود با این ازدواج مخالف هستند! پدرم که از این 
بابت خیلی نگران بود. آخر شب و قبل از اینکه من و 
مهرداد را دست به دست بدهد. مرا کشید گوشه‌ای و 
دور از چشم مهرداد و خانواده‌اش و بی‌خبر از خانواده 
خودم به من گفت: 

-میمنت جان حرفهای امشب منوء توی مغزت 
حک کن واگر می‌خوای خوشبخت باشی. هر گز 
راون کی کارا ش کر عیرس سره خی 
نصیب تو و داماد نجیبی نصیب ما شده پس من 
مطمئنم که تو خوشبخت می‌شی, امااز من به تو 
نصحت دخترم. اجازه نده مادرت در زند گیت 
دخالت کنه. نه مادرت و نه دو تاخواهرات!اگر 
حرف منو فهمیدی خوشبخت خواهی شد. 

ان شب خیلی خوشحال بودم که پدرم اینقدر با 
ازدواج من و مهرداد موافق است و خوشحال شده 
اما حرفهایش رانفهمیدم. آری... من خیلی زود عنان 
اختیار زند گی را به دست مادرم سپردم. درست از 
فردای روز ازدواجمان! 


والله لانه موش از این خونه بز ر گتره... تو چطوری 
می‌خوای خواهرات رابه این خانه دعوت کنی؟ تا 
جا که منیبیم اناق ستراید ار آبازقبانی که 
«مهناز و شوهرش» داخلش زند گی می کنند. از اینجا 
بزرگتره؟! من فکر کنم استخر خانه ویلایی«مائده» 
از کل خونه شما بزرگتر باشه! 

اینها را مادرم درست فردای روز پاتختی و در 


اولین روزی که پا به خانه ما گذاشت به زبان آورد 
و آنقدر ادامه داد تاوقتی احساس کرد حرفهایش 
تأثیر اولیه را در من گذاشته گفت: 

-شوهرت جشن درست و حسابی که برات 
نگرفت... طلا و جواهر چشم‌نوازی هم که برات 
نخرید... پس لااقل اگر می‌خواد آبروی ما رو جلوی 
دو تا باجناقش نبره...لااقل بهش بگو این لانه موش 
راپس بده و یک آپارتمان شیک و لوکس نزدیک 
خونه خواهرات اجاره کنه, این خانه مایه آبروریزیه 

مادرم این حرفهارا آنقدر گفت و تکرار کرد. تا 
بالاخره من در ماه سوم بعداز ازدواجمان. و همین که 
اند کی رودربایستی‌هایم با شوهرم کم شد این مسأله 
رابا او مطرح کردم! مهرداد که فکر می کرد من دارم 
شوخی می کنم جا خورد و گفت:«میمنت جان این 
خونه ۵ متر زیربنا داره و در محله سیدخندان واقع 
شده.. اون وقت تو میگی از خواهرات و شوهر اشون 
خجالت می کشی که دعوتشون کنی اینجا؟ وانگهی. 
من تازه ۲۷ سالمه, در حالی که دو تا باجناقم هر 
کدام ده تا پانزده ساله که دارند با زنهاشون زند گی 
می کنند من قول بهت می‌دم تا پونزده سال دیگه 
خون‌های بندازم زیر پات که از خونه مهناز و مائده 
هم بزرگتر باشه!» 

وقتی این حرفها را از زبان شوهرم می‌شنیدم. 
به رخ مادر و خواهرم می‌نشستم» انگار حرفهایشان 
جادویم می کردا خواهرانم می گفتند:«تو چقدر 
ساده‌ای دختر... مطمتن باش مهرداد پولشو خرج 
خانواده‌اش می کنه. اون وقت تو رو تو این قفس 
زندانی کرده!» مادرم نیز - که هميشه به دامادش 
باچشم یک حریف نگاه می کرد -اینطوری مرا 
نصیحت می کرد که. همه مردها همین هستند... تا 
زمانی که مجبور نشن برای حرف زنشون تره خرد 
نمی کنند... کافیه دو روز قهر کنی و بیای اینجا و نری 
خونه‌تون.اون وقت ببین مهرداد به عنوان«کادوی 
آشتی کنان» یک آپارتمان توی مجتمعی که استخر 
و سونا و جکوزی داشته باشه اجاره می کنه و میاد 
دنبالت! 

ومن که آن روزها هنوز نوزده سالم نشده بود. 
طوری تحت آموزش آن سه نفر قرار گر فتم و در 
ماه ششم زند گی مشتر کمان. یک روز دوباره موضوع 
خانه را پیش کشیدم و آنق در آن را ادامه دادم تا 
شوهرم مجبور شد -و خدا می‌داند که با لحنی محترم 
-بگوید: 

-میمنت من می‌دونم تو تحت تأثیر حرفهای 
مادر و خواهرت قرار گرفتی...ولی به خدا داری 
آشتباه می کنی و... 

و من که بنابر آموزشی که دیده بودم. منتظر 
بهانه بودم, بلافاصله مانتویم را پوشیدم و به حالت 
قهر از خانه خارج و راهی منزل مادرم شدم. آن 
روز را هر گز فراموش نمی کنم, در حالی که پدرم از 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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دست 


بدا 


da باریکترازمو‎ 


ازروزنه زیبایی 


ماری‌چاپیان‌می گوید:انسان به راستی خلاق, کسی 
است که از دوست نداشتنی‌هاءچیزی دوست داشتنی 
خلق کندیعنی آن که بتواندازغم واندوه هیجان-از 
تاریکی. روشنایی -و از چیزهای بد. خوبی بسازد. 

شماچطور؟ آ یا ش مااز ملال.هیجان واز تاریکی, 
روشنایی‌وزیبایی‌ساخته‌اید؟ آیاسعی کر ده‌ایداین 
طور باشید؟ 


نمی‌خواهید امتحان کنید؟ باید جالب باشد. 

چه خوب است عینک بد بینی رااز چشم بر داشته 
وبانگاهی امیدوار به اطرف بنگریم و ببینیم در دنیای 
اطراف ما چیززیباودلنشین کم نیست. 

آیا همین محبت ما به اطرافیان و ابراز عشق به هر 
چیز و هر کس. از اعضای خانواده گرفته تا دوستان و 

حتی وقتی نگاهی به گلی زیبابياندازيم» حس 
می‌کنیم در آن لحظه با خود گل یکی شده‌ایم. 

چط ور می‌ش ود بعضی‌ها زیبایی‌ه ای زند گی را 
ندیده‌می گیرند و طراوت و زیبایی آن را کمرنگ دیده 

آیاتا کنون به‌چیزهایی که داشته‌ايم انديشيده‌ايم؟ 
داشتن گوشه‌ای از آن زند گی را سپری می کنند. 

ماباید خدارا شاکر باشیم. چون عاشقانه مارا خلق 
کردوبهترین نعمت‌هارادراختیار ما قرار داده‌وبه 
ما آزادی واختیار داد تا که خوب باشیم ومسیری را 
طی کنیم که جز خوبی و مهربانی در حاشیه آن دیده 
نمی‌شود ویااین که خود رادر راهی قرار دهیم که 
داشته شده شا کر هستیم؟ 

ماباید شاکر خداباشیم چون می‌توانیم چیزهای 
زیبایی که خداوند خلق کرده و در اطر اف ما قرار دارد 
راببینیم. اماهستند کسانی که از دیدن این زیبایی‌ها 
آزاد فکر کرده و بياندیشیم در حالی که برخی افراد با 
ترس زند گی می کنند. 

ماباید شاکر خداباشیم چون قلبی رئوف و مهربان 
داریم در حالی که انسان‌هایی هستند که قلبشان از 
جنس سنگ است. 


۶ 


سمیه داوودبیگی 612_01۵۷0۷۵۵ 


ماباید شاکر خداباشیم چون با دیدن بدی‌ها و 
غم های د یگران غمگین شده وبادیدن خوبی‌هاو شادی 
دیگران‌شاد می‌شویم.در حالی که افرادی‌هستند 
که دلشان به شادی دیگران شاد نمی شود و بدیها 
ناراحتشان نمی کند. 

ماباید شساکر خداباشسیم چون از توانایی‌هایمان 
استفاده کرده‌و کاروتلاش می کنیم در حالی که 
برخی افراد خود را وابسته و محتاج دیگران می کنند و 
تواناییشان را ندیده می گیر ند . 

ماباید شا کر خداباشیم چرا که‌نگاهی زیباودلنشین 
به ماداده‌در صور تی که هستند افرادی که چشمانشان 
رابه روی قشنگی‌های زند گی بسته‌اند. 

ایا اینچنین هستیم؟ کمی‌فکر کنیم. حتما به نتایج 

استخدام 

این موضوع را از یک روستا زاده شنیدم: 

اوم ی گفت:در زمان قدیم در روستای مااربابی 
بود که زمینهای کشاورزی وسیع و دامداری داشت 
وبرای اینکه چوپان برای گله اش استخدام کند ؛ یک 
فرمول خاص داشت. 

رب اب متقاضیان چوپانی رابه دفترخود (اتاقک با 
منزل) دعوت می کرد وپس از چند دقیقه می گفت: 
برو خبرت می کنم. 

گاهی اوقات کسی رااصلا خبر نمی کرد و گاهی 
اوقات یک دقیقه بعد خبر می کرد و استخدام هم 
می کر د. به نظر شما چگونه؛ جوپان رامورد آزمایش 
قرار می‌داد؟ 

شاید درست حدس زدید: 

ارب اب پس از ورود چوپان متقاضی به دفترش؛ 
دستور می داد که سنگ کوچکی به داخل کفش 
آقای‌متقاضی بیندازند و سریع باشخص متقاضی 
خداحافظی می‌نمود و سپس بر اندازونظارهمی کرد 
که آقای متقاضی نسبت به این سنگ ریزه در کفشش 
چه‌واکنشی به خرج می‌دهد وا گر می‌دید که آن 
شخص؛ سریع سنگریزه رااز کفشش خارج می‌نمود؛ 
او رااستخدام می کرد واگر می‌دید با همان سنگریزه 
داخل کفش راه می رود؛ او رارد می کرد. 


حال به عقیده شما: این آزمایش بیانگر چیست ؟ 


فکر باور» آرزو» جرآت 

پسر بچه‌ی ۸ساله‌ای پیش پیر مرد مسنی رفت و 
از اوپر سید:به نظرم مرد عاقل و فرزانه‌ای هستی. آیا 
می‌توانی راز زند گی را به من بگویی؟ 

پیر مرد نگاهی به پسر انداخت و گفت:من در طول 
عم رم خیلی به این مساله فکر کردم وبه نظرم راز 
زند گی در چهار کلمه خلاصه می‌شود. 

اول فکر کردن است:به ارزشهایی که می‌خواهی 


بر اساس آنهازندگی کنی, فکر کن. 

دوم‌باور کر دن‌است:خود راباور کن‌وبر اساس 
آنچه فکر کرده‌ای, عمل کن تا به ارزشهایی که در سر 
داری برسی. 

سوم آرزو کر دن است؛آرزوی چیزی رابکن که 
براساس باورهایت نسبت به خود وارزشهایی که در 
سر داری باشد. 

وچهارم جر ات کر دن‌است؛ج رآت کن آرزوهایت 
رابر آورده کنی» آرزوهایی بر اساس باورهاوارزشهایی 
که در سر داری. 

ودست آخر والتر دیزنی به پسر بچه گفت:فکر 
کن, باور کن» آرزو کن جرت کن! 


مرغان دربایی 

دریک شهر ساحلی که زند گی بیشتر مردم از راه 
دریا تامین می‌شد مردم مشاهده کر دند که تعداد 
مرغان ماهیخواری که اطراف آن شهر زند گی می کنند 
رفته رفته کم شده‌ودر گوشه و کنارساحل‌لاشه‌مرغان 
ماهیخوار مرده یافت می‌شود. 

علت مرگ مرغ‌های دریایی نامعلوم بود. هیچ 
نشانه ای از بیماری یا زخم در مرغان زنده ودر جسد 


آنهامشاهده‌نمی‌شد وبه نظر می‌رسید که‌مرغان 
ماهیخوار بخاطر گرسنگی مرده باشند درحالی که 
در آن فصل دریا پر از ماهی بود!دلیل م رگ مرغان 
ماهیخوار به یک موضوع مر موز تبدیل شده بود. تا 


اینکه مسوّولین شهر پژوهشگرانی رافقط برای کشف 
زیادی راانجام دادند تااینکه علت مر گ آنهارا کشف 
کردند. آنها متوجه شدند که در شهر یک کارخانه 
تولید کنسر و ماهی وجود داشت که پسماندهای تولید 
خود رادر جایی نزدیک ساحل می‌ریخت و مرغان 
ماهیخوار همیشه از این پسماندها تغذیه می کر دند 
تغذیه از پسماندهابرای آنهاعادت شدهو آنهارا 
تنبل کرده بود به طوری که دیگر خود از دریاماهی 
نمی گرفتند. 

چن دی قبل این کار خانه به جای ی دیگر منتقل 
شده‌بود و دیگر پسماندی تولید نمی شد. در نتیجه 
مرغان ماهیخوار منبع غذایی خود رااز دست داده 
بودندوفرام وش کرده‌بودند که می‌توانند از دریا 
ماهی بگیر ند. 

درنهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که 
بهتر است چند مرغ ماهیخوار از جایی دیگر بیاورند و 
آنهارابین مر غان شسهر رها کنند تامرغان‌شهر ماهی 
گرفتن آنها راتماشا کنند و ماهیگیری را به یاد آورند! 
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۳ ترازو 
امیر پرندک 
بانک دنبال ضامن مر ده! 
بانک صادرات استان‌ار دبیل برای کسانی که ضامن 
وام‌بوده‌اند و چند سالی است از مر گ آنهامی گذرد. 
نامه می‌فر ستد! این در حالی است که خود گیرنده‌وام 
صادرات به این ظرافت‌ها توجه داشته باشد. 
شهرتی 
قصابه هیچ امکانی ندارد 
خبر گزاری مهر: شهر دار شهر قصابه گفت: نهاد 
شهرداری تازه تاسیس قصابه مشگین شهر فاقد 
تجهیزات و امکانات خدمات رسانی به مردم است. 
حسین عالی گفت. شهرداری این شهر سه ماه 
پیش راه‌اندازی شده‌اما همچنان از مشکلات عدیده 
نرم‌افزاری و سخت افزاری رنج می‌برد. 
وی‌بابیان اینکه ساختمان شهر داری به صورت 
امانی تهیه شده است. افز ود: تجهیز شهرداری به 
وسایل اداری و خدمات دهی به مر دم از نیازهای 
مهم شهرداری شهر قصابه است که تلاش می‌شود 
باهمکاری مسوولان دولتی نسبت به تامین این 
تجهیزات اقدامات لازم را انجام دهیم. آسفالت معابر 
را لا سر ی یر 
و خیابانهای این شهر زیر سازی و | سفالت ریزی شود 
که شهر وندان بتوانند از این امکانات شهری بهره مند 
شوند. این شهر از توابع مشکین شهر اردبیل است. 
شهرداری شهر یار توجه کند! 
بیشتر کوچه‌های شهر ک بانک ملت شهر یار پر از 
آشغال و نخاله ساختمانی است. 
بسازو بفروش‌هانخاله‌های ساختمانی را جابجا 
نمی کنند. بار هادراین باره‌به آنها تذ کر داده‌شده 
است.ولی متأسفانه بی‌توجهند! در این باره‌بارها به 
سممانه ۱۳۷ اعلام کر ده‌ایم وحتی نشانی داده‌ایم که 
چرانخاله‌های کوچه اطلسی -انتهای کوچه جابجا 
نمی‌شود. ضروری است شهرداری شهریار در اين 
مورد اقدام جدی کد 
اهالی کوچه گل اطلسی شهرک بانک ملت 
سود باغداری را دلال‌هامی‌برند 
هزینه‌نهاده‌های کشاورزی از جمله سم و کودافزايش 
یافتهودر آم دفروش به‌هیچ وجه جوابگوی‌هزینه‌ها 
نیست. به دلیل کمبود سردخانه و هزینه‌های بالای آن 
و همچنین نبود صنایع تبدیلی, برای نماندن میوه‌ها روی 
به علت بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل باغداران 
نمی‌توانند خودشان میوه‌هارادر استانهای جنوبی 
بفروشند چون دخل و خرجشان یکسان نیست. 
درنبود سردخانه کافی وصنایع تبدیلی, دلالان 
چوب حراج بر دسترنج یکساله‌باغداران‌بویر احمد ودنا 
می‌زنند و سپس آن را به سه برابر قیمت می‌فروشند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگے 


۰ ان الاعات تن 


تکدی گری در گلستان 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان 
اینکه تکدی گری چهرهز شتی به شهرهای استان 
داده‌است کا جمع آوری متکدیان یکی از وظایف 
شهرداری است و این نهاد باید برای رفع این مشکل 
محلی رادر نظر بگیرد واقدام به ساخت اردو گاه‌و 
تامین امکانات و تجهیزات برای نگهداری این افراد 
کند. به گزارش خبرنگار مهر: علیرضا جمشیدی در 
کار گر وه فرهنگی استان با اشاره به اعتبارات این طرح 
گفت: اعتباری که برای این کار در نظر گرفته می‌شود 
از محل بودجه مردمی‌و از کمک‌های مردمی‌تامین 
می شود که مسوّول نگهداری آنها از طرف فر مانداری 
انتخاب خواهد شد. 
وی تا کید کرد: همچنین بهزیستی موظف است 
افراد بی سرپرست. بدسرپرست. معلول, ناتوان را 
تحویل بگیرد و تحت پوشش و حمایت خود قرار 
دهد و شرایط باز گشت آنها به زند گی عادی را فراهم 
سازد. 
سطل زباله کجاست؟! 
چند مسیر شدن میدان امام. احداث زیر گذر و 
SESS :‏ 


اماء متأسفانه بعضی از نقاط شهر فاقد سطل زباله 
است. کسبه دراین مورد به شهر داری مر اجعه کر دند. 
اما اقدامی صورت نگرفت. همانط ور که در عکس 

می‌بینید بعضی نقاط هم سطل زباله مناسب ندارد. 
مسعود ذوالفقاری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کود کان استثنابی علی آباد کتول 
تون رون م راه 

به گزارش خبرنگار ما ۰ ۱۶ دانش آموزاستتنایی 
شهر ستان علی آباد کتول که بر ای تحصیل به مدرسه 
شسهید گو گلانی مزرعه کتول علی آباد کتول می‌روند 
از داشتن سرویس ایاب و ذهاب محر وم مانده‌اند و 
تهیه سر ویس مدرسه برای دانش | موزان یک دغدغه 
شده است. 

والدین این دانش آموزان نیز برای رفع مشکل به 
مسوولان آموزش وپرورش استان مراجعه و بانماینده 
شهر ستان نیز نامه نگاری کر ده‌اند ولی‌این پیگیری‌ها 
تا کنون نتیجه بخش نبوده است. 


را ار را 
علیآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باگذشت 
یک ماه‌از شروع سال تحصیلی هنوز مشکل سرویس 
ایاب و ذهاب دانش |موزان استثنایی منطقه رفع 
نشده است. این در حالی است که قرار بود طی هفته 
گذشته این مساله برطرف شود. 

محرومیت پنجاه‌ساله 

بیش از پنجاه سال از قدمت شهر ستان شدن 
خدابنده سپری می‌شود اما همچنان این شهر ستان در 
اا ی ام یا ور درا ار و 
به ویژه‌در بخش کشاورزی با مشکل مواجه است. چرا 
مسوّولان استان زنجان به این مشکلات توجه ندارند؟ 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ساخت‌جایی برای متکدیان گنبد 

برای نگهداری متکدیان جمع آوری شده قرار 
است در گنبد کاووس ساختمانی ساخته شود.تا یک 
مکان ثابت برای آنها وجود داشته باشد. 

زیر بنای این ساختمان حدود ۰ ۲۰متر است و 
۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است همچنین 
برای این ساختمان ۱۷۵ میلی ون ری ال اعتبار 
تخصیص یافته که تا کنون از این اعتبار هیچ بودجه‌ای 
به شهر داری پر داخت نشده است. 

تا قبل از این هیچ جایی برای نگهداری متکدیان 
وجودنداشت.به همین خاطر بر ای اولین بار متکدیان 
به ساختمانی در روستای قره سو انتقال داده شدند اما 
این مکان به خاطر فرار یک متکدی تعطیل شد. 

اتر مستکدیان کید از هر های دک م ایند 
گفتنی اسست. تا پایان شهر یور امسال تعداد ۱۰۵ نفر 
از این افراد جمع آوری شدند که از اين بین یک نفر 
متواری ومابقی آنها به دستگاه‌هایی همچون کمیته 
امداد و دستگاه قضایی تحویل شدند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 
نبود حرفه آموزی عامل بیکاری 

مدیر کل آم وزش فنی و حرفه‌ای چهار محال و 
بختیاری گفت: مشکل اصلی بیکاران چهار محال و 
بختیاری نبود حرفه آموزی است. 

تورالله د دی در کے مطیوعانی باامسای 
ر رای ۱۸ هرا ف ارس گ آن 
این استان کارت فنی حرفه‌ای صادر شده است. 

وی تصریح کرد: دانشآموختگان نظام نظری 
در این استان یک دوره مهارتی را برای ورود به بازار 
کارطی میک 

سعیدی بااشاره‌به اینکه صنعتگر آن وقالیبافان این 
استان به مهارتها ی فنی روی میآورند. عنوان کرد: 
یکی از مهمترین دلایل روی آوردن به کلاس‌های 
مهارت‌های فنی بیمه شدن صنعتگر ان و قالی بافان 
استان بوده اسست. 

مدیر کل آموزش فنی وحرفه‌ای چهار محال و 
بختیاری ادامه‌داد: در سال گذ شته اولویت جذب 
نیرو در دستگاه‌ها با افرادی بوده است که مهارتهای 
فنی راطی کرده بودند. 


۷ 


فر زند تلامانی که زنده است از فر زندی والدیی جدانخو اهد شد 


6لونی باستور 


گزارش خارجی 


نظری اجمالی بر زند گی نامه آرنولد شوار تزینگر به قلم خودش.وی 
دراین کتاب درباره زند گی‌پنبانی و فرزندی که هیچکس درباره‌اش 
چی زی نمی‌دانست صحبت کرده است.رازی که بر ملاشد نش به 


طلاق آرنولد و همسرش منجر شد... 


آرنولد شوارتزینگر دیگر احتیاجی به معر فی ندارد. 
همه او راخوب می‌شناسند.هر جای دنیا که بر ویدبرای 
اولقبی گذاشته اند وبیشت از همه اوبه سمبل قدرت 
تبد یل شده است.در کشور خودمان هم حتما شنیده‌اید 
که می گویند « طرف فکر می کند آرنولد است» 

آرنولد متولد ۰ ژوئیه ۱۹۴۷ بدنس از آمریکایی 
-اتریشی,برن ده‌جایزه گلدن گلوب و سیاستمدار 
جمهوری‌خواه آ مریکااست.اودرهفتم اکتبر سال 
۲۰۰۳ به جای گری دیویس فرماندار کالیفر نیاو در 
سال ۲۰۰۵ به عنوان بهترین و محبوبترین سیاستمدار 
سال انتخاب شد و از آن پس علاوه بر محبوبیتی که در 
عر صه بازیگری داشت در سیاست هم اسمی‌در کرد. 
مردم کالیفر نیا به او لقب فر شته نجات داده بودند. 
هیچکس فکر نمی کر داین فرشته نجات چنین اشتباهی 
انجام داده باشد. 

بت 4 موفقیت آرنولد در حیطه سیاست باوجود 
همسری که از خانواده معروفترین سیاستمدار آمریکا 
یعنی کندی‌ه بود واقعا دور از انتظار هم به نظر 
نمی‌رسید. تقریبا ۲۵ سال پیش اوبا «ماریاشر ایور» 
بانوی‌اول کالیفر نیا و خواهرزاده‌جان اف کندی ازدواج 
کردوچهار فرزن دهم نمره‌این ازدواج بود. همه چیز 
از دور زیب اور مانتیسک به نظر می‌رسید. یک پسر 
خوش تیپ ویک دختر اش رف زاده! هیچکس حتی 
تصورش راهم نمی کرد که چه افتضاحی پشت این 

بانزدیک شدن تاریخ انتشار کتاب زند گی نامه 
آ رنولد به نام « یاد وری کامل: داستان باور نکردنی 
زند گی واقعی من » و حضور او در بر نامه « ۰ ۶دقیقه « 
که برای شب قبل از آن بر نامه ریزی شده, خطاب به 
مردم دنیا فریاد می‌زند: «من ب رگشتم». 

ولی متاسفانه فقط معدودی از دوستان قدیم این 
شهردار سایق الیفرنی بو موافقند وبا طلاق قریب 
الوقوع همسرش. «ماریا شرایور» به دلیل برملا شدن 
راز ازدواج پنهانی ارنولد با کلفت خانه و داشتن فرزند 
نامشروعی که سالها از همه‌پنهان کر ده‌است.چنان 


۸ 


نیلوفر بوسفی 


تحلیل رفت که حتی ذره‌ای از آن هم باساعتها وقت 
صرف کردن در سالن بدنسازی جبران نمی‌شود. 

چند هفته پیش از اینکه‌اين گزارش رابنویسم 
آرنولد قبول کرد برای صرف نهار مراملاقات کند 
البته به شر ط اینکه چیزی در باره صحبت‌هایی که در 
بر نامه ۰ دقیقه کرده است نپر سم. 

کسانی که کتاب آرنولد راخوانده‌اند می گویند 
آرنولد با نامگذاری این کتاب به نام «یاد آوری کامل» 
قصد داشته برای اولین و آخرین‌پار به‌ماجرای رسوایی 
پدرشدنش که او رااز محبوبیت پایین کشید ونام او 
راتبدیل به سمبلی برای خیانت جنسی کرد اعتراف 
کند. 

ولی این بازیگر ۵ ۶ ساله در راه با زگشت به‌هالیوود 
رامثل روزهای ستاره‌بودنش باز گر داند. و حالااو در 
تلاش است تااین با زگشتش رابدون کمک شرایور: 
همسری که ۲۵ سال در کنار او بود صورت دهد. 

حالاهمه چیز آنقدر واضح‌است که دیگر شرایور 
نمی‌تواند آن رانادیده‌بگیرد. دوستان آرنولد وخانواده 
کندی که من برای این گزارش با آنهاصحبت کردم 
می گویند : «ماریا حتی بعد از اعتر اف دردناک آرنولد 
به داشتن رابطه بازنی که سالها به عنوان خدمه خانه 
به او اعتماد داشت و حتی بعد از طلاق چند ین بار به 
آرنولد پیشنهادداد تابرای حل‌مشکلات به روانشناس 
مراجعه کنند.». 

شرایور با کمال ناباوری با واقعیت‌های زند گی 
شوهر ش مواجه شده است. مار یا که دختر سارجنت و 
یونیک شرایور است و البته خواهرزاده‌جان اف کندی, 
از این وآقعیت‌ها شو که شده و نمی‌داند چرا آرنولد بعد 
ازاین همه سال هوس نوشتن‌اين کتاب و اعتر اف به 
سرش زده است. 

از قضیه خیانت که بگذریم. اعتر اف به رابطه با 
زنی که از لحاظ طبقه اجتماعی هیچ شباهتی با همسر 
آرنولد نداشت ضربه روحی شدیدی به چهار فرزند 
آرنولد وارد کرد.ماریا کاملا گیچ شده‌است که‌چرا 


آرنولد برای اینکه یکبار دیگر رسیدن به روزهای اوج 
شهرت را تجربه کند حتی از گفتن جزییات یک رابطه 
نامشروع هم نگذشته است. 

طبق گفته یکی از اعضای خانواده وقتی مارا برای 
طلاق درخواست رسمی‌داد. فریاد زد: «من از پول. 
قدرت, هواپیمای خصوصی متنفرم. من هم دوستان 
خودم رادارم». ماریاتاهمین چند وقت پیش هیچ 
چیزی درباره جزییات کتاب نمی‌دانست ولی خوب 
می‌دانست که از چنین مردی بیشتر از اینها بايد انتظار 
داشت. 

آخرین باری که آرنولد راملاقات کردم.سال 
۴ بود که به‌دنبال‌جمع آوری‌بیو گرافی‌هنرمندان 
بودم.قرارمان در کافه‌ای در منطقه «بورلی هیلز» بود. 
آن روز آرنولد یک ورژن کوچکتر از ستاره بدنس از 
فیلم‌ها با همان بدنی که بیشتر شبیه اسباب بازی بود 
جلوی من ظاهر شد. از آن عضله‌های غول | سایی که 
درفیلم‌ه امی‌بینیم خبری نبود ولی صور تش انگار 
از هم ان لحظه‌های فیلم تاکسیدرمی شد ٥‏ بود وهیچ 
قرقی نمی کرد. 

اگر به دهه ۸۰بر گردیم. آرنولد راهر روز می‌شود 
پشت همان میز مخصوصی که بادوستانش دور آن 
بعد از کشیدن سیگار ب رگ درباره زن‌هایی نظر بدهند 
که از آن اطراف رد می‌شدند. البته آرنولد حتی امروز 
هم مثل یکی از وسایل «کافه روما» آنجا ثابت شده 
است. کافه‌ای که هر روز حتماسری به آن می‌زند و 
البته هر چند روز یکبار برای رنگ کر دن موهایش حتما 
به آرایشگاهی که پشت کافه است هم سری می‌زند. 

ولی زمانه برای آرنولد هم عوض شده‌است.یکی 
از دوستان قدیمی‌اومی گوید:«یک روز که آرنولد مثل 
همیشه به سمت میز همیشگی اش می آمد.زنی که‌از 
آن اطراف رد می شد آرنولد را «خوک کثیف» خطاب 
کرد».وقتی از آرنول د درباره‌این عکس العمل مردم 
می‌پرسم در جواب می گوید: که صدای آن زن را 
نشنیده است!البته این نشنیدن‌ها بعضی اوقات واقعابه 


ر 1 
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ارنولد و همسرسابقش ماربا 


نفع اواست ولی حتماانز جار گستر ده مر دم مخصوصا 
در میان زنان جامعه به گوش او رسیده است. انز جار 
ازاین مدل کثیف خیانتی که چنین شخصیتی انجام 
داده است. 

تقریبا درط ول تمام مدت ازدواح ماریاو آرنولد. 
یکی از اعضای ثابت خانه آنها«میل درد بائنا»اهل 
گوآتم‌الابود.ماریامادر چهار فرزن د آرنولدازاین 
شو که شده‌است که چطور زنی چنین زیر کانه با 
همسرش رابطه‌داشته است.اوبه دنبال این نبود که 
بداند بائناقبل از ورود به خانهاش این خیانت را کر ده 
یااز قبل با همس رش هماهنگ برده اسٹ. برای ماریا 
که از یک خانواده س طح بالا است مقصر چنین خیانتی 
فقط وفقط همسر شن است, ذوستان مارب مستفدید آورا 
اینکه می‌دانست شوهر ش چه رفتاری در رابطه با زنها 
دارد. با استخدام بائنا ناپرهیزی کر ده است! 

لبته دلیل آرنولد برای داشستن رابط هبا بائنای 
میانسال فقط این بود که او در خانه‌اش حضور داشته 
است !درست مثل‌اولین کسی که قله اورست رافتح 
کردا برای آرنولد رابطه جنسی بایک خدمتکار یکی 
از خود سری‌هایش است. شاید این نوع رفتار برای هر 
سیاست مداری در جهان زننده باشد ولی نه برای او که 
همیشه هر چیزی را که خواسته بدست آورده به هر 
چه خواسته دست زده و هر جا که خواسته رفته است. 

البته آرنولد اعتراف کرده که چند بار بائنا رابه 
همان خانه دریایی برده بود که همسر و فر زندانش در 
آن می‌خوابید ند. 

وقتی جوزف پسر بائنا به دنیا آمد.(یعنی مدت 
کوتاهی‌بع داز تولد کریستوفر, چهار مین فرزند 
آرنولد)؛ماریا تولد پسر خدمتکارش راجشن گرفت. 
ماریای بیچاره حتی تصورش راهم نمی کرد بچه‌ای که 
برایش جشن تولد می گیر د فرزند شوهرش باشد. 

بائنا که تازه طلاق گر فته بود خیلی زودعاشق 
آرنولد شد. اودر مصاحبه‌ای که مدت کوتاهی بعد از 
آن رسوایی داشت به یک مجله انگلیسی گفت: «مدت 
کوتاهی از طلاقم گذ شته بود که باردار شدم.اولش 
فکر کردم همسر قبلی ام پدر 
بچه‌است وچون‌مدت کوتاهی 
بع داز طلاق با آرنولد هم رابطه 
داشتم. شک داشتم که پدر بچه 
کدامشان است. ولی بعد از تولد 
بچه متوجه شدم پسرم شباهت 
زیادی به ارنولد دارد و تمام 
خصوصیات‌اوراداردومطمتّن 
شدم که او پدر بچه ام است». 

یکی از افراد نزدیک به 
آرنولد می گوید: «آرنولد تازه 
شهردار کالیفر نیا شده بود که 
درباره جوزف خبر دار شد. او 
از این مسأله می‌ترسید که اگر 7 
مردم‌ازاین موضوع باخبر ‏ ۲۲ 
بشوند. آبروو کارش به شدت به 


ا 


سم 
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را که حالا ماد ر پسرش بود. نزدیک خودش نگه دارد. 
آنقدر نز دیک که خیال خیانت وافشای این راز رااز 
سرش بیرون کند». 

یکی از نزدیکان ماریا می گوید:«در طول هفت 
از سردی روابطشان ناراحت بود.اوفکر می کر داین 
مسائل تاثیر قدرت و مسئولیت است...». جند سال اول 
تولد جوزف ماریا زياد او رابا خود به خانه شوار تزینگر 
نمی آورد. اولین بار در یکی از مراسم‌های کریسمس 
که تمام کارمندان خانه دعوت بودند. ماریا متوجه 
امر کاملا عجیب به نظر می‌رسید. 

ماریامشکوک شده‌بود به طوری که شکهایش 
می کر ده‌است و ارنولد هم همیشه با کمال پر رویی 
جواب می‌داد:«من شبیهشم ؟ار فیق! توباید یک تست 
لعنتی دی ان ای بگیری چون این بچه بیشتر شبیه تو 
است!». طبق گفته او هر بار که ماریا درباره‌اين مسأله 
را انکار می کر د. 

در گیری‌های آرنولدومار یاسراین‌مسأّله آنقدربالا 
گرفته بود که دیگر همه داش تند متوجه آن می‌شدند. 
در جشن تولد ۶۳سالگی آر نولد که افرادی‌مثل کلینت 
ایستوود سیلوسته استالونه؛تورسن وفرانکو کلومیو 
و دوستان بدنسازی آرنولد حضور داشتند. ماریا و 
آرنولد بیشتر وقتشان رابه جروبحث سپری کردند 
به شکلی که حتی آخر شب آرنولد برای خداحافظی با 
دوستانش هم نیامد. 

و در نهایت. ژانویه ۰1١‏ ۲وقتی آرنولد دفتر 
پسر او است. بعد از اينکه مار یااز این حقیقت با خبر شد 


"۱ 


ماریا. همسر آرنولد (در سمت چپ تصویر). برای فرزند کلفتش جشن تولد گرفته است 


و نمی داند که این پسر بچه فرزند شوهر او است! 


رابا حقیقت روبه رو دیده بود جلوی پای رئیسش به 
زانو افتاد و گریه می کرد تاماریا او را ببخشد. بعدا بائنا 
در بر نامه تلویزیونی اعلام کرد که آنروز ماریا بسیار 
مهربانانه او رابلند کر د وبه او گفت تقصیر اونیست که 
آرنولد دو همسر اختیار کرده است. 

ماریا چند وقت بعد در جمع دوستانش اعلام کرد 
که بر خلاف شو هر ش هنو ز زند گی‌ شان رادوست دارد 
و به ازدواجشان اعتقاد دارد. دوستان او می گویند: 
«ماریایک کندی است و هیچ وقت نمی‌خواهد آبروی 
خانواده‌اش راببرد». مثل هیلاری کلینتون که وقتی با 
کنار همسرش بماند ولی به زمان احتیاج داشت که 

ولی برای آر نولد که از هر گونه احساس به دور بود. 
عجیب بود. و وقتی مار یا به او گفت که به جدایی قانونی 
نیاز دارد و آرنولد باید خانه رات رک کند. اوسرباز زد.به 
هر حال خانه از لحاظ قانونی مال آرنولد بود واو تصمیم 
می گرفت. ماریاهم دیگر نمی‌توانست در ان خانه 
بماند.او هر طرف رانگاه می کر د صحنه‌ای از خیانت 
ماریا در یک سال پدر ومادرش رااز دست داد وپشت 
سر آن هم ازدواجش را. 

می‌سال ۱ ۱ ۲بعد از گذشت اولین جلسه مشاوره. 
آرنولداز شر کت در ادامه کلاسهاامتناع کرد وماریا 
هم انتخاب دیگری نداشت به جزاینکه درخواست 
طلاق بدهد واین زوج بعد از ۵ ۲سال اعلام کر دند 
که به طور رسمی از هم جداشده‌اند. یک هفته بعد از 
پر کرد و البته آرنولد برادران ماریا را مقصر دانست 
که برای خوب نشان دادن خواهر شان این خبر راپخش 
کرده اند. 

یکی از همسایگان آر نولد می‌گوید: «یک روز صبح 
که‌اوراملاقات کردم‌به من گفت همه چیز درباره 
ماریاحل خواهد شد واگر نشود به زودی با زن جوان 
دیگری ازدواج می کنم!». به 
نظر می‌رسد آرنولدهنوزارزش 
چیزی که از دست داده است را 
نمی‌داند.او دیگر همسری ندارد 
که‌اورابه دنیای خارج از دنیای 
غير واقعی‌هالیوود ببرد. آرنولد 
حتی دیگر آن عشق وعلاقه‌ای 
که به فرزندانش داشت را 
خانواد گی خود رابه «شرایور» 
تغییر داده‌است و دو دخترش 
هم به دوستانشان گفته‌اند که 
از این می‌تر سند که پدرشان‌از 
آنهابه عنوان وسیله‌ای برای 
بازسازی تصویر خر اب شده‌اش 
استفاده کند. 


۱۹ 


0» 


ادنکه جقد 


دذمان داری مهم 


دیست» 
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ث 


نمی گدر انی مهم است 


ابر احام نکلن 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 


| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال از شما: 

مادری کارمند و دارای فرزند خردسال هستم 
که همسرم به دلیل مشکلات شغلی تا مدتها باید 
از خانه دور باشد و اخیرا به دلیل شبهه‌هایی که 
در رفتار او مشاهده کرده‌ام می‌خواستم بدانم 
ایا راهکاری برای مقابله با خیانت همسر وجود 
دارد؟ 


پاسخ: 

خیانت که امروزه از آن به عنوان رابطه فرا 
زناشویی یاد می‌شود. متاسفانه پایه‌های زندگی را 
سست کرده و در بسیاری موارد ویران می‌کند. 
اعتماد که مهمترین موضوع میان زن و شوهر 
است را از بین می‌برد و تاثیراتی منفی بر فرزندان 
می‌گذارد. 

همچنین, فرزندانی که در خانواده‌هایی بزرگ 
شده‌اند که خیانت در آن وجود داشته راحت‌تر 
خیانت می‌کنند و از انجام آن زیاد ناراضی به نظر 
نرسیده و این موضوع برای آنها عادی‌تر است. 
این فرزندان معمولا راحت اعتماد نمی کنند و حتی 
معنای اعتماد و وفاداری در زندگی برای آن‌ها 
بی‌ارزش می‌شود. 

# یکی از واکنش‌هایی که فرد خیانت دیده از 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


چهارشنبه ها از ساعت 
۰سالی ۱۶ با شماره تلفن: 
333۸ 


شرط تحقق تصرف عدوانی 

خلاصه ستوال:حدود شش ماه پیش یک خانه 
دوطبقه رادر بنگاه معاملات ملکی از یک خانم 
خریداری کردم.البته در سند رسمی‌این خانه 
علاوه بر این خانم دو پسر او هم شریک بودند که 
او اطمینان داد آنها به معامله راضی هستند و برای 
تنظیم سند به دفتر خانه خواهند آمد. پس از مدتی 
فروشنده اطلاع داد که پسرانش موافق با فروش 
خانه نیستند و تقاضای فسخ معامله را کرد. اما 
اینجانب پیشنهاد مبلغ بیشتری را دادم که او هم 
بعد از چند روز پذیرفت. سپس قولنامه جدیدی 
تنظیم کردیم و قرار شد طبقه اول رابه من تحویل 
داده و طبقه دوم راهم ۱۰ روز بعد از تاریخ محضر 


۲۰ 


a 


فرزندانی که در خانواده‌هایی بز رگ شده‌اند که خیانت در آن و جود داشته 
راحت‌تر خیانت می‌کنند و از انجام آن زياد ناراضی به نظر نرسیده و این 
موضوع برای انها عادی‌تر است. 
۰۰( سس 


خود نشان می‌دهد خشم و انزجار فراوان از فرد 
مقابل است که ممکن است. ان را به صورت فکر 
خیانت و مقابله به مثل و از بین بردن طرف مقابل 
یا رقیب یا هر گونه صدمه دیگر به فرد يا موقعیت 
اجتماعی و احترام و آبروی او نشان دهد. 

از سوی دیگر زنی که مورد ایت واقع شده 
ممکن است دچار افکار مربوط به سرزنش خود 
شود. اعتماد به نفسش پایین آمده و به دنبال 
نشانه‌هایی مبنی بر وجود عیب یا مشکلی در 
خودش باشد. 

این اتفاق می‌تواند تا حدی شدت پیدا کند 
که فرد را به سوی خود کشی و یا از سوی دیگر 
تلاش‌های افراطی و نالازم برای تغییر خود. حتی 
تا سرحد جراحی‌های پرهزینه زیبایی بکشاند. اگر 
چه برخی از این واکنشها تا حدی طبیعی هستند 
و اصولاً نمی‌توان از فرد خیانت‌دیده انتظار داشت 
غمگین یا عصبانی نباشد اما می‌توان با اتخاذ 
راه‌حل‌های یخته‌تر واکنش بهتری انتخاب کرد. 
برخی از راهکارهایی را که در این زمینه می‌تواند 
مفید باشد را در اینجا بررسی می‌کنیم: 

۱) همسرتان را که به شما خیانت کرده از 
خانه بیرون نکنید و يا خود شما خانه را ترک 

به جای اینکه زود از خانه بیرون بزنید. بگذارید 
احساسات و ناراحتی‌تان فر وکش کند. این بدترین 
کاری است که می‌توانید بکنید. باید بنشینید و 
رودررو با هم صحبت کنید و بفهمید که چه اتفاقی 


تحویل دهد.بنده هم یک فقره چک بابت پرداغت 
نیمی‌از مبلغ مورد معامله راصادر کرده و نزد بنگاه 
گذاشتم تابعد از تحویل طبقه اول به فروشنده داده 
شود. چند روز بعد هم اثاث کشی کرده و در انجا 
مستقر شدم. اما خانم مذ کور نه تنها با فرزندانش 
در محضر حاضر نشد بلکه بر عليه من به اتهام 
تصرف عدوانی شکابت کرده واستشپادبه‌ای 
از همسایگان راارائه داده است. به همین جهت 
بنده به دادسرااحضار شده و به این اتهام مورد 
بازجویی قرار گرفته وبا کفالت یکی از دوستانم 
آزاد شده‌ام. 

اينک می‌خواهم وضعیت حقوقی خود و ملکی 
را که خریداری کرده‌ام بفهمم. خواهشمندم مرا 
راهنمایی کرده و به ستوالاتم مفصلا پاسخ دهید. 

اول- ایااتهام تصرف عدوانی به بن ده وارد 
است؟اگر نیست. چگونه با ید از خود دفاع کنم؟ 
مجازات این جرم چیست؟ 

دوم -آی امعامله خانه توسط من و آن خانم 


افتاده است. بهفرین حالت این است که او را ترک 
نکنید و با هم دوستانه دلیل این کار او را بفهمید. 
هم شما و هم همسرتان به فکر راه چاره باشید 
نه راه فرار. 

۲) در مورد احساس‌اتتان با هر کسی صحبت 

خیلی طبیعی است که بخواهید در مورد مشکل 
خود با کسی درد و دل کنید. اما توجه داشته باشید 
با کسی صحبت کنید که شما را کاملاً درک کند 
و درست و منطقی شما را هدایت کند. ناراحتی و 
عضیائیت شمارا کم کند وسعی کد مکل کنا 
حل شود نه اینکه به شدت آن بیفزاید. 

۳) خیانت او را نادیده نگیرید یا وانمود نکنید 
که اتفاقی نیفتاده است 

نادیده گرفتن خطا یک اشتباه بزرگ است. 
بهتر از همه این است که به او بفهمانید متوجه 
خیانت اش شده‌اید و دلیلش را از وی جویا شوید 
اگر خیانتش را نادیده بگیرید او را به ادامه کارش 
تشویق کرده‌اید و مطمئن باشید که در آینده 
خیانت‌های بیشتری را مشاهده خواهید کرد و 
شاید حریم شما و همسرتان از بین برود. 

۴) این سه واژه را در نظر بگیرید: «زیر یک 
سقف بودن» یک برنامه و هدف» 

اکثر مشاوران خانواده براین نظرند که شما بايد 
همسرتان را متوجه کار زشتش کنید. 

در این صورت باید یک برنامه» زمان و مکان 
مناسبی برای صحبت در مورد آن بیدا کنید 


صحیح و قانونی است؟ 
سوم-تکلی ف سکونت من در طبقه اول چه 
می‌شود؟ تا چه مدت ادامه خواهد داشت؟ 
داوود رحیم پور -تهران 


تصرف ملک بدون رضای مالک با 
و و 
پاسخ اول: 
با تو جه به مطالبی که عنوان کردید و نشان می‌دهد 
وبه دنبال وقوع معامله بوده احتمال محکومیت شما 
به جرم تصرف عدوانی زیاد نیست.لازم است قولنامه 
های تنظیمی‌با شاکی رابه مقام قضایی تقدیم نمایید. 
همچنین تقاضا کنید از مسئول بنگاه و اشخاص دیگری 
که در جریان توافق شمابا آن خانم مبنی بر تحویل یک 
طبقه به شما بوده‌اند استماع شهادت شود. چنانچه 
بابت انجام معامله وجهی به فروشنده داده شده و 
له ۳۹ 
رطلایارس شرا پاره ۳۵۳۵ 


ن 


و دلایل منطقی (نه بی‌پایه و اساس) خود را از 
خیانت‌های او جمع آوری کنید( مانند تماس‌ها, 
عکس‌ها و...) لازم است که اعتماد به نفس خود را 
از دست ندهید. و با صحبت با همسرتان به دنبال 
رام‌حل این مشکل باشید. 

۵) زمان و انرژی‌تان را برای شناخت و 
صحبت کردن با معشوقه همسرتان هدر ندهید 

یکی از بدترین کارها این است که بخواهید 
با معشوقه همسرتان رودررو شوید و یا با او 
صحبت کنید البته این حق شماست که در مورد 
او چیزهایی بدانید اما او ارزش زمان و انرژی 
شما را ندارد. از همسرتان نیز در مورد او سوّال 
نکنید ودر صحبت‌هایتان همواره نام او را به ميان 
نیاورید. به جای جنگیدن با هم سعی کنید که به 
هم نزدیک شوید و دلیل خیانت او را بفهمید و 
اگر زندگی و همسرتان را هنوز دوست دارید حتما 


ار ار 
نیز باید مراتب به دادسرااعلام شود. در واقع یک 
مطلب در دفاع شما باید بیشتر مورد تأ کید قرار گیرد. 
ان مطلب این است که تصرف شمادر ملک مزیور 
بااجازه و اطلاع قبلی مالک بوده و صراحتاً مورد 
توافق شما و ایشان قرار گرفته است. در این صورت 
تصرف شماعدوانی تلقی نشده و از شمارفع اتهام 
خواهد شد. زیر | شروط لازم برای تحقق جرم محقق 
نشده است. مجازات جر م تصرف عدوانی به موجب 
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال 
حبس است. علاوه بر اینکه از ملک نیز رفع تصرف 
خواهد شد. 


پاسخ دوم: ۲ 

در صورتی که یسران ان خانم که شر کای وی 
فر مالکت لاله راان ور 
درست خواهد بود. اما گر این تنفیذ صورت نگیرد 


۰ ان ٩۱‏ اطاعات کی 


مشکلتان را حل کنید و اگر فرزندی دارید. قطعاً 
برای استحکام زندگی‌تان تلاش کنید. 

زیرا در این میان به فرزندتان اسیب‌های 
زیادی وارد می‌شود. 

پس شما این قدرت را دارید که اخلاق و 
رفتار ناشایست همسرتان را اصلاح کرده و به 
اینده‌ای روشن امیدوار باشید. ی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


معامله فقط به نسبت سهمی که آن خانم در خانه 
داشته نافذ بوده و شما می‌توانید وی رامحکوم به انتقال 
سند رسمی به خود نمایید. در این حالت به جایگزینی 
آن خانم و به صورت مشاعی مالک منزل گردیده و 
با پسران وی در خانه شریک شده و مقررات شراکت 
بین شما جاری خواهد گردید. 


پاسخ سوم: 1 

تداوم سکونت جنابعالی در این ملک و مدت ان 
بستگی به نحوه عملکرد فروشنده‌وش رکایش خواهد 
داشت.شر کامی‌توانند خلع ید شمااز ملک رااز داد گاه 
داد گاه به نفع آنها حکم خواهد داد. فروشنده نیز به 
شرطی که فسخ معامله رااثبات کند حق خلع ید شمارا 
خواهد داشت. این دعوی حداقل ۷-۸ ماه طول خواهد 
کشید. شما هم می‌توانید با استناد به مبایعه‌نامه. 
تقاضای تنظیم سند رسمی ملک به نسبت سهم آن 
خانم و تعدیل قیمت را به داد گاه تقدیم کنید. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


) ٩۳ حلف تور‎ 
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سازمان سنجش در مورد تعیین وضعیت 
حذف کنکور و تغییرات آزمون ورودی 
کارشناسی در سال ٩۳‏ در این هفته اعلام 
کرد: روز یکشنبه کارگروهی برای سامان‌دهی 
این موضوع متشکل از کارشناسان و مسوولین 
سازمان سنجش, مجلس: آموزش و پرورش: 
وزارت بهداشت. دانشگاه آزاد و جمعی از 
متخصصین مربوطه در این زمینه تصمیم 
نهایی را اعلام خواهند کرد. 

جندی سس دک ابراهیم ای کد 
نشستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
درخصوص اقدامات انجام شده در مورد 
ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو 
برای جایگزینی سوابق تحصیلی به جای 
کنکور سراسری گفت راهکارهایی در نظر 
داریم که دلیل عدم نتیجه گیری قطعی تا 
امروز مشکلاتی اعم از تراکم نمرات بالا در 
میان داوطلبان و عدم بر گزاری امتحانات 
استاندارد و یکیارچه در مقطع متوسطه بوده 
که بر آنیم قبل از برگزاری کنکور ٩۲‏ تکلیف 
را معلوم کنیم. 

رئیس سازمان سنجش: ما معتقدیم. بايد 
در مناطقی که تقاضا برای ورود به دانشگاه 
کم است. براساس سوابق تحصیلی گزینش 
داشته باشیم و در نقاطی که تقاضا بالا و رقابت 
سنگین است. آزمون سراسری بر گزار شود از 
طرفی در سال ۱۳۸۶ قانونی نیز پیرامون این 
موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
رسیده که به موجب این قانون تا سال ۱۳۹۲ 
باید نتیجه سوابق تحصیلی جایگزین آزمون 
سراسری در ورود به دانشگاه و مراکز 
آموزش عالی باشد. اجرای این قانون مستلزم 
تمهید زیرساخت‌هایی است. که اولین مورد 
برک راری استانات به ورت اس تاندارد و 
یکپارچه در سراسر کشور است. 

ار ق 
اطلاعات هفتگی نوی د اعلام ے نهایی 
تصویب قوانین مربوطه در این زمینه را در 
ابتدای هفته آینده دادند. 


آن 


کس که اسر عادت است 
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بق ذند گی نیست 


e‏ مثل عر یی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: زندان اوین 


۰ 


هان ای دل عبرت بین 


چادر را دور گردی صورتش 
پیچید. حالا در هاله مشکی رنگ چادر 
مخصوص‌زندان‌صورت آفتاب‌خورده 
ولاغر دختر جوانی. دیده می‌شد 
که غمگین بود وافسرده! حال و 
هوای زندان شاد ترین‌افراد را 
هم غمزده و پریشان می کند. 
چه رسد به آنکه به این غم غم 
غربت هم اضافه شود. 
می گفت‌از خطه جنوب 
کشور است. اما تند باد حوادت 
تلسخ‌زند گسی:اورابهپایتخت 
رساند تاعاقبت سراز زندان در 
آورد! 
ریز نقش بود و لاغراندام 
باقدوقامتی‌متوسط. تخمین 
سن او کمی دشوار به نظر 
می‌رسید اما شاید بین بیست 
۱ تا بيست وپنج سال داشت. 
, ولی به گفته خودش آنقدر 
این سال‌های اند ک عمرش 
#1 تجارب ناخوش ایند داشته که 
حس می کند چندین‌بار این 
سالها برایش تکرار شده‌اند. 
باآن‌لهجه زیبای جنوبی و 
صدای غمزده و ناراحت برایم از 
زند گی‌اش گفت.حوادثی که در وهله 
اول شنیدنش حتی مشمئز کننده بود. 
اما پرده‌از فجایعی برمی‌داشت که دل‌هر 
انسانی رابه درد می‌آورد. 
با ما همراه باشید در مرور این رنج‌نامه: 


بیست و سه سال قبل در یک خانواده 
فقیر در یکی از شهرهای محروم جنوب 
کشور به‌دنیا | مدم.من سومین فر زند 
خانواده بودم. دو خواهر وپنج برادر هم 
۳۳ ۱ ّ دارم. 

م ۱ 1 پدرم کارگر شسهرداری بود. حقوق 
۱ ور زیادی نداشت.اماهمان راهم خرج 


باتشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمام عزیزانی که در تیه این کزارش ها بار یمان میدهند. 


خانواده‌اش می کرد.ولی خب یک حقوق برای زند گی 
ده‌نفر کافی نبود»پدرم ادم ساده و سالمی بود. اهل 
هیچ خلافی هم نبود ام یک مشکل داشت و آن‌اینکه از 
پس پسرهایش برنمی آمد. برادرهایم هر چه بزر گتر 
می‌شدند. احساس قدرت بیشتری می کر دند و در 
مقابل» پدرم ضعیف و ضعیف تر می‌شد. کار به جایی 
رسید که عملا احساس می کردیم پدرم از پسرها 
می تر سد. متأسفانه بر ادرهایم فرزندان خوبی برای 
پدرم نبود ند. من هم نبودم. اما من یک قربانی‌ام!اقربانی 
ظلمی که همین بر ادرها در حقم کردند.ا گر بگویم چه 
درحق من کردند. شمادیگر به آنهابرادر که چه عرض 
کنم! انسان هم نمی گویید! 

هفت سال داشتم که مثل همه بچه‌ها پدر و مادرم 
مراروانه مدرسه کر دند.امامن اصلاً درس خواندن 
رادوست نداشتم. یعنی اصلاً نمی‌فهمیدم معلم‌ها سر 
کلاس درس چه‌می گویند!چند مر تبه‌مادرم رامدرسه 
خواستند اما خب آن بیچاره هم سواد نداشت که بتواند 
به من کمک کند! 

بالاخره آنقدر درس نخواندم که از مدرسه اخراجم 
کردن دایعنی اگر اخراجم هم نمی کر دند. خودم دیگر 
نمی‌رفتم. فایده‌ای نداشت ج اینکه پول پدرم هدر 
برود! 

بعد از اخراج از مدرسه خانه نشین شدم و کمک 
دست مادرم.دو-سه‌سال بعد وقتی ده-یازده‌سالم 
بود بدترین اتفاق زند گی‌ام افتاد. 

آن روز پدرم مثل همیشه سر کار بود ومادرم هم 
برای خرید رفته بود بازار بقیه هم این طرف و آن طرف 
بودند ومن ویکی از بر ادرهایم که سه سا بزر گتر از 
من بود. در خانه تنها بودیم. 

من آن روزها خیلی از مسایل رامتوجه نمی‌شدم.از 
جمله خوردن مش روباٹ الکلی ایتکه وقتی یک آدمی 
مشروب می‌خورد.دیگر در حال طبیعی نیست وهر 
کاری‌ممکن است از اوسر بزند! آن روز بر ادرم از خلوت 
بودن خانه و تنهایی من نهایت سوعاستفاده را کردو 
مل یک جیوآنقهبهترادست بگویم مئل یک شیطان 
به من به من که خواهرش بودم و فقط ده-یازده سال 
داشتم حمله کرد و... 

چه کسی می تواند حال مرادر ان ساعت بفهمد؟ 
تمام بدنم می‌لرزید. ر نگ از چهره‌ام پریده بود. 
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. برادرم که یک لحظه به 
خودش آم ده‌بود باترس,تهدید کرد که‌اگر به پدرو 

نمی دانم چه مدت بعد مادرم به خانه ب رگشت و 
بادیدن من اولین چیزی که پرسید این بود:«اتفاقی 
افتاده؟» من که هنوز هم ترس در تمام وجودم موج 


هھ 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۳۵ 


می‌زد گفتم:«نه! با داداش دعوا کردیم!» 

حالم از خودم به هم می‌خورد.دلم می‌خواست 
خودم را بکشم اما ج رتش رانداشتم. حتی می‌تر سید م 
موضوع رابه پدر و مادرم بگویم. می‌ترسیدم که آنها 
مرایاپدرومادرم رابکشنداحتی چند مرتبه اوراتهدید 
کردم که موضوع رابه پدر ومادرم می‌گویم.امابرادرم 
به جای ا نکه دست از اعمال پلیدش بر دارد مراتاسر 

همان موقع‌ها بود که خانمی از طرف 
نهضت‌سواد آموزی به شهر ماامد.او خودش 
به‌تک‌تک خانه‌هاسر می زد واز هر که بی سواد یا 
کم سواد بود می خواست تا به کلاس‌های نهضت بیاید. 
اوحتی خودش مرابرد تامحل بر گزاری کلاس‌هارا 
نشانم بدهد.امادر کمتر از یک هفته» بر ادرهایم دیگر 
اجازه ندادند من به کلاس‌بروم!می گفتند جلوی در 
وهمسایه‌ها خوب نیست دختر جوان هر روز از خانه 
بیرون برود! من جر آت اعتراض نداشتم. اما بالاخره 
یک روز... یک روز توانم برای تحمل این درد بز رگ به 
پایان‌ ر سید.روزی که برادرم که حالا یک معتاد تزریقی 
شده‌بود. با دوستانش دور هم جمع شده بود ند تامواد 
مصرف کنند ومن در همان اتاق داشتم تلویزیون‌نگاه 
می‌کردم. ما اتاق دیگری نداشتیم. یک اتاق بود که در 
آنجامی خوابید یم غذ امی‌خور دیم وا گر احتمالً مهمانی 
می | مد از اوپذیرایی می کر دیما و حالا هم تبدیل شده 
بود به پاتوق دوستان بر ادرم برای کشیدن‌مواد! آن‌روز 
برادرم از من خواست که از اتاق بير ون بر وم چون او و 
دوستانش می‌خواستند مواد بکشند. من که تمام خشم 
و نفرتم راتا ان وقت در خود انباشته بودم. این رفتار 
برادرم باعث شد تا تمام آن خشم ناگهان فوران کند و 
با گریه وزاری نزد مادرم رفتم وهمه زجری را که تا آن 
روز کشیده‌بودم؛ به سرم آورده بودند. برایش گفتم. 
مادرم تامرز سکته رفت وبر گشت. گریه ومویه کردم. 
به رسم مردم جنوب کشور در ناراحتی, موهایش را 
کند.خودش رازدوبازاری گفت که چرازودتر بهاو 


نگفته‌ام. آن شب تاصبح پدر و مادرم در آشپزخانه 
گوشه حياط حرف زدند و فقط من می‌دانستم دلیل 
گریه آن دو در آن ساعت شب چیست؟ 


صبح پدرم با آن چشم‌های قر مز و پلک‌های متورم. 


در پرانتر 

(بعد از شنیدن صحبت‌های این زن, به دلیل مسایل 
ناهنجاری که در خلال گفتگوهایش مطرح شده بود. 
خواستم از طرح آن صرفنظر کنم. ام... اما اشاره به 
مشکلاتی که باعث انحراف این زن شده بود مرابر آن 
داشت تاباحذف بخش اعظمی از آنچه شنیده‌بودم 
وتنهابااشاره‌هایی گذراوبرای‌هشدار واعلام خطر. 
مصاحهرابه ند کل ک هلا حظه فر موب دیہان 
عرضه کنم.اولین مسأله‌ای که باعث بروز مشکل 
برای‌این‌زن جوان شد. مشکلات اخلاقی بر ادرانش و 


خلاف‌های آنها بود. اینکه یکی به مسکرات ودیگری 


سم 7 
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برادرم راصدا کرد گریه‌های مادرم و ناله‌های پدرم 
در میان فریادها و فحاشی‌ها و انکار برادرم گم شد. پدر 
که سکوت کرد فهمیدم که کار دیگری از دستش بر 
نم یآ ید چرا که هر آن ممکن بود برادرم هر دو آنها 
رابه باد کتک بگیرد. اما من دیگر خیالم راحت شده 
بود.دیگر مطمئن بودم‌هر گز من وبرادرم باهم تنها 
نخواهیم ماند! 

یک سال.فقط یک سال بعد بود که پدرم بر حسب 
اتفاق باامردی آشنا می‌شود و گویااومی گوید که مجرد 
است و قصد از د واج دارد.پدرم هم بلافاصله می گوید 
که سه دختر دم بخت داردواومی‌تواند بیاید ومارا 
ببیند و هر کدام را پسندید. ازدواج کند. این در حالی 
بود که‌هیچ کس از ماجراخبر نداشت. جز مادرم.پدرم 
سفارش کرده بود مادرم حرفی در این مورد نزند. تا او 
یکی از ماسه تفر رااتتخاب کند. 

آن‌روزوقتی آن‌مردهمراه‌پدرم‌برای‌ناهار به 
منزل ما آمدند.من‌هیچ وقت فکر نمی کردم که اوبرای 
خواستگاری آمده‌است. من که از مدرسه خواهرم 
بر گشتم او و پدرم را در حياط دیدم. 

درحیاط منزل پدرم چند درخت نخل خرما بود 
و پدرم هر سال یک نفر رابرای چیدن خرما می آورد. 
آن روز هم چون آن دودر حیاط قدم می‌زدند به 
درخت‌هانگاه‌می کر دند. من تصور کردم ان مرد برای 
چیدن خرما آمدهاست.ام باز هم با کنجکاوی از مادرم 
پرسیدم.این مرد برای چه آمده؟ مادرم‌هم بابی‌تفاوتی 
گفت که برای درخت‌های خرماء دارو آورده. 

ام اآن‌مردناهار در منزل‌ماماندوبعد از ظهرهم 
تانزدیک غروب با پدرم صحبت کرد و رفت. من حالا 
مطمئن بودم که او برای دارو و درخت و خرما نیامده. 
چون تا آن روزاگر کسی برای‌این کارهامی آمد در 
کمتر از نیم ساعت کارش را انجام می‌داد و می‌رفت نه 
اینکه یک نصفه روز بماند! 

به همین خاطر از مادرم خواستم حقیقت را بگوید 
واوبعداز کمی پچ‌پچ با پدرم گفت که قراراست 
همسر آینده من باشد و بعد برایم توضیح داد که او 
وپدرم چطور اشنا شدند و امروز او بعد از دیدن هر 
سه ماء مراپسند کرده. مادرم سفارش کرد که به هیچ 
عنوان حرفی نزنم و مخالفتی نکنم چرا که با توجه به 


بسه مخدرات اعتیاد داشست وهر کدام بهدلایلی هر از 
چندی از حال طبیعی خارج می‌ شدند. خود ز مینه‌ساز 
بروز تعرض آنها به او که دختری ده-یازده ساله بود 
را فراهم آورد. 

دومین مشکل در سکوت او شکل گرفت. سکوتی 
تلخ و کشدار که سبب استمرار چنین وضعیتی شد ودر 
نهایت زمانی مطرح شد که دیگر قبح این عمل قبیح 
برایشان از بین رفته بود. 

ازدواج اوبامردی که از اصل ماجرابی خبر بود و 
اطلاع او پس از ازدواج باعث فروپاشی زند گی نوپایی 
شد که شاید می‌توانست برای او راه نجات باشد. 


شرایطی که من داشستم.همین یک نفر مر اپسندیدهو 
حتیکاری‌هم به گذشته‌ام ن_دارد. خودش بزر گترین 
شانس زند گی‌ام است. 

شب بعد وقتی او و چند نفر دیگر برای خواستگاری 
آمدند.من پنهان شد م چون حتی خجالت می کشیدم 
آنهاراببینم.اگر چه خانواده عمویم اصرار داشتند که 
چون آن‌مرد غریبه است, بای د در موردش تحقیق 
کرد. اما مادر و پدرم باز هم به خاطر شرایطی که من 
داشتم.باهر تحقیقی مخالفت کر دند.حتی پدرم گفت 
که هیچ شرط و شروط و هیچ چیز خاصی نمی خواهیم. 
می‌دانستم که همه اینها به خاطر مشکلی بود که من 
داشتم! به هر حال من با شش میلیون تومان مهریه به 
عقد آن آقادر آمدم.اما..اماعمر زند گی مشت رک ما 
فقظ چهار ماه بود جرا کته وقتی اصل ماج رارافهمید 
نتوانست تحمل کند و طلاقم داد. 

طلاق برای من حکم بدبختی‌ام راداشت. 
نمی‌توانستم به خانه پدری‌ام بر گردم. 

اگر من‌بامهر طلاق‌برمی گشتم دیگر کسی به 
خواستگاری خواهرهایم نمی آمد. از طرف دیگر از 
ترس برادرهای نامردم جر آت نداشتم به ان خانه 
بر گردم. 

به همین خاطر آواره شدم. چون ریز نقش و لاغر 
روم الیاس پر ائه پو شید تا حدافل کسی بهمن 
چشم بد نداشته باشد. کار می‌کردم. کارگری, پادویی. 
خرج شکمم رادر م ی آوردم. اما وقتی دو بار شناسایی 
شدم وفهمید ند دختر هستم. مر ادستگیر وبه زندان 
فرستادند. دیگر در آن شهر کوچک شناخته شده‌بودم. 
تصمیم گرفتم به تهران بیایم. ۱ 

شنیده بودم تهران آنقدر بز رگ هست که آدمی 
گمنامی به بدنامی کشید.نمی‌خواهم بگویم چطور شد 
که تبدیل به یک ادم هرزه شدم. اما شدم... و یک روز 
دریک پار ک که‌پاتوق آدمهای خلاف بود... گیر افتادم 
والان هم در زندانم. اشتباه زیاد کردم می‌دانم. اما هیچ 
کدام‌ازرویآ گاهی نبود. همه از نادانی من بود.الان 
فقط یک آرزودارم»اینکه بمیرم... شاید مرگ پایان 
این ننگ باشد. 


طلاق و فرار ونهایتاً گریز به 
تهران پله‌های سقوطی بود که او شتابزده 
طی کرد.درحالی که‌می‌توانست به یک نهاد 
حمایتی مثل بهزیستی برود و از آنها بخواهد تااو را 
در کنف حمایت قرار دهند. 

آرزوی مرگ در ۲۲ سالگی, خوشایند نیست و 
قطعا راه چاره نیست. مدد کاران پر تلاش زندان؛ حتما 
به او کمک خواهند کرد تااز این شرایط ناخوشایند 
رهایی یابد وبرای آینده خود بادرس گرفتن از گذشته 
برنامه‌ریزی کند اما...) 


۳۳ 


7ج ددوغی بر کتر از انکار خدا: 


تست 


© محمدر صاسنگ ی 


سوژه 


هميشه از مادرم شنیده بودم که دنیا خیلی 
کوچک است. آنقدر کوچک که یک وقتهایی اصلاً 
امااین حرف هر گز برایم معنای خاصی نداشت 
و فکر می کردم مثل بقیه حرف‌های بزرگترهاء 
آنقدر تکرار شده که بی اراده از زبانشان بیر ون 
تااینکه خودم تجربه‌اش کردم. آن هم چه 


البته حالاکه بهش فکر می کنم به طنز نزد یک تر 
است تا تراژدی... 

ماجرابر می گردد به حدود بیست سال پیش. 
وقتی که من تازه ازدواج کرده‌و وارد خانواده‌ای 
شده‌بودم که عملا هیچ شناختی از آ نها نداشتم. مثل 
خیلی‌ها نسبت به خانواده شوهرم حساس بودم. 
مثل خیلی‌ها مراقب هر حرف و کلمه‌ای که از دهان 
مادر شوهرم در می آمد بودم. یک وقت‌هایی موجب 
دلخوری می‌شد. غرغر می کردم یاحتی جواب 
نایسندی می‌دادم... 

اما آن روز که دلم از خواهر شوهرم پر بود و 
بادوست قدیمی/م ناهید قرار گذاشتم تا با هم به 
پیاده‌روی برویم. به راستی روز غریبی بود. 

ناهید دوست دوران مدرسه‌ام بود. هر دو ازدواج 
کرده بودیم و مسیر زند گی‌هایمان خیلی با هم فرق 
داشت. او بایک مرد تحصیلکر ده‌اما خسیس و کم 
معاشرت ازدواج کرده بود. من بایک مرد بازاری 
ولارژو سخت گیر... هر دو درد دلهای خودمان را 
داشتیم. او از ناصر می گفت که می‌خواهد از ریزترین 
هزینه‌ها تا درشت‌ترین انها در یک دفتر چه نوشته 
شود و من هم از فریبرز می گفتم که مدام سین جیمم 
می کرد که کجا می‌روم و چه کار می‌کنم؟ و در هر 
لحظه از روز باید می‌دانست من کجا هستم... 

لابه‌لای این درد دلها کلی هم حرف بود که ما رابه 
خنده می‌انداخت و گاهی هم دلمان می گرفت و قطره 
اشکی سر می‌خورد روی گونه‌هایمان... 

بعد از چند دور راه رفتن در پار ک روی نیمکتی 
نشستیم و نفس تازه کر دیم. دو خانم مسن هم روبروی 
ما بودند... درد دلهای ما به ماجرای خواهر شوهرم 
رسید که تازه با پسری نامزد کرده بود و قرار گذاشته 
بودند یک سال بعد عروسی کنند... 

خواهر شوهرم» دختر بدی نبود ولی نمی‌دانم چرا 
واز کی حس کردیم رقیب هم هستیم و باید در خرید 
لباس و کیف و کفش حتی طلاباهسم رقابت کنیم. 
سارا؛ خواهر شوهرم خیلی خوشحال بود که با آن پسر 
نامزد کرده است. از یک خانواده سر شناس بودند 
و داماد خوش قبافه هم بود. اما سارارازی داشت 
که نمی خواست خانواده شوهرش از آن خبر داشته 
باشند هر چند که صادقانه موضوع را با نامزدش در 
ميان گذاشته و او هم پذیرفته بود این راز را پیش 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


خودش نگه دارد... 

سارا یک سال قبل از ازدواج من» به عقد پسری 
در آمد که درست یک ماه بعد از عقد متوجه شدند 
آن پسر بیماری وسواس شدید دارد و تحمل چنین 
مردی از عهده هر کسی بر نمی آمد. سارا همان موقع 
تقاضای طلاق کرد و به ماه دوم نکشید که حکم صادر 
شد و طبق درخواست خانواده شوهرم. اسم آن پسر 
از شناستامه س ارادر آمقه وت شوه حانج موضوع 
رابه عنوان رازی که نمی‌خواست بر ملا شود به من 
گفته بود و من هم لابه‌لای کلی گله و شکایتی که از 


سارا داشتم آنرا به دوستم ناهید گفتم. او هم آهی 


-حالافکرش رابکن.. اگر خانواده‌این پسر بفهمند 
حتماً همه چیز را بهم می‌ریزند... 

اطمینان داشتم که هر گز به گوش آنها نمی رسد 
ولی من و ناهید کلی بدی و زشتی ردیف کردیم که 
سر آغاز همه آنها دروغ و عدم صداقت است. 
رحم و عطوفتی نسبت به او در دل نداشتم. به نظرم 
بدترین خواهر شوهر دنیا بود.... 

غیبت و درد دلهای ما تمامی نداشت. دو باره راه 
افتادیم و چند باری پارک رادور زدیم و ناهید هم درد 
دلهایش را گفت. 
کردیم و هر کدام از ما به خانه خودش رفت... وقتی 
رسیدم خانه. خیلی خسته بودم. دوش گر فتم و دراز 
کشیدم. ساعتی از ظهر گذشته بود که صدای تلفن 
پر از خشم. از من پر سید: 

تو به خانواده نامزد سارا تلفن کرده‌ای و همه 
چیز را گفته‌ای؟! 

شو که شدم. قسم خوردم که این کار من نبوده. 
دروغ هم نگفته بودم ولی ته ذهنم معطوف ناهید شده 
بود. یعنی به این سرعت چه طور توانسته بود این کار 


زشت را انجام بدهد ؟! 

فریبرز که گوشی را قطع کرد به ناهید زنگ زدم 
و با عصبانیت از او گله کردم و پرسیدم: 

-اصلا تو از کجا تلفن آنها راپیدا کردی؟ 

-چی داری می گویی؟ من از ساعتی که به خانه 
ب ر گشتم دارم سبزی پاک می کنم وسرخ می کنم و 
سیر داغ و پیاز داغ. اش شب جمعه‌ام رادرست 
کی 

از همه جا بی خبر بود. نمی‌دانستم این راز از کجا 
لو رفته بودا 

شب فریبرز خیلی ناراحت و عصبانی به خانه امد 
و گفت: 

-نامزدی سارا بهم خورد. یکی رفته همه چیز رابه 
زن دایی نامزدش گفته و او هم... 

مطمئن بودم کار من نبوده. اما چنان دلم برای 
ساراسوخته بود که مدام در ذهنم تصور می کردم 
این دختر چقدر بدشانس است. هر دو نامزدی‌اش 
به یک ماه نکشیده بهم خورده بود. می‌دانستم در 
نجابت و پاکی سارا شکی وجود ن‌دارد و همه آن 
دلخوری‌هایی که از او داشتم ثمره یک بازی بچگانه و 
قهر و اشتی‌های ما دو تا بود... 

فریبرز مطمئن شده بود که من این کار رانکردم 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۳۵ 


و خودم هم مطمئن بودم و در دلم باعث و بانی این 
کار رالعن و نفرین می کردم. 

چند روزی فضای خانواده بهم ريخته و پر 
الته اب بود. سارا اصلاً حال خوشی نداشست. 
نامزدش با تمام وجود سعی می کرد این سوء تفاهم 
زاحل کند: 

بالاخره بعد از چند هفته وضع به حالت اول در 
آمد. اماسارادر همان چند هفته نزدیک به هفت 
کیلو وزن کم کرده بود. روحیه اش بهم ريخته بود 
و دیگر نمی‌توانست مثل دخترهای دیگر دوران 
نامزدی آرام و خوشی داشته باشد. 

دلسم برایش می‌سوخت. اما باز خداراشکر 
که همه چیز به خوبی تمام شد... عروسی را جلو 
انداختند تاقبل از اینکه دو باره حرف و حدینی 
پیش بیاید این دختر کم شانس به خانه و 
زندگی‌اش برود... دو ماه بعد در مراسم عروسی. 
زنی رادیدم که چهره‌اش, مخصوصاً خالی که روی 
پیشانی‌اش داشت برایم آشنا بود. هی من به او نگاه 
می کردم و هی او به من» دست آخر زن آمد جلو و 
بعد از سلام و احوال پرسی گفت که زن دایی داماد 
است. گفتم: 

-چقدر چهره‌تان آشناست! 

زن پوزخندی زد و گفت: 

-بله ماقبلا همدیگر را دیدیم ولی 
ما 

بعد رجوع کرد به آن روز در پارک. نیمکت 
روبروی من و ناهید... 

زانوهایم دیگر تاب ایستادن نداشت. همه چیز 
را فهمیدم. تنم می‌لرزید. زن نزدیک‌تر آمد و آرام 
گفت: 

-دنیا خیلی کوچک است. آن روز شما درد 
دلتان خیلی داغ و سوزناک بود و فاصله نيمکت‌ها 
کم و از قضا... وقتی اسامی برایم آشنا آمد فهمیدم 
شما دارید از کسانی حرف می‌زنید که از بستگان 
من هستند و... 

دلم می‌خواست زمین باز می‌شد و من را 
می‌بلعید... سرم گیج می‌رفت. صورت آن زن به 
هر طرف که می‌چر خیدم جلوی چشمم بود. حال 
غریبی داشتم. 

آن شب تب چهل درجه کردم. چند روزی 
در بستر ماندم. همه فکر می کردند سرمای شب 
عروسی مرامریض کرده و من جرات نکردم هر گز 
واقعیت را به کسی بگویم. اما هنوز که بهش فکر 
می کنم می‌بینم دنیا چقدر کوچک است و من چه 
بی توجه داشتم با سرنوشت یک دختر معصوم 
بازی می کر دم... 

از آن تاریخ به بعد زن بسیار ملاحظه کاری 
شده‌ام. رابطه‌ام بااسارا خیلی خوب شده و دلم 
می‌خواهد به هر بهانه‌ای آن اشتباه بزر گی راجبران 
کنم و او غافل از همه جاء زن برادرش رامثل یک 
دوست و خواهر دوست دارد... 

" 


۰ ان ۹۱ اطلاعات ی 


یادی از پیشکسوت اسب و چو گان‌باز استان سمنان 


على اکر ال 
سمنان هستم. دوران ابتدایی و متوسطه رادر سمنان 
گذراندم که‌همه‌اش‌تلاش و کو شش بود.دراین دوران. 
ورزش رادر کنار درس و تحصیل تجربه کردم. 

در کنار ورزش,به علت تلاش و پشتکاری که 


تهران موفق شوم وعلوم ورزشی راتحت نظر اساتید 
مجرب داخلی و خارجی فرا گرفتم. 

پس از اتمام دوران دانشسرابه خد مت نظام رفتم 
ومحل خدمتم نیز اصفهان بود. در آن شهر به ورزش 
سوار کاری و چو گان هم ادامه دادم و توانستم نشان 
لیاقت دریافت کنم.بااتمام دوران خدمت سربازی, که 
عضو تیم منتخب سوار کاری و چو گان استان اصفهان و 
کشورهم بودم.به استخدام آموز ش وپرورش در آمدم 
وپس از آن در سال ۱۳۵۰ به ریاست تربیت‌بدنی 
آموزش و پرورش استان سمنان منصوب شدم. 


تلاش‌های من در سمنان 

از خودم تعریف نمی کنم:اما ایجاد سالن چند 
منظوره.استخر شنای روباز و تسیسات مر بوط به 
آن. زور خانه باستانی, ایجاد زمین چمن فوتبال. پیست 
دوومیدانی.سکوی 
تماشاچیان, فنس کشی 
اطراف زمین فوتبال, 
ایجاد زمین‌های 
تنیس و کامل کردن 
آن و درخت‌کاری 
وایجاد فضای سبز. 
ایجاد ساختمان برای 
تربیت بدنی استان و 
مجموعه‌های ورزشی 
در طی مدیرینت 
ایفجانب ایجاد شد: 

لے اال ہے 


داود غرانوش 


از طریق ورزش» صلح و دوستی بین 
مردم استان برقرار کر دیم 


هنوز هم همراه اهالی ورزش در حال دویدن و 


نرمش کردن هستم 


او ا ا ا 
زند گی‌ام هستند. 


ورزش داروست 
الان که سال‌هاست بازنشسته و جزو کانون 
بازنشستگان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان 
هستم.هنوز هم اگر بعد ازظهرها روزه ای زوج به 
مجموعه ورزشی تختی سری بز نید م رآمی‌بینید که 
همراهاهالی ورزش در حال دویدن‌ونرمش کردن 
هستم. چون معتقدم که ورزش داروست و همه بايد به 

آن بپردازيم تا سالم و بانشاط باشیم. 


اسب‌سواری و چو گان بازی 

ورزش‌های قدیمی وسنتی-که سابقه ۰ ۵۰یا 
۰ ساله درایران‌دارن د.جون اسب‌سواری و 
چوگان بازی و... باید در ایران توسعه و گسترش یابند 
ووظیفه وزارت ورزش و جوان ان است که‌امکانات 
و توجه نوجوانان و جوانان کشورمان رابه سوی‌اين 
ورزش‌ه ای پایه و قدیمی که در خون ایرانی‌هاست. 
جلب و جذب کنند. 


کامل تر ین افر اد از جهت ادمان کسی است که اخلاق بهت ی داشته باشد 


۵ امام جعفر صادق(ع) 


ماجراهای‌خواستگاری 


فکر فر داراباید می کر دم.وقتی که‌من واحمد ازاين 
دنیأمی‌رفتیم واین شر کت به دست وار نینش می‌افتاد. 
از بین چهار بچه احمد.فریدون ناخلف بود و از سه بچه 
من فقط رضااهل کار و کاسبی بود... 

زنهایم ان‌هم که مثل کارد وپنیر بودند. هر چند 
شراکت من و احمد همیشه بی دردسر و با خوش 
حسابی جلو می‌رفت ولی یک وقت‌هایی به این فکر 
می کردیم سرنوشت این شر کت با این همه دم و 
دستگاه چه می‌شود؟ 

به احمد می گفتم: 

-اخه فریدون تو که همه را به باد هوا می‌دهد. 

آهی می کشید و می گفت: آره...اوحتی فرش زیر 
پای مادر و خواهر و برادرهایش راهم می‌فروشد. 

می‌گفتم:ازییناین‌بچه‌های‌من‌هم که فقط رضا 
سرش به تنش می‌ارزد-نه لی لاو نه محمد اهل این 
نیستند که بیایند و استین بالا بزنند و... 

حسادت و رقابت زنهایمان هم که جای خود 
داشت.هر وقت برای همسر م طلا یا چیزی می‌خریدم 


درپیچ وخم دادگاه 


فکرش راهم نمی توانستم بکنم که منیژه بعد از 
شیخده سال این کاز رابا من بکند! 

هنوز گیج ومنگ هستم. باور نمی کنید بعد از یک 
وکیل گرفته وامروز دست مرا گرفته و آورده‌اینجاء 
هنوز درست و حسابی نفهمیدم چه شده. 

هی سعید بهم می گوید: 

«داداش! زنت ولت کرده و رفته. این رابفهم...» 

ولی من نمی‌فهمم...مادو تابچةچهارده‌س له و 
یازده‌ساله داریم. بعد از هیجده سال مگر می‌شود یکی 
اینجوری به زند گی‌اش پشت کند؟! 
کشور بر ود.ده‌سالی می‌شد که پدر و مادر و خانواده‌اش 

منیزه‌هر چند وقت یک بار غر می‌زد و فیلش 


۳۶ 


کورش کاشانی 


روز بعد به احمد می گفتم: رفیق! خودت را آماده کن 
همین روزها خانمت می‌زند توی سرت که زن من یک 
سرویس جواهر خریده و تو برای او... 

وهردوغعش غش می‌خندیدیم.امارفاقت و 
شراکت من واحمد مال امروز و دی روز که نبود. 
سی وپنج سال باهم کار کرده بودیم. از هیچ هیچ. 
همه چیز ساخته بودیم ونه زن‌هایمان و حتی بچه‌ها 
نمی‌توانستند این رفاقت وشراکت راخدشه‌دار کنند 
یک وقت‌هایی باه م‌هماهنگ می کر دیم که‌مثلاً 
برای‌روززن ویاعید چه‌برای زنهایمان بخریم که 
به رقابت نیفتند... 

باهمین سیاست‌هاو دور اندیشی‌ها توانسته بودیم 
این‌همه سال‌در آن‌شر کت راباز نگه‌داریم.ولی 
راست حسینیاش‌این بود که‌من در آستانة شفصت 
سالگی بودم و ناراحتی قلبی نفسم رابریده بود واحمد 
هم در آستانه ۲ سالگی گر فتار زانو درد و کمر درد و 
مشکلات رماتیسم بود... باید بازنشسته می‌شدیم قبل 
از اینکه اجل به سراغمان بیاید. ولی چه طور ؟اشر کت 


راشین مختاری 


یادهندوستان‌می کرد ولی بعد آرام می‌شد وهیچ 
زند گی‌مانر وبه راه‌بود.پسر مان‌مدرسه‌تیزهوشان 
که قبول شد بهش گفتم: دیگه فکر خارج رفتن نباش 
اردشیر همین جامی‌تواند در بهترین‌دانشگاهها قبول 
شود. حرفم راقبول کرد و دیگر موضوع سفر خارج را 
برای اینکه دلش به این زند گی خوش باشد وهوای 
خانواده‌اش رانکند. همین پارسال خانه راهمان طور 
که او می‌خواست باز سازی کردم. همان طور که او 
می‌خواست زمین لواسان رابه نامش کردم. آخه زنم 
بود... مادر بچه‌هايم... حالا سعید به من می گوید: 
_داداش غفلت کردی... نباید زمین رابه نامش 
می‌زدی.. 
حرف ‌هامی‌زند.مگر مر دهای دیگ راین کاررا 
نمی کنند ؟ خب بعد از هیجده سال که با خوبی و خوشی 
وسختی و عذاب‌های زند گی من ساخت نباید یک تکه 
زمین به نامش می‌زدم ؟! 


رادست کی می‌دادیم ؟!-من‌امیدم رضا بود و احمد 
چشمش به پسر کوچکش فر هاد که بلکه بتوانداز عهدة 
کارها بر بیاید. ولی بام رگ ما وارث‌ها می‌ریختند توی 
شر کت و کاری از دست فرهاد و رضابر نمی آمد. یک 
روزاحمد به من گفت: رفیق بی | فکر چاره کنیم.اين 
فریدون من بچة سر به رآهی نیست. ولی می‌دانیم که 
قلبش خوب است. اگر بالیلا ازدواج کند... 

زدم زیر خنده و گفتم:احمد معلومه عقلت راداری 
از دست می‌دهی... لیلا؟!... می‌خواهی عر وست لیلا 
باشد؟!او که دوروزه تووزنت رأقورت می‌دهد و 
فریدون راروی طاقچه می‌نشاند. 

احمدسری تکان داد و گفت: من‌این‌لیلارابهتر 
ازتومی‌شناسم.این‌سروصداهاوحرف گوش 
نکر دن‌هایش ظاهر اوست. توی لیلایک قلب دریایی 
هست.به درد فریدون‌ناخلف می خورد. این پسررا 
سر به راه می کند. 

گفتم: آخه فریدون هم شد داماد ؟! 

فریدون سی سال بیشتر داشت و هنوز نفهمیده 
بودیم چه کاره‌است. یاد نبال اسب سواری و پرورش 
اسب بودیا از ی درش پول می گرفت ومی‌رفت با 
رفیقهایش در کیش غواصی می کرد و جت اسکی سوار 

هر چه احمد تو سرش می‌زد که بیاید شر کت و 
کار رای اد بگیرد.زیر بارنمی‌رفت.ولی حق بااحمد 
بود. این فریدون ذات خوبی داشت. هر چند هیچ 


سنبله دخترم اصرار کرد مادر راخوشحال کنم. 
می‌خورد. من که خانه نبودم. هفت صبح می‌زدم 
بیرون وده شب می آمدم... موقع ناهار برایم یک 
قابلمه غذاداغ می کرد و سر کوچه راپیاده‌می امد و 
بهم غذامی‌داد. عین هیجده سال همین کارش بود 
یکر وز نشد که حتی غذای سرد بخورم. زن قابلی بود 
به خدا... نمی‌دانم چه شد؟ نمی‌دانم جرااین کار را 
کرد؟ حالا سعید سرم رابرده و و کیلش مدام بهم 
می گوید: 

-اخه شما چطور متو جه نقشه‌های زنتان نشد ید! 
دیدنشان. گفتم. حرفی نیست. خب ده سال بود ندیده 
بودشان. من که جلاد نیستم. گفتم باشه برایت بلیت 
می‌خرم. دعوت‌نامه راهم انهافر ستادند...رفت... 
برای دوهفته ماهم غذاپخت و قسمت‌بندی کردو 
توی فریزر گذاشت. 

خانه مثل دستة گل بود وقتی رفت. به سنبله یاد 
داده‌بود چه طور کته درست کند.لباس‌هارا کی توی 
ماشسین بریزد. کی فکر می کرد کسه دیگر نمی‌خواهد 
بر گردد!! 

تارسید بهم زنگ زد. صدایش گرفته بود. 

گفتم: منیژه چی شده؟ 

گفت: آنقدر توفرود گاه گریه کردم که همه ماالان 
صداهایمان گرفته است. 


ا مه 
اطلاعات ی مرو ۳۵۳۵ 


برای بخشش و کمک به مستمندان به همین اندازه 
دست ودلباز بود ویک وقتهایی حتی کت تنش راهم 
می‌دانست چی رااز کجابخرد که در آن یک تومان 
منفعت باشد وهیچ کس نمی‌توانست یک ریال از او 

پيشنهاد احمد عجیب بود ولی هر چه بیشتر بهش 
فکر کردم. دیدم بلکه» بلکه جواب بدهد. اینجوری 
ثروت خانواده هم پخش و پلا نمی‌شد. 

احمد هم با کلی نقشه و بر نامه فریدون و مادرش 
راراضی کرد و آمدند خواستگاری لیلا... 
کنارو گفتم:فکر کردی یک دختر مظلوم بز رگ 
کرده‌ای ؟! این لیلا به هر کی شوهر کند روز دوم پسش 
می‌دهند... 

خلاصه پدر من واحمد در آمد تافرید ون ولیلاباهم 
عروسی کردند. روزی نبود که فریدون نیاید شر کت و 
ناله نکند و به من نگوید: عموبا این لیلا حرف بزن. یک 
بند ایراد می گیرد. سئوال و جوابم می کند... 

یک روز بهش گفتم: بیا توی همین شر کت کار 
کن.زیر دست خودم. آن وقت ليلا هم سئوال جوابت 


پدر و مادرش آخرین | 
کس و کارش بودند که 
رفتن د. خواهر و برادرها | 
خیلی سال قبل‌تر رفتند. 
خواهر کوچکش سه روز 
بعد از عروسی مارفت. ۱ 

همان روزه ایک بار 
بهم گفت: 

کاش ماهم می‌رفتیم. 

گفتم:حالاخدابزرگ 
است. بگذار ببینیم چه 
می‌شود. ۱ 

نمی‌خواستم بروم اصل 
اهل خارج و خارج زند گی 
کردن نبودم ونیستم... 
چند سال اول که بچه‌دار " 
نشد. گفت: بروم پیش پدر 
و مادرم معالجه کنم. 

گفتم:حرف‌ها می‌زنی... این همه د کتر درجه یک 
اینجاست. ان وقت تو.. 

بعد از چهار سال دخثر مان ستبله به دنیا آمد... 
مادرش نتوانست برای زایمان منیژه بياید واين مثل 
عقده در دل او ماند که ماند. 

بعد از آن هر چند هر از گاهی نق رفتن می‌زد... بچة 
دوم که به دنیا آمد حسابی سرش گرم شد. بهش قول 


ت م 
۰ ان ٩۱‏ اطلاعات کی 


نمی کند.می‌داند که‌اینجا 
هستی و... 

فری دون برای اولین 
بارفکر کردپربی‌راه‌هم ۰ 
نمی‌گویم. از صبح زود روز 
بعد امد شر کت. احمد 
شو که شده بود. بعد از چند 
روز سر و کلةّلیلا هم پیدا 
شد و گفت:بابا چشم از 
فریدون بر ندار. نمی‌خواهم 
بادخترهای شر کت به 
خوش و بش بیفتد. 

خندیدم و گفتم: مگر 
من بیکارم که بپای شسوهر 
توبشوم.ناراحتی, خودت 

چند روز بعدلیلاهم 
سر و کله‌اش پیداشد. می‌دانستم لیلا خوب می‌تواند 
آدم‌های دور و برش رامدیریت کند. کم کم که با کار 
| شناشد.اورامدیر داخلی کر دم.زن احمدهم‌دخترش 
راوادار کرد که به شر کت بیاید ودراين میدان‌جا 
خالی نماند... 

خلاصه بگویم.من و احمد با توجه به خصوصیات 
بچه‌هایمان هر قسمت کار رابه یکی دادیم... میانه‌لیلا 
وفریدون آنقدرخوب بود که همه حيرت می کردیم. 


داده بودم بچه‌ها که کمی 
بزرگتر شدند همه چیز 
رامی‌فروشیم و می‌رویم. 
اما وقتی پسرمان مدرسه 
تیزهوشان قبول شد, بهش 
گفتم: حیف است این بچه 
رادربه در کنیم. دیگر 
این ده‌اش بارفتن به اين 
مدرسه روشن می‌شود.. _ 

نمی‌دانستم. اصلا 
فکرش راهم نمی کردم که 
منیژه در تنهایی‌هایش به 
رفتن فکر می کند. 

وقتی در فرودگاه 
بدرقه‌اش کردم گفت: کاش 
تو و بچه‌ها هم می آمدید. 

گفتم:اصلاً فکرش راهم 
نکن. تو هم زود بر گرد... 

به یک هفته نکشید که صدایش, لحنش نوع 
گفتارش در تلفن عوض شد. گفت دیگر بر نمی گردم. 
گفتم: حرفها می زنی!! 

گفت:زمین لواسان رافر وخته‌ام. تقاضای مه ربه‌ام 
راهم کرده‌ام.اگر دست بچه‌ها رابگیری وبیایی که 
همین جا به خوبی و خوشی زند گی می کنیم ولا 

مانده‌ام معطل. چند روز پیش برایم احضار یه آمد. 


یک روز فری‌دون به من 
| گفت: عمو من از بچگی 
یک جورهایی لیلارادوست 
داشتم ولی همیشه می گفتم 
۶ عموکه‌دخترشرابه‌پسر 
| بسی‌عرضه وسربه‌هوایی 
لیلاکهباردار شد. 
فریدون‌ناگه ان خودش 
۱ را در مقام پدر دید و 
تحول عظیمی در او شکل 
آمدن نوه مشترک 
این دو خانواده شور وحال 
خاصی به همه داد. 
حالا فری دون ولیلا دو 
تادختر هفت ساله و چهار 
ساله دارند. بر خلاف تصور من واحمد. فریدون ولیلا 
بهترین مدیران شر کت هستند. پسر کوچک احمد به 
خارج کش ور رفت تاادامه تحصیل بد هد. محمد پسر 
من هم یک کار گاه لباس بچه فروشی باز کرد و... 
حالا من و احمد در آستانه بازنشستگی به راحتی 
داریم شر کت رابه دست بچه‌هایمان می‌دهیم.اين 
وصلت که ظاهر | هیچ امیدی به آن نمی‌رفت حالا 


نجات‌بخش دو خانواده شد ۵... 
Ll‏ 


دیدم منیژهخانمبرای خودش وکیل هم کرت 

سعید داداشم گفت: باید دست بجنبانیم والا هم 
مالت راو هم بچه‌هایت رااز تو می گیرد. 

هنوز باورم نمی‌شود. قاضی گفت. هر چه از 
مهریهاش رامطالبه کند مجبوری بدهی.هاج و واج 
مانده‌ام. به منیژه زنگ زدم. گفتم: 

-زن! داری چه کار می کنی ؟! 

گفت: این همه سال با وعده و وعیدهایت زند گی 
کردم. دیگر نمی‌خواهم از خانواده‌ام دور باشم. 

گفتم: خب من و بچه‌ها هم خانواده تو هستیم. 

گفت:بچه‌ه ابرای ادامه تحصیل می آیند اینچا... 
مطمتن باش.مگر می گذارم آینده‌ش ان راتو خراب 
کنی... حتماسنبله راهیجده‌سالگی شوهر می دهی و 
پسرمان هم تا دانشگاه قبول شد وردست خودت در 
بقالی کار می کند. 

گفتم: خب همه همین جور زند گی می کنند.... 

ولی حرفش چیز دیگری بود.نمی‌دانم‌با کی این 
همه سال زندگی کرده‌ام. باورم نمی‌شود. زنم در تمام 
این هیجده سال فقط خشم و نفرت از من در دل پر وراند 
ودر سکوت زندگی کرده‌تایک روز این بلاراسرم 
بیاورد... 

داد گاه امروز بی سرانجام بود. حالا تاچند هفتة 
دیگر فرصت دارم فکر چاره‌ای بکنم.داداش سعیدم 
می گوید حتما راهی هست... حتماً کاری می‌توانیم 


۳۷ 


۰ 


آذجه ماده 


نامه کت می خو انیم یکت ز ند گی است که هنوز نته انسته 
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اعتراش زنپوران عسل لرستان 

بعضی‌ها همچین خیالات می کنند که ما فقط در 
راستای مسائل و مباحث کلان سیاسی و فرهنگی: 
چیز می‌نویسیم و غیر آن در نگاه ما ناچیز است و 
بر داخت به آن در شان مالست: شیر اصلاو ابدا 
این چنین نیست. هر که گفته»برای خودش گفته. از 
خودش در آورده. ما همان نگاه جناب فردوسی حکیم 
راپی گرفتیم که حتی اگر راجع به مورچه و مشکلات 
مربوط به آن نیز لازم باشد. حتماً وارد عمل می‌شویم 
و مطلب می‌نویسیم. قبل از ما نیز جناب سعدی این 
نگاه ریزبین راپی گرفت و سخن فردوسی بزرگ را 
نقل قول کرد. 

التفات فرد وسی به جامعه مورچگان: 

میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد و جان شیرین خوش است 

در حاشیه: برخی از روان شناسان نکته سنج 
بر این باورند که همین سفارش جناب فردوسی و 
تکرار و تضمین آن توسط جناب سعدی, مبنی بر 
دواد ت از ین شیر رای آزار نر ساندن به 
مورجه‌ها حکایت از آن دارد که بر خی از آدمها از 
همان روز گاران قدیم همواره یک چیزیشان می‌شده 
و قصد ازار و اذیت مورچه‌های بیچاره را داشتند 
و این قضیه مورچه آزاری. یک چیز جدید نیست. 
مسبوق به سابقه است. 

ا ا ا ای کی یک 
مورچه‌ای در یک گوشه‌ای از جهان به ناحق دانه‌ای 
از دهانش گرفته شده یقین بدانید و همانا آگاه 
باشسید که حتماً یک چیزی در راستای آن خواهیم 
و ان لس ودیم اطلاعیه 
هم صادر می کر دیم در محکومیتش شد ید اللحن. 
نمونه اش همین مطلب ام روز ما که در خصوص 
وا تا عن ی ات یمن دارد 
می‌شود). 

اصل خبر: «معاون بهبود تولیدات دامی‌سازمان 
جهاد کشاورزی استان لرستان اعلام کرده است که 
خوشبختانه با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب. با 
کیفیت‌ترین عسل کشوردر این استان تولید می‌شود؛ 
اما بدبختانه در حال حاضر مشکل اصلی بسته‌بندی 
ناصحیح این محصول برای صادرات است که باعث 
شده تا چینی‌ها با عسلی به مراتب با کیفیت پایین تر. 
بازارهای این محصول را در دست بگیرند.» (به نقل 


۳۸ 


واقعاً عرایض فوق مورد تأیید است. همین چند 
روز قبل, یکی از دوستان لر ما که طنزنویس عامل 
و قابلی هم هست(اما نخواستیم نامش بیشتر فاش 
شود)همراه با نامز د نویسنده و فرهیخته اش -شاید 
در قالب ماه عسل به لرستان سفر کر ده بودند. 
منتسب به فرقه ضاله فیس بو کیه!)» فصلی مبسوط 
و مفصل در باب برخی خوبی‌ها و چشم اندازهای 
زیبای این استان و مواهب خدادادی آن نوشته 
بود و این که کاش به اندازه شهرهای شمال, به این 
استان شوهرشان هم سفرهای تفریحی -سیاحتی 
انجام می‌شد و من فی المجلس به ایشان و همسر 
در این راستا سفارش بدهند؛ مثلاً:«جاده‌های لرا 
محاله یادم بره/اون همه والرا محاله یادم بره»(والر 
همان نوع قدیمی‌چراغ علاءالدین است که همراه با 
نیسان خیلی می‌چسبد!) و اقدامات فرهنگی خاصی 
از این قبیل که در جای خودش عرض خواهیم 
کرد. 
عسل لرستان. حتی اعتراضات بحق زنبورهای عسل 
این استان را نیز برانگیخته است که «جرا مسوولان 
با بسته‌بندی نامناسب,زحمات طاقت فرسای ما را 
هدر می‌دهند؟»؛ لهذا در راستای افزایش کیفیت 
عجالتا در سه فقره به شرح زیر تقدیم می‌دارم: 

-آموزش بسته‌بندی: از خود زنبورانی که با 
اصول مهندسی الهی با استفاده از موم غیر جینی: در 
بهترین شکل ممکن و متقارن. داخل کندو رابرای 
جاسازی عسل می‌سازند. نحوه بسته‌بندی مناسب 
برای جاکردن عسل آموخته شود. بعید است که 
مدیران ما تکبری داشته باشند. 

۲-دسته‌بندی زنبوره ا: همچنان که در یک 
کندو, زنبورها به دسته‌های ملکه و کارگرپیمانی و 
سرباز و پیک موتوری و مسوّول گیت بازرسی دم 
در و...غیره دسته بندی می‌شوند؛ یک دسته از آنها 
نیز برای بسته‌بندی عسل بعد از تولید و به قصد 
صادرات در نظر گرفته شوند. بعید است که آنها هم 
تکبری داشته باشند. 

۲ کندوی کادو شده: از همان اول کار. از 
زنبوران خواسته شود تا به عوض داخل کندو. داخل 
یکسری ظرف‌های زینتی مخصوص صادرات و کادو 
پیچی شده عسل خود را خالی کنند. بعید است برای 
آنها خیلی فرق داشته باشد که کجا خالی کنند. ولی 
برای ما خیلی فرق دارد. از چینی‌ها جلو می‌افتیم. این 
جوری. کار خانه و نیروی انسانی برای بسته‌بندی هم 
نمی‌خواهیم. آدمها به اندازه کافی دسته بندی دارند. 
به بسته‌بندی نمی‌رسند. 


عرصه مستگیم گاو! 
شیر تو شیر شدن اوضاع لبنیات, اتفاق خوبی 
که کی ار آن استقبال کند. این جنین شپری 
خدا کی آفرید؟... فلذا این که یک مقام محکم صنفی 


لبنی به ضرس قاطع اعلام بفرماید که ایهاالناس,در 
زمینه صنایع لبنی به زیان دهی رسیده‌ایم؛ اصلا 
خوب نیست و امیدواريم که در روزهای آتی, حرف 
ایشان از بیخ تکذیب گردد. بلکه خیال ماو سایر 
مسوولان عزیز از این حیث راحت شود. ناراحتی 
خیال بد چیزی است. خواب نوشین را از چشم آدم 
می‌رباید و باعث می‌شود که شما هی در سر جایتان 
غلت و واغلت بزنید. 

ب ان کدی ۳ ۲ 

تا سحر جل مزنوم. خو به سراغم نميه 

هی دلم مثل بچه. بهنه بیجا مگیره 

زیرنویس فارسی: تا سح ر گاهان در جای خود م 
غلت می‌زنم و خواب به سراغ بن ده نمی آید. دل 
من مثل بچه‌ه | به طور مرتب بهانه‌ه ای بیجا و بی 
مورد می گیرد.(خدایش بیامر زاد عماد خراسانی 
عزیز.شاعر خوش ذوق شعر محلی عاشقانه«ی ر گه 
کار مو و تو دره بالا مگیره»را که مایک بیت آن 
را در بالا خرج شیرش کردیم و امیدواريم که مارا 
ببخشاید) 

اصل خبر:«مشاور انجمن صنایع لبنی ایران با 
اشاره به واردات شیر خشی ما ۲ ۱۳ 
بخشی از شیر خشک‌های وارداتی در گمر ک‌های 
کشور به بهانه‌های مختلف بلو که شده و ترخیص 
نمی‌شود. 

وی با بیان این که کارخانه‌های لبنی. شیر خام 
را همچنان با قیمتی بیش از رقم توافق شده با 
دامیارانرکلریی مایا 
متأسفانه غیر از چند دامداری در تهران» بقیه 
دامداری‌ها برای عقد قرارداد با کارخانه‌های لبنی 
از خود رغبتی نشان نداده‌اند وهم اکنون زیان 
کارخانه‌های لبنی به منفی یک درصد رسیده 
است.»(به نقل از خبر گزاری شیر نا)! 

بسته پیشنیادی: بنی آدم.همگی. کلهم اجمعین, 
بايد که برای رشد خود حتماً شیر بخورند. اگر شیر 
لازم نبود که خدا گاوشیری را نمی آفرید. فلذا همه 
-دولت وملت -باید دست به دست هم دهیم و 
مشکلات مربوط به شیر و گرانی آن را حل و فصل 
کنیم. بنده شیرپاک خورده به سهم ناچیز خود در این 
زاستاعرایضی دارم 

حذف واسطه: با کنار گذاشتن واسطه‌های 
مختلف, اصل جنس.یعنی خود گاو را به سوپری‌های 
محل تحویل دهیم. تاریخ نشان داده که هرجا سخن 
از شیر بوده هميشه پای یک گاو در میان بوده است. 
شما همین حکایت تاریخی عمیق و فلسفی«اتل متل 
توتوله» را ملاحظه بفر مایید. همان اول کار صحبت 
از گاو حسن در میان است که بررسی کنید ببینید گاو 
حسن چه جوره؟... 

و بعد از بحث و بررسی‌های کارشناسانه 
بسیارتوسط کمیته تحقیق و تقحص معلوم می‌شود 
که گاو مر بوطه«نه شیر دارد و نه جایگاه ارائه شیر». 
و سپس در مراحل بعد مشخص می شود که اصلاً 
گاوی در کار نیست و گاوش را بردند هندستون که 
همان هندوستان فعلی باشد که در پرداخت پول گاز 
و نفت ما تعلل می کند. 


ور هُ 
الاعات شم ارو ۳۵۳۵ 


ند . ۴۳ 


از گرسنگی پیچ گاز می‌زنم 


جناب سروان پارانه‌هارو نریختند خواهش می کنم ننویس 


نیروهای آمریکایی قبل از اعزام به افغانستان بهترین روش برای فرار از پارک بان‌ها! 
e‏ ۳۹ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


پیر مرد باوجوداینکه‌هفتاد سال از عمرش گذشته بود 
هنوز مانند یک مرد میانسال سرحال و سرزنده‌بود. مانند 
روزهای گذشته‌بعداز کاهش‌دماوفرارسیدن‌عصربا 
یک کیف چرمی‌وقهوه‌ای رنگ به پا رک نزد یک خانهاش 
رفت. 

روی‌نیمکت پا رک نشست.نفس‌عمیقی کشید و کیف 
خود راباز کرد ودفتر قطوری را که در آن خاطرات جوانی 
ومیانسالی اش رانوشته بود بیرون آورد.نیمکت او کنار 
درخت قطور چنارب ود وا زبخت خو شاو,نیمکت خالی 
بود واو می توانست در طول مدتی که در پار ک می‌ماند به 
مطالعه فصل دیگر ی از زند گیش بیر دازد. جایی از دفتر را 
باسر انگشت باز کر دوچند خطی راخواند وبه قسمت مهم 
زند گیشرسید.زمانی که تنهافر زندش‌هومن,بر ای‌ادامه 
تحصیل به خارج کش ور سفر کر ده‌بود.اوسر خود رابلند 
کر دومتوجه‌صدای‌یک هواپیماشد که از بالای‌سرش‌اوج 
می گر فت.ببست سال از مهاجرت‌هومن گذشته بود وپدر 
در طول این سال‌هاء فقط یکبار توانسته بود پسرش هومن 
راازنزدیک ببیند و آن.نوروز پانزده‌سال‌پیش بود که‌به 
اصرار هومن به نزد او در لندن رفت.. 

درهمین‌موقع مر دمتوجه‌شد که‌یک‌نفرد رآن‌نزدیکی 
ایستاده‌و مراقب اوست.او دختر بچه زیبای هفت» هشت 
ساله‌ای‌بود که باچشمان درشت آبی رنگ خود به او خیره 
شده‌بود. 

دختر بچه‌وقتی دید پیر مرداورانگاه‌می کند. گفت: 
سلام آقا. 

پیرمرد که انسان مودب ومهربانی بود و عقیده‌داشت 
که باید به بچه‌هااحترام گذاشت وهمیشه سوالات آنهارا 
بادقت ودرستی جواب‌داد.بالبخند جواب سلام‌دختر بچه 
راداد ونام اوراپرسید. 

-اسم من فرشته است.اسم شماچیه؟ 

پیر مرد دفترش راجمع کرد و گفت: اردشیر. 

چشمان‌دختر باز ترش د و گفت:مزاحم خواندن‌شما 

لبخند بر چهره پیر مرد نقش بست و گفت: نه فرشته 
خانم,چیزمهمی‌نیست. 

-شمادارین قصه می‌خوانین ؟ 

پیر مرد چند لحظه مکث کرد و پاسخ داد:یه جورهایی 
قصه است.اماقصه واقعی!قصه زند گی من که به صورت 
خاطره‌در گذشته‌های‌دور آن‌رامی‌نوشتم. 


۳. 


«مصطفی بیان» نویسنده جوان و پر کار.این بار بانوشتن «فرشته‌ای که فرشته بود» حد و اندازه 
توانایی تخیل واند یشه تخیلی شده‌اش رابه محک تجربه‌ای تازه‌زده است.اين داستان‌نویس که 
به نظر می‌ رسد تا حدی در کار «نوشتن» شتاب می‌ورزد. در داستان «فرشته‌ای که...» یک مضمون 
قدیمی و تکراری رادر چارچوب یک موضوع تازه و گیرا به شیوه‌ای که کم وبیش به یک معما»‌ی 
حل نشدنی ربط پیدامی کند.در ساختار و شکلی ساده پر ورانده است. 


«مصطفی‌بیان»! گر بر ای‌مهارت پیدا کر دن‌در کاربر دعناصر داستان به ویژه‌در زمینه تسلط یافتن 
بر «نوشتن»بدون کج تابی وسپل‌انگاری‌در دستور ونحوواملای‌عادی ومعیار زبانامروزفارسی 
تلاش کند.می‌تواند داستان‌هایی بهتر و کامل‌تربنویسد وطوری بنویسد که‌نوشته‌اش‌به‌ویرایش 


زبنینیازمندنباشد. 


فر شته دامنش رامر تب کر دو گفت:یعنی که شماقصه 
زند گیتان رانوشته‌اید!؟ 

-آره‌عزیزم. 

دختر کمی‌به فکر فرورفت ولبخند زد و گفت:من هم 
دوست دارم مثل‌شماقصه زند گی‌ام رابنویسم. 

پیرمرددرحالی که‌خودراجابه جامی کرد گفت: 
ان‌شاءاللّه کمی‌بز رگ تر که شدی.می توانی قصه‌زند گی 
ات رابنویسی.بعد مثل‌من بز رگ تر وبز رگ تر که بشوی, 
یعنی وقتی مثل من به پیری برسی, قصه زند گی ات را 
مطالعه می کنی وبامطالعه آن‌هملذت می‌بری وهم 
گذشته خود رابه‌یاد می آوری. 

پیر مرد در حالی که پاسخ سوالات دختر بچه رامی‌داد. 
نگاهی به‌اط اف انداخت وپرسید.فرشته‌جان!آیامادرت 
می‌داند که‌تواینجا آمده‌ای.نگران تونشوند!؟ 

فرشته نگاهی به پیرمرد کرد وبالحنی غریب.پرسید: 


بعد کمی‌به فکر فرو رفت و با لحن معصومانه‌ای ادامه 
داد: نه نگرانم نمی شوند. او می‌داند که من پیش شما 
هستم. 

پیر مردباتعجب‌به‌فر شته‌نگاه‌انداخت ویرسید:از 

فرش ته س وال پیر مر دراباانداختن‌شانه‌هایش به‌بالا 
پاسخ مبهمی داد. پیر مرد از پاسخ فر شته شگفت زده شد: 
چرامادر فرشته آن‌قدر بی‌خیال دخترش رادر این پارک 
بز رگ به حال خود رها کر ده‌است! 

فرشته زیر لب زمزمه‌ای کرد وبعد مکث 
مقدمه گفت: من می‌توانم آینده راببینم! 

پیر مرد که‌از این جمله فرشته مات و متحیر 
توضیحبده؟ 

فرشته باخونسردی دستش رابه سویی از 
پار کاشاره کرد که‌دخترجوانی‌تنهاروی‌نیمکت 
نشسته‌بودو گفت:آن دختررامی‌بینی؟ 
دختر بچه‌چرخاندو گفت:آره! 

فرشته‌ادامه‌داد: تادودقیقه دیگر یک نفر 
به تلفن همراهش زنگ می‌زند. بعد گریه اش 
می گیره. چون دوست پسرش سر قرار نمی آید 
وپشت تلفن به اومی گوید دیگر حاضر به‌ادامه 
دوستی‌بااونیست! 

دخترجوان کیف خودراباز کردوتلفن 


همراهش راازداخل آن‌بیرون آورد.بعدازمدتی کوتاه 
صحبت کردن,دستمالش راز داخل کیفش‌بیرون آوردو 
آشک‌های سر زیر شده‌از چشمانش رایاک کرد. 

پیرمردمات ومبهوت به فر شته نگاه‌انداخت.فرشته 
ادامه‌داد:اون‌خانم رامی‌بینی که کیسه‌نایلونی‌میوه‌دستش 
هست؟ 

پیرمردنگاهش رابه سویی که فر شته اشاره کرد 
چر خاند. فرشتهادامه‌داد:الان پلاستیک میوه‌اش پاره 
می‌شود و همه میوه‌هاروی زمین می‌ریزند! 

همان طور که فر شته گفت. کیسه نایلونی میوه آن زن 
میانسال پار ه شد و دو جوان به کمک او رفتند که میوه‌های 
ریخته بر روی زمین‌راجمع کنند. 

فر شته‌نگاهی به گل‌های رز کن ار نیمکت انداخت و 
گفت:این گل‌های زیبای رز رامی‌بینی؟ 

پیرمردگفت:آره..! 
میآیدروی‌این گل رزمی‌نشیند. 

چشمان پیرمرد بادیدن یک پروانه سفید که روی گل 
رزنشست از تعجب باز ماند. هیجان‌زده و حیران پرسید: 
تواز کجامی‌دانی!؟ 

پیرمردانتظاراین گونه پاسخ راا زجانب فر شته نداشت. 
مات ومتحیر ماند ویرسید:یعنی چی!؟ 


فرشتهازروی‌نیمکت‌بلندشدو گنت «امشب به‌هومن | 


زنگ بزن.بگوخیلی زود برای آمدن به‌ایران بلیت تهیه 
کند!» 

حرفی که فرشته‌زدواقعاعجیب وحیرت آوربودوتوجه 
پیرمردرابه خود جلب کرد. 

-اسم پسرم رااز کجامی‌دانی!؟ 

فرشته لبخند معصومانه‌ای زد و گفت: «فقط بگو زود 
بیایدایران!» 

پیر مرد با تعجب.رفتن فرشته رانگاه کرد.اوباخودش 
فکر کرد که آیاحرف‌های دختر بچه‌درست است.اما 
دریافت که فرشته طوری با استحکام و شفافیت صحبت 
کرده‌بود که‌به نظر نمی | مد خیالباف‌باشد. 

ازاین که فرشته مدتی ذهنش رامشغول کرده‌بود. 
ناراحت به‌نظر می‌رسید.دفترش راداخل کیفش گذاشت 
وازروی‌نیمکت بلند شد.عرق سردی‌برپیشانی‌اش 
7 ت.باادستمال عرق‌پیشانی خود راپاک کردواز 
پا رک خارج شد. 


مراسمبه‌پایانرسید.مهمان‌هایکی یکی نزدهومن 
می آمدند ودر گذشت پدرش رابه او تسلیت می گفتند. 
هومن نیز همانند پدر باخوشرویی با مهمانان برخورد 
می کرد. 

همه رفتند.هومن‌داخل گور ستان‌باانواع‌ دسته گل‌های 
بز رگ ورنگارنگ وپارچه‌های‌دست نوشته‌تنهاماند. کنار 
سنگ قبریدرش‌ایستاد.برایلحظه‌ای‌به سنگ قبر او 
خیره‌شد.بادستمالاشک‌های‌سراز یر شده‌از چشمان 
سرخش راپاک کر د.ناگهان صدایی از پشت سرش شنید. 
هومن نگاهش رابه پشست سر چرخاند. د همین موقع 
متوجه‌دختر بچه زیبایی‌شد که‌باچشمان‌ درشت آبی 
رنگش به او خیره‌شده‌بود. 

دختربچه سلام کرد.هومن جواب سلام اور ابالبخند 
دادو گفت:«شما...؟» 

کنارش ایستادو گفت: «اسم من فرشته است.دوست 
پدرشما!» 

هومن؛چشمانش از تعجب باز ماند. 

-دوست پدر من ٩!‏ 

-آره..!من با پدر شمادر پار ک نزدیک خانه شان آشنا 

سپس فر شته دفتر نسبتا پرب رگ وسنگینی رابه طرف 
هومن دراز کرد. هومن دفتر رااز دست او گرفت وپرسید: 
این‌جیه!؟ 

فرشته در حالی که لباس سفید وپاکیزه خود رادست 
می کشید ومر تب می کرد. گفت:«دفتر خاطرات پدرتان! 

هومن مات ومتحیر دفتر خاطرات راباز کرد.بالای 
سه انگادانداحت. 

بر _بیست مر دادسال‌هزاروسیصدوهفتاد و دو.امروز 
یکشنبه است وهوانسبتاابری. من خود راس ر گرم مرتب 
کردن وسایل‌موردنیازهومن کرده‌بودم, زیر ااو تصمیم 
دارد برای مدت طولانی از ایران خارج شود برای ادامه 

دفتر خاطرات پدرش رابست.نگاهی به اطراف 


انداخت. تنهای تنها مانده بود و فر شته‌از آنجارفته‌بود. ۳ 


#4 


چ 4 
۰ ۹۱ اطلاعات کک 


×( تجد ید فراخوان برای ارسال داستان 

یگانه‌شرط شر کت‌در«مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی» 
این است که-به دلیل محدودیت نا گزیر صفحات هر 
داستانی که می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر از 
یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادر 
بربگیرد وبه خود اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان‌راحتمابرروی‌یک طرف کاغذ_باحفظ 
فاصله‌های متناسب ومتعارف بین سطرها_باخط خوانا 
و 
داستان خودتان راقید عبارت«مربوط به مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی»ازطریق [111141«پست‌الکترونیک» 
مجله‌اطلاعات‌هفتگی بفرستید. 

همراه‌باهر داستان‌هم_هرباروهموارهشر حی مختصر 
از میزان تحصیلات.شغل وسابقه فعالیت‌های ادبی و 
هنری‌تان رابه اضافه شماره‌تلفن‌تان بنویسید وبه انضمام 
یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در کنار داستان‌تان. 
ارسال کنید. 

× خانم طاهره‌ملک-گ رگان 

مطلبی قصه‌واره که باعنوان«از عشق تاتنفر»‌نوشته‌اید 
آن‌قدر به اصطلاح نخ‌نماو کلیشه‌ای است که خوانندهو 
را ی ار ی 
هم می‌نشاند. اگر می‌خواهید «داستان‌نویس» شوید باید 
«زحمت» بکش ید ابه قول بچه‌ه ای فوتبال:« گل»مفت 
نمی‌ شود زد! مطالعه کنید و برای «نوشتن» داستان هیچ 
شتابی‌نداشته‌باشید. 

× خانم مهناز رهنورد-تهران 

شمابرای «داستان‌نویس» شدن راهی بسیار طولانی را 
در پیش دارید که لزوما باید باشکیبایی و تأمل وتعمق در 
زند گی و مطالعه همه جانبه طی شود. «ستاره‌ها »ی شمادر 
بهترین حالت یک «انشا»ی در جه دواست. 

موفق‌باشید. 

4 خانم فاطمه بگز اده-اسدآبادهمدان 

«عطر ۵۷»راباشتابزد گی و خیلی سطحی وسرسری 
نوشته‌اید.برای‌نوشتن‌یک«داستان»سادهوقابلقبول‌باید 
بتوانیدر وابطعلئ تفاق‌هاوصحنه سازی‌وشخصیت پر داز ی 
رافرابگیرید.ازاین گذشته‌به4عنصر «زبان» که گوهر 
داستان‌است توجه کنید. شاد و پیروز باشید. 


علض TT‏ ۳ وب پاک یه ۰ که 


اولیی موسسه تررمییم هو در !اران 
ار حل ت ار ميم هو ل اناد 
اران خیایان م لن عضو - چپ سيدا تربع تعفد سوم 


× خانم رقبه غفاریان ثانی قلعه_نقده 

ماد کا ہے ی ری 
«نویسند گی» ندارید. حالا بماند که «داستان‌نویس» 
جایگاهی خاص وبالا در گستره نویسند گی خلاق دارد. 
مطالعه کنید وبرای خود تان سعی داشته‌باشید که حداقل 
املای‌صحیح کلمات رابه خاطر بسپارید.روزوروز گارتان 
0 

× آقای مصطفی بیان_نیشابور 

از شما که چند داستان خواندنی وبامفهوم و گیرایتان‌در 
این صفحه‌چا‌شده‌اصلاًنتظارنداشتم‌وندارمکه‌مطالب 
«زاغارت» و سر هم بندی شده‌ای مثل «زرافه» بنویسید و 
انتظار داشته باشید دراطلاعات هفتگی چاپ‌شود! 

× خانم خد يجه پورفتحی_رشت 

نوشته‌ای که‌باعنوان«همت» فر ستاده‌اید.نوعی«پیش 
داستان» است که از ساده‌تر ین ساختارو شکل مشخص 
«داستانی» در آن نشانه ونشانی‌نمی‌توان‌یافت.بااند کی 
تأمل‌برهمین‌نوشته کوتاهتان.می‌ت-وان دریافت که‌از 
ذوق نویسند گی بهره‌مندید و می‌توانید بامطالعه مستمر 
ومتمر کزونوشتن‌ونوشتن‌ونوشتن,در پر توشکیبایی, 
به مر زهای«داستان‌نویسی» نزد یک شوید. موفق وشاد 
کام‌باشید. 

× آقای محمد جامی-تایباد 

ازابر از لطف ومهر شمادوست گر امی‌ونویسنده‌فروتن 
وپرکار.سپاسگزارم. 

| نچه‌زیرنام«بهلول»‌نوشته‌اید.درقوار واندازههای‌نوعی 
خاطره‌نویسیآمیختهه‌گزارشگری‌نوستالوژیک.خواندنی 
وشیرین‌است.امابی گمان‌باتوجه به تجربه‌ای که طی 
سالیان‌در کار مطالعه‌ونوشتن‌ندوخته‌اید.یک «منتقد» 
درونی‌هم که پیش ازهر خواننده‌ای می تواند نوشته‌های 
شمارابه اصطلاح زیر ذره‌بین «نقد» بگیرد.در شمارشد 
یافته و عندالاقتضاء می‌تواند با سختگیری, توقع شما رااز 
تلاشی که برای‌نوشتن«داستان» دارید.بالاببرد. به هر 
تقدیر.همواره‌وهر بار که نامه ونوشته‌ای‌از شمانویسندهو 
شاعر خوش ذوق وبسیار با روحیه به دستم میر سد.حال و 
روزم خوش می‌شود.تعارف نمی کنم وا ز شمادوست بسیار 
گرامی‌ومحترم سپاسگزارم. 

برایتان‌تندرستی‌ونشاط وطول عمرباعزت وسرافرازی 
آرزودارم. 
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#ڈانژاک روسو 


آبنه شگفت انگیز» 
واختراع مر موز! 


یکیاز رویدادهایی که باو رک ردنش دشوا راست.سالها 
پیش در بیمارستانی‌واقع درا یالت «میشیگان»اتفاق‌افتاد. 
این ماج رااز سوی دانشمندان وقت تایید شد و مطبوعات 
سراسر جهان درباره آن قلمفرسای ی کردند. 

از جمل ه کسان یکه شاهد ماجرابودن دگذشته از 
پزشکان وبیماران بیمارستان, یکی هم پر ستار بخش 
جراحی بیمارستان خانم «ادلاین نوپ» بود ک هگفتار ش از 
اعتبار زیادی ب رخوردار بود.او زنی‌نبود که بخواهد دروغ 
بگوید. جالب اینکه همه حاضران, ماجرای«آینه عجیب» را 
تأ یید کردند.اما هیچ کس نتوانست توضیح قانع کننده‌ای 
درباره‌این رویداد شگفت انگیز به دست دهد! 


ما ا چه بود؟ 

در بعد ازظهر روز بیستم فوریه ۱۹۳۶ میلادی. 
مردی به نام «جفری دیرازیه» که در بیمارستان «وامر 
مموریان»(یادبود جنگ) در شهر «سوسنت ماری» در 
ایالت «میشیگان» بستری بود. آخرین نفس‌های خود 
رامی کشید. تخت او در بخش کوچکی از بیمارستان 
قرارداشت.به جزاو چهار بیمار دیگر نیز در آنجا 
بستری‌بودند.در کنار تخت اقای «دیرازیه» میز 
کوچکی بود که روی آن. یک آینه معمولی به چشم 
می‌خورد. این | ینه» قاب نداشت. از یک قطعه شيشه 
تشکیل شده بود که پشت آن نقره‌ای بود. 

«دیرازیه» که تام رگ چندان‌فاصله‌ای‌نداشت 
یک آینه خواست وپرستار هم آینه راازروی میز 
کو چک بر داشت وبه‌دست‌اوداد.همه‌بیماران. 
دلسوزانه به او نگریستند. می‌دانستند که او رفتنی 
است و دیر یا زود با زند گی وداع خواهد کرد. 


۳۲ 


مرد بیمار لحظاتی به درون آینه خیره شد. سپس 
با حالتی عصبی فریاد زد: 

-وای خدای من... من دارم می‌میرم... 

ودر پی‌این سخن, آینه راروی میز پر تاب کرد. 
سکوت سنگینی دامن گسترد. 

همه‌بیماران.نفس‌های خودرادر سینه حبس 
کردندومنتظرماندند تااین مرد در حال احتضار. 
سخن خود راتمام کند. 

سرانجام «دیرازیه» دوباره شروع به صحبت کرد. 
اما کلمات نامفهومی بر زبان راند که بیشتر به هذیان 
شباهت داشت. او گفت: 

نخواهی توانست آینه را برداری! 

دقایقی بعد.بی‌آنکه درباره خرین سخنانش 
توضیحی بدهد دیده از جهان فرو بست! 

یس از آنک‌هجنازه«دیر ازیه» راز آنجابردند. 
یکی از بیماران آن بخش به نام «هاروی دیون پورت» 
ازجا برخاست و کوشید آینه رابردارد. اماهر چه تقلا 
کرد موفق به این کار نشد. سپس نوبت پر ستار بود که 
آزمایش کند.اوهم نتوانست. انگار آینه به سطح میز 
چسبیده و جوش خورده بود! 

هنگامی که د کتر «مالونی»پز شک معالج«د یر از یه» 
از موضوع با خبر شد پوزخندی زد ودستش رادراز 
کرد تا آینه رابردارد. اما آینه همچنان به میز چسبیده 
بود! 

دیری‌نپایید که موضوع به گوش همه کار کنان 
بیمارستان رسید. از دیگر بخش‌هاء پرستاران. 
پزشکیاران وبیماران‌به آ نجا آمدندوباوسایل گوناگون 
کوشیدند آینه رااز میز جداسازند.اما آینه سمج همان 
طور به میز چسبیده بود و خیال جداشدن نداشت! 


آخرین‌سخنان«دیرازیه»درشهر«سوسنت‌ماری» 


پیچید وروزنامه «ایونینگ‌نیوز» به تفصیل.شرح ماجرا 
وسخنان شاهدان عینی راچاپ کر د.وخبر گزاری« 
آسوشیتدپرس»اخبار مربوط به‌ این آینه سحر آمیز 
رابه سراسر جهان مخابره نمود. اما این آینه عجیب 
همچنان در روی میز کوچک آن‌بیمارستان باقی 
ماند! 

د کتر «مالونی» توضیحی در این‌باره نداشت. 
دیگران هم همین طور. همه فقط می خواستند هر جور 
شده آن آینه لعنتی رااز سطح میز جدا کنندامردم که 
از ماجراباخبر شد هبودند به بیمارستان | مده‌بودند 
تااین آینه را که بیشتر به افسانه می‌مانست رااز 
نزدیک ببینند؛ اما مقامات بیمارستان از ورود جمعیت 
به بیمارستان جلوگیری کردند. 

یکی از پرستاران بایک یخ‌شکن به جان آینه افتاد. 
اماهر کاری کرد نتوانست آن را از سطح میز جداسازد 
وسرانجام دست از تلاش بر داشت. سپس نوبت به 
یک پر ستار بخش جراحی به نام خانم «ادلاین نوپ» 
رسید.او ناخنش را زیر لبه آینه انداخت. 

ناگهان( آن گونه که خود تعریف کرد) آینه از جا 
کنده شد. مثل پرنده‌ای مسبکیال به هوارفت وچند 
متر دور تر روی زمین افتاد اما نشکستبی‌درنگ 
اینه راموردبررسی قرار دادند.دریشت آینه.ماده 
چسبناکی وجود نداشت. سطح میز خشک بود. آن را 
دوباره روی میز قرار دادند. امااصلاً به آن نچسبیدا به 
هرشکلی که آن‌راروی میز گذاشتند به آن نچسبید. 
چون می‌پنداشتند عمل مکش انجام شده قدری آب 
روی‌میز ریختند وسپس آینه‌راروی آن گذاشتند. 
اما باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. به نظر می‌ر سید که نیروی 
جادویی آن از ميان رفته بود! 

سرانجام این آینه شگفت انگیز به خودی خود و به 
طور نا گهانی درهم شکست. پرستاری به نام« گریس 
فلمینگ» قطعات شکسته آینه راجمع کرد و بیرون 


ریخت تاهمگی ازشرش آسوده‌شوند.وچنین‌هم 


اختر اع مر مور" 

درباره‌اختراعات‌جدیدوشگفت‌انگیزی که 
جه ان رابه هیجان در آورده تاکنون داستانهای 
زیادی نقل کرده‌اند.اماشایداز همه عجیب ترء 
ماجرایی باشد که در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد. 

در نخستین ماههای سال ٩۱۷‏ ۱(درست قبل 
ازورود آمریکابه جنگ جهانی اول) روزی یکی از 
فررمانده ای نیروی دریایی آمریکابه نام «جساپ» 
که مستول بررسی اختراعات جدید بود یکی از 
روزنامه‌نگاران رابه دفتر خود دعوت کرد تادرباره 
موضوع مهم و قابل توجهی با او گفتگو کند. این شخص: 
«والتراسکات مری و در» نام داشت که روزنامه‌نگاری 
کهنه کار وسردبیر بخش نیروی دریایی نشریه 
«نیویور ک ورلد» بود. 

همین که این روزنامه‌نگار وارد شد فرمانده 
گفت: 

آنچه که می خواستم درباره‌اش با شما صحبت 
کنم اختراع جدید یک جوان پر تغالی به نام «جان 
اندروز» است که‌این روزها افکارم رابه خود مشغول 
داشته است. همه اطلاعات فنی که آموخته‌ام به من 
ھی گویتند که این اختراع شیر همکزن اسک امات این 
حال واقعیت دار د. این اختراع پس از اختراع «باروت» 
شاید یکی از مهمتر ین اختراعات بشر باشد.«اسکات» 
که کنجکاوی مطبوعاتی‌اش بر انگیخته شده بود 
بی‌صبرانه انتظار می کشید تافر مانده هرچه زود تر به 
اصل مطلب بیر دازد. از این رو پرسید: 

-ممکن است خواهش کنم بیشتر توضیح دهید؟ 

فر مانده«جساپ» که منتظر چنین در خواستی بود 
به تفصیل شروع به تعریف ماجرا کرد و گفت: 

این مخترع جوان که در شهر «مکیس پورت» واقع 
در ایالت «پنسیلوانیا» می‌زیست روزی نزد من آمد و 
ادعا کرد که موفق به کشف ماده‌ای‌شده‌است که وقتی 
با آب معمولی یا آب شور دریا مخلوط شود می‌توان از 
ان به جای بنزین استفاده کر د! 


حال بقیه ماجرا را بشنوید: 

روزی که «اندروز» برای آزمایش اختراع خود 
به اداره دریاداری «برو کلین» رفت ساک کوچکی با 
خود حمل می کرد. بنابر درخواست این مخترع جوان: 
بهاو سطل کوچکی مملواز آب ویک قوطی حلبی 
خالی دادند. 

قبلاً این هر دووسیله رابادقت بازرسی کرده‌بودند 
تامبادا تقلبی در کار باشد! 

«اندروز» این وسایل را گرفت وبه طرف اتومبیلش 
رفت. در عقب اتومبیل راباز کرد و داخل شد. پس از 
چند دقیقه بیرون آمد. سطل آب. خالی بود. اما قوطی 
حلبی.پر از مایعی بود که به نظر می‌رسید آب است! 
فرمانده«جساپ» شخصاً قوطی حلبی رااز او گرفت 
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و آن‌رابه آزمایش‌گاه نیروی دریایی برد. در حضور 
دیگران.مایع درون آن رابه داخل باک خالی یک قایق 
موتوری که یک قطره هم بنزین نداشت ریخت. 

موتوربایک استارت روشن شد وبا ۵ ۷درصد 
حداکثر قدرت شروع به کار کرد.هنگامی که ماده 
اختراعی «اندروز» به پایان رسید. قایق موتوری نیز از 
حر کت باز ایستاد. 

مقامات نیروی دریایی امریکا که سخت شگفت 
زده‌شده بودنداظهار نظ ری نکر دند. هنوز باورشان 
«اندروز» خواستند که روز بعد. دوباره مر اجعه کند. 

فردای آن روز.«اندروز» در محل حاضر شد. این 
بار آزمایش دیگری‌انجام‌دادند.این مخترع جوان 
رادرون یک اتاق سیمانی ساده‌انداختند که هیچ راه 
خروجی به جز در ورودی نداشت. هیچ چاهک یا 
مایعی رادور بریزد معلوم شود. این بار. بهاو یک سطل 
کوچک حاوی آب دریا و یک قوطی حلبی خالی دادند. 
بنابه درخواست «اند روز» در اتاق رابستند.هنوز 
دقایقی سپری‌نشده‌بود که این جوان مخترع اعلام 
کرد که کارش تمام شده ومی‌توانند در راباز کنند. 
این بارهم ماننددفعه قبل..سطل خالی بود ودرون 
قوطی حلبی, مایعی شبیه آب دیده‌می‌شد. ظاهر امر 
نشان می‌داد که نیرنگی در کار نیست وهمان آب 
دری‌ارابه درون قوطی حلبی ريخته است.این‌مایع 
رانیز درون موتور ریختند و مانند قبل شروع به کار 
کردانیروی دریایی. هنوز هم باورش نمی‌شد. معلوم 
کارش تردستی و شعبه‌بازی نبود! بی‌تر دید ماده‌ای 


پاسخ به نامه‌ها 


تلفن تماس ۰۱۹۲-۴۶۲-۱۴۹۵ 
(از ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر) 


آقای غلامرضا نیر ودل - تهران 

سلام.بااحترام به شمانازنین که از خوانندگان 
قدیمی مجله هستید و مقالات مرا از دیر باز دنبال 
کرده‌اید بسیار سپاسگزارم. نامه‌تان به دستم رسید. 
از خاطرهشمادرباره«شبح غول اسا»در فرصت 
مناسب استفاده خواهد شد. به «نوستراداموس» هم 
در آینده خواهیم پر داخت.اما در پاسخ به پر سش شما: 
نوعی | یین افریقایی «وودو» نام دارد. پیروان این ایین 
بر دو دسته‌اند: دسته‌اول, از نیت خير بر خوردارند 
که اصطلاحاً آنان را«هونگان»(جاد و گران خوب) 
می‌نامند. و دسته دیگر «بو کور» نامیده‌می‌شسوند 
که جادو گران‌بدسرشت هستند وبرای آزار دادن 
شخص مورد نظ از راه دور عروسک‌هایی رابه 
کار می گیر ند که«عروسک وودو» نامیده‌می‌شود! 


اختراع کر ده‌بود که باافزودن آب به آن آب راتبدیل 
به یک ماده خنثی می کر د. 

اماهیچ کس جز خودش. از اسر ار این ماده‌اعجاز 
آمیز اطلاع نداشت! 

نیروی‌دریایی آمریکاقبل از تصمیم گیری 
«اندروز» را به حال خود رها کر د. او نیز به شهر خود 
«مکیس پورت» باز گشت. 

چند روز بعد. بنابه دستور «جوز فوس دانیلز» مقام 
ارشد نیر وی دریایی امر یکا؛ دنبال«اندروز» فر ستادند. 
امااین جوان مخترع غیبش زده بود. معلوم نبود بر 
سرش چه آمده بود! 

بقیه ماجرا در هاله‌ای از ابهام قراردارد. این گمان 
وجودداشت که«اندروز» با عجله امریکارابه قصد 
انگلستان تر ک گفته تامذا کراتی بامقامات دولت 
انگلیس انجام دهد! ۱ 

در جستجویی که از خانه او به عمل امد دیدند که 
اتاقش کاملاً به‌هم ریخته است.اين شایعه قوت گرفت 
که مهاجمان» به دنبال فر مول این اختراع اعجاب انگیز 
بودند واحتمالاً کسانی که منافعشان به خطر می‌افتاد. 
دست به آدم‌ربایی زده بودند. هر چند که ظواهر امر 
نشان می‌داد که مخفیانه به انگلستان رفته است! 

به هر حال, شرح این ماجرادر نشریات مختلف 
به چاپ رسید و درسال ۹۴۵ ۱ میلادی یعنی ۲۸ 
سال بعد دیگر بار این موضوع بر سرزبانهاافتاد. اما 
هیچ کس ندانست که بر سر این مخترع نگونبخت 
چه آمدا 

اختراع اواگر واقعیت می‌یافت می‌توانست چهره 
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از این گذشته. برای اعمال این دودسته به طور 
کلی اصطلاح«جادوی سفید» 10192810 ۷111و 
«جادوی سیاه» 1120101712816 به کار می‌رود.از 
لطف و محبت شما ممنون. 


خانم سونیا-تهران 

سلام. شماهم که از خوانند گان قدیمی هستید 
تلفنی اعلام کر دید که خاطرات جالبی درباره‌روح 
وشبحدارید.امافرصت نگارش نداریدابا توجه 
به‌علاقه‌ای که به صفحه« رمز هاو رازها» مبذول 
داشته‌اید امیدوارم فرصت مناسب پیدا شود و این 
خاطرات را ارسال بفر مایید. سپاسگزارم 


آقای قاسمی -تهران 

سلام. منتظر مطلب و عکسی که برادرتان ازجن 
گر فته هستم|از توجهی که به مجموعه «رمزها و 
رازها» دارید و تلاشی که برای غنا بخشیدن به این 
مجموعه به کار می‌برید. بسیار سپاسگزارم. آن مرد 
عجیبی که در مترو تهران دی ده‌بودید. هنوزبامن 
تماس نگرفته است. موفق باشی عزیز دلم! 
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ادد و دیگو ی ستار گان 
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سهراب صفادار 


از گوشه و کنارجیان © 


لباس آیمنی 

هفته گذشته شر کت 61017116 )یک اسکلت روباتی به نام 11۸1 ارائه کرد. 
این اسکلت روباتی که نامش مخفف عبارت «اندام کمکی پیوندی» است برای 
استفاده‌ماموارن نگهداری و کار گران در پروژه پا کسازی فاجعه هسته‌ای فو کوشیما 
ساخته شده‌است.فردمذ کور به راحتی این اسکلت رابر تن می کند و می‌تواند به 
کمک آن‌اجسام بسیار سنگین رانیز جابجا کند. وزن این اسکلت روباتی بر ابر ۵٩‏ 
کیلوگرم است اما هیچ فشاری به فردی که آن راپوشیده, وارد نمی کند و کسانی که 
| ۲ ۰ ۰ ار داشتند که اصلاسنگینی آن را احساس نمی کنند, چرا 
که پاهای این اسکلت در زیر پاهای کار گران قرار گرفته و فشار موجود به زمین وارد 
می‌شود. انعطاف پذبری خارق‌العاده | ن نیز باعث شده تا محد ودیتی در حر کات 
افراد ایجاد نشود. 

نقش دیگر این وسیله. ایمنی کار گران در بر ابر تشعشعات هسته‌ای موجود در 
کت ۱ به شکلی که تشعشعات راقبل از اینکه به بدن فر دبرسد به خود 
می کند اماویزگی‌اصلی‌این وسیله‌این است که می توان بااستفاده‌ازامواج مغز 
آن را کنترل کر د!شبکه‌ای از حسگرها سیگنالهای الکتریکی مغز راتحلیل و پردازش 


برای فعال کردن و 
حر کت دادن روبات 
ا 
و به این ترتیب هر 
فرد می‌تواند وسیله 
رابه دلخواه خود و 
ماک تال 
خود حر کت دهد. 
بدون آنکه بخواهد 
دستوری را از طریق 
صدای‌اکلید به ان 
بدهد. ۳341 که 


هفته گذشته در نمایشگاه روباتیک تو کیو به نمایش در آمد. تمامی علائم حیاتی 
فرد رانیز کنترل کرده و از سیستم تهویه هوای قوی نیز برای جلو گیری از افزایش 
دمای بدن افراد بهره می‌برد. 

ازاین روبات به زودی برای تمامی فعالیتهای مر بوط به راکتور آسیب دیده 
فو کوشیما استفاده خواهد شد. 


دستگیر ه‌های ز یبا 


شهر مریلند هم اکنون جاذبه گردشگری جدیدی پیدا کر ده است. یک 
تابلوی بز رگ از نقاشی معر وف «شسب پر ستاره» از نقاش هلند ی«ونسان 
ون گوگ» که بسیار هم شبیه نقاشی اصلی است امابااین تفاوت که با 
دستگیره‌های‌در کشیده‌شده‌است... دیوید گولدبر گ که‌انبار بزرگی 
از درها ودستگیره‌های خراب واز کار افتاده‌در مغازه‌اش داشته, تصمیم 
می گیر د به جای‌فروش آنها کاربهتری‌انجام دهد وباجدا کر دن دستگیره‌ها 
ودسته‌بندی آنها در رنگهای مختلف از آنها این تابلوی زیبارامی‌سازد. 
او که مدتهااست دراین انبار مشغول کار است. تا کنون 
بیش از ۱۲۵۰ دستگیره‌در رادر انبارش ذخیره کر ده است. 
آنطور که خودش می گوید حدود ۵ اسال بود که این ابزار در 
مغازه‌اش خاک می‌خوردند و در نهایت تصمیم گر فت تا کار 
مفیدی با آنها انجام دهد. او از اینکه توانسته با این کارش به 
یکی از معر وف‌ترین نقاشی‌های دنیا ونقاش آن‌ادای احترام 
کند بسیار خشنود است.مغازه گلدبر گ‌هم بعد از ساخت این 
تابلو در شهر معروف شد و کسب و کارش هم رونق بیشتری 
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ومکان 


خاصی برای بازدید عموم از این اثر جالب تعبیه شده است. 


فرشته بحی 


هنوز فصل زمستان نر سیده‌ ام بازدید کنند گان موزه‌لندن از هم اکنون می‌توانند 
فر شته‌های بر فی مخصوص خودشان را بسازند. در طراحی «فر شته یخی» که توسط شر کت 
«211111100)» ساخته شده‌ودر این موزه‌به نمایش گذ اشته شده‌است.افر ادمی توانند در 
مقابل آن دستهای خود راتکان دهند وببینند که چطور بالهای فرشته خیالی شان نیز باز و 


«فر شته یخی» از یک صفحه بزر گ ساخته شده که شامل جندین لامپ 11 است. فرد 
ابتدادر مکان تعیین شده در مقابل دستگاه‌می ایستد و دستهایش رابه هم می‌زند.بااين کار 
دستگاه فعال می شود. یک دوربین سه بعدی تمامی حر کات فر دی را که روبروی دستگاه 
ایستاده‌است.ثبت کرده‌وهماهنگ با آن.لامپ‌هایی که مقابل نقاط مختلف بدن فر د قرار 
دارندروشن می شوند.بدین تر تیب زمانی که فر د دس تهایش رادر مسیری تکان می‌د هد. 
لامپ‌های مقابل نیز هماهنگ با حر کت دست او روشن شده و حر کات فر د را تقلید می کنند. 


وا تازانویه سال ۲۰۱۳ در موزه خواهد بود. 
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پروانه هایکی از زیباترین و جذاب‌ترین نمونه‌های 
طبیعت هستند. اما ایامی توانند در زمینه انرژیهای 
تجدیدپذیر نیز به ما کمک کنند؟ 

پر وفسور«شویانگ»ازدانشگاه‌پنسیلوانیاازلیتوگرافی 
هولو گرافیک برای بهبود موادی که به عنوان پوشش‌های 
ضد آب کننده و رن گآمیزی سلولهای خور شیدی به کار 
.او دراین طرح خود از طرحها 
و وی گیهای بالهای پر وانه‌ها الهام گرفته وسعی کرده تا 
عاملی را که خواص رنگی و ضد آب بودن بالهای پر وانه را 
ایجاد کر ده‌است بر روی صفحه‌های خور شید ی نیز پیاده 
کند. این پروژه به قدری مهم و جالب توجه است که بعد از مطالعات اولیه تصمیم 
بر آن شد که از این روش برای پوشش‌های هید روفوبیک بر ای ساختن صفحه‌های 
خورشیدی خشک تر تمیز تر و به صرفه‌تر استفاده شود. 

پروفسور یانگ برای این منظور ابتداسعی کرد تاخواص باز تاب رنگ بالهای 
پروانه راشبیه‌سازی کند.او با استفاده از لیزر یک طر ح سه‌بعدی متقاطع درون نوعی 
ماده ضد تابش ابجاد کر د. سپس یک ماده حلال» قسمتهای ماده ضد تابش که لیزر 
به آنها اصابت نکر ده بود را می‌شوید و می‌برد. به این تر تیب تنها یک طرح ۲بعدی 
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مختلف ایجاد می کند. سپس با استفاده از یک ماده 
حلال ضعیف تر سطح این طر ح شستشو داده‌می شود 
تاخاصیت ضد آب پیدا کند. طرح نهایی د قیقا مانند یک بال پر وانه است. اما با این 
تفاوت که می توان طر حهای دلخواه و خواص دلخواه‌رادر آن‌ایجاد کر د.به عنوان 
منال حتی می توان یک چیپ الکتر یکی در آن تعبیه کرد که در هر زمان آن‌رابه 
رنگ دلخواه تغییر رنگ داد. و یااثر بازتايش رابه کلی محو کرد و سطحی شفاف 
داشت که سمت دیگر رانیز نشان د هد. استفاده از این پوششها می تواند به طول عمر 
بیشتر صفحات خورشیدی, بازدهی بیشتر آنها و کاهش هزینه‌های تمیز کر دن و 

نگهداری آنها کمک شاینیباشد. 


دستگاههای کاملا سیر ! 


شاید باور نکنید امااین دستگاههابعد از اینکه عمر خود راطی کنند به طبیعت 


می‌پیوند ند! محققین دانشگاه ایلی نویز دستگاههای الکتر ونیکی بسیار کوچکی 
۰ درصد با طبیعت ساز گار ند و بعد از اینکه برای مدت زمان 


ساخته‌اند که تا ۰ 


تعیین شده‌ای کار می کنند. به طور کامل تجز یه شد ه و به محیط اطر اف می پیوند ند. 
این دستگاهها که | کنون به نام «دستگاههای فانی» معر وف شده‌اند. نسل بعدی 
دستگاههای پزشکی به شمار می‌روند. دستگاههایی که می‌توان برای مصارف 
درمانی آنهارادربدن کار گذاشت ودیگر به جراحی دوباره‌ای برای خارج کر دنشان 
نیاز نخواهد بود و کاملا تجزیه و توسط بدن جذب می‌شوند. 

طبق گفته‌های پر وفسور «فیورنزو اومنتو» که از اعضای این تیم محققین است. 
قدرت وسطح کیفیت این دستگاهها در مقایسه بادستگاههای فعلی کمتر نبوده 
و بسته به کاربرد و طول درمان و نوع جراحی می‌توانند ظرف مدت چند دقیقه 
ویاچند سال جذب بدن شوند. او اضافه کرد که حتی سیلیکون که به نظر حل 
ناشدنی می‌آید. درون آب به آرامی حل می‌شود. اما بحث بر سر افزایش این 
سرعت بوده‌است تا بتوانیم حتی مدارهای الکتر یکی راقابل تجزیه در عرض چند 
دقیقه بسازیم.حتی از این تکنولوژی برای مصارف دیگر و ساخت دستگاههای 
روزمره‌نیز می‌توان استفاده کر د.می‌توان آنهارابه گونه ای ساخت که چند سال 
عمر کنند و بعد از مدتی طولانی که احتمالا تا آن زمان از کار افتاده شده‌اند شروع 
به تجزیه شدن کنند. بدین تر تیب از تولید زباله‌های حجیم و هزینه‌های بازیافت 
نیز جلو گیری می‌شود. 


بعد از نمایشگاه خودروی دیتر ویت و مدل جدید لکسوس. این 
شر کت که از بهترین شر کتهای خودروسازی جهان است مدل جدیدی ‏ 
از خودروی دو موتو ره ۴-1٤‏ خود راارائه کرده‌است. در مورد طراحی 
بیشترین تغیی رایجاد شده مر بوط به بدنه اصلی و نیز رنگ آبی خیره 
کننده‌ای است که به گفته مهندسین شر کت از رنگ نوعی عقیق که در 
استرالیایافت شده‌الهام گر فته شده است. نیر وی محر که این خودروی 
خاص توسط یک موتور سوختی ویک موتور الکتر یکی تامین‌می شود. 
موتور الکتریکی جدید به نسبت موتورهای الکتریک قبلی لکسوس قوی تر 
بوده و باتری کوچکتر و سبک تری هم دارد. قدرت این موتور بر ابر ۰۰ 
اسب بخار است که از هر خودروی دوگانه سوز دیگر بر تر است. همچنین 
این خودرو توانست عنوان بر ترین خودروی اسپرت سال رانیز به خود اختصاص 


دهد. در طراحی چراغهااز جت‌های جنگنده الهام گرفته شده و از لامپ های LED‏ 


در آنها استفاده‌شده‌است. ,۳-1 تنها خودروی جهان است که یک شیشه یک 
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۰ ان ۹۱ اطاعات کک 


تکه از جلو تاعقب ماشین دارد و سقف رانیز به یک نمایشگر بز رگ از فضای بیرون 
تبدیل می کند. مصرف بسیار کم سوخت و آلود گی ناچیز, آن را به یکی از سبز ترین 
خودروهای همر دیف خود نیز تبدیل کرده است. 
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ودد اسان می کند 


6 موذتسکې 


یک کلاهبردار جدید لو رفت 

وام‌ه ای خیالی بهانه‌ای شد تامد یر عامل یک 
شر کت. ثروت باد آور ده به جیب بزند. چندی پیش 
گر وهی زن و مرد به شسعبه سوم دادسرای ناحیه ۷ 
تهران مراجعه کر ده و پرده‌از راز کلاهبر داری مدير 
عامل یک ش ر کت برداشتند. 

وقتی تیمی از اداره ۴ ۱ پلیس آ گاهی تهران‌دست 
به تجسس زدند با ادعاهای‌مشابهی روبروشدند که ٠‏ 
همگی از طریق آگهی روزنامههابرای پرداخت وام‌های ۰ ۳میلیون تومانی و 
«تأمین‌ضامن» این شر کت آشناشدهبودند. یکی از طعمه‌های این شر کت 
کاغذی دراین باره‌به ما موران گفت: از طریق آ گهی روزنامه وبرای تهیه 
ضمانت بانکی تهیه وام دخترم بااین شر کت | شناشدم وزمانی که بر ای دریافت 
ضامن یکی ازافراداین شر کت صحبت کردم. گفت قادر است از طریق ارائه 
دیپلم فنی و حرفه‌ای نسبت به معرفی دخترم به بانک برای دریافت وام ۳۰ 
میلیون تومانی اقدام کند.بدین تر تیب بر ای تهیه وام ابتدایک میلیون و ۰ ۴۵ 
هزار تومان و سپس یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به بهانه پرداخت کارمزد 
شر کت از من دریافت و قرار شد تا چند روز دیگر ما رابه بانک معرفی کنند که 
پس از مدتی فهمید یم وی کلاهبردار است.در این مرحله کار آگاهان بابررسی 
اسناد و مدارک پی بر دند که این شر کت دروغین بوده و هیچ گونه فعالیت مالی 
یا اقتصادی یا همکاری با سیستم بانکی کشور ندارد. 

درادامه وبابررسی مش خصات مدير عامل فراری مشخص شد که‌وی‌با 
مشخصات جعلی همه را فر یب داده است. 

بنابراین‌باتوجه‌به‌اين که تنهایک عکس‌سرنخ‌مر د کلاهبر داراست»بازپر س 
پرونده با تقاضای انتشار آن از مردم خواست اگر اطلاعاتی از مشخصات واقعی 
این مر دشیاددارند.باشماره‌های 9۵۱۰۵۵۵۱۴ ۱۰۵۵۶۱۳۴ ۵درمیان 
بگذارند. 


زن و شوهر دزد سر از زندان در آوردند 
زن‌ و شوهری که با 
همدستی یکدیگر به 
سرقت ازانبار خانه‌هاو 
ساختمان‌های نیمه کاره 
دست می‌زدند. دستگیر 


شدند. 


چن دی قبل در پی تماس 
تلفنی یکی از شهر وندان 
باپلیس مبنی بر وجود دو 
دزد در ساختمانی نیمه کاره. 
بلافاصله مأموران برای بررسی وارد عمل شدند. 

آنهابلافاصله با حضور در ساختمان نیمه کاره زن و مر دی رادیدند که بادر 
دست داشتن وسایل سرقتی قصد فرار دار ند و بنابراین مأموران دستور ایست 
دادند.ولی متهم مرد بدون تو جه به‌ایست پلیس در حالی که زنش راجا گذاشته 
بود باموتور پابه فرار گذاشت اماپس چند دقیقه دستگیر شد ودربازجویی 
خود را قادر معرفی کرد و گفت: من به اتفاق همسرم لیلا به علت بیکاری و فقر 
مدتهاست دست به چنین خلافی می‌زنيم. به این صورت که همسرم در برابر 
ساختمان نگهبانی می داد و من لوازم و وسایل انباری ساختمان‌های مسکونی یا 
نیمه کاره‌رابه سرقت می بردم پلیس منطقه در پایان با استعلام از شماره پلاک 
موتور سیکلت دریافت که موتورسیکلت این زوج تبهکار نیز سرقتی است. 


یک مرده زنده شد! 

پزشکان بیمارستانی در شیکا گوبا تشخیص مر گ یک پسر بچه ۸ساله 
گواهی فوت او را صادر کردند. اما ساعتی بعد وی زنده شد. 

هفته گذشته در یک حادثه شگفت انگیز پسر بچه‌ای که فوت شده بود و 
خانواده‌وی در حال تدا رک مراسم کفن ودفن او بودند.ناگهان متوجه شدند 
پسرشان چشم باز کرده و قلبش می تپد! 

در پی این ماجرا پدر و مادراین پسر ۸ساله باطرح شکایتی عليه مسؤولان 
بیمارستان در مراجع قضایی اظهار داشتند:اگر به توصیه پزشکان عمل 
می کر دند پسرشان زنده زنده به خاک سپرده می‌شد. 

پدر این پسر بچه به پلیس گفت:پسرمان را که از آسیب‌های مغزی رنج 
می‌بر ددر بیمارستان بستری کر دیم پس از چند ساعت د کترها گفتند اومرده 
است. در حالی که در همان شرایط من وهمسرم به پزشک گفته بودیم چشم‌های 
بچه‌مامی‌لرزد:اما آنها گفتند که چنین اتفاقی طبیعی است و گاهی پیش می آید. 
ماهم باشنیدن پاسخ آنهاناامید شدیم وپذیرفتیم وهنگامی که برای مراسم 
تشییع برنامه‌ ریزی می کردیم .نا گهان‌یکی از آشنایان که‌برای دلداری مابه 
بیمارستان آمده‌بود و برای آخرین بار می خواست فرزندم راببیند فریادزد 
چشم‌های پسر تان باز شده و او زنده است و دارد نفس می کشد. 

پزشکان بیمارستان هم در مقابل ادعای پدر ومادر این پسر طی بیانیه‌ای 
اعلام کر دند که پس از ورود کود ک به بیمارستان وانجام معاینات پزشکی 
اوحدود ۲۵دقیقه توقف ضر بان قلب داشته ومرده‌بود واگر دوباره‌قلبش 
شروع به کار کرده‌اتفاقی نادر و عجیب است اماپدر ومادر پس رک از 
مسوولین بیمارستان ۰ 
دفن کرده‌اند. 


۰ ۲هزار دلار درخواست غرامت بابت تدار ک مراسم 


ماجرای پول‌های شیهیایی ختم به خیر شد 
بسته پول مرموز یکی از 
مشتریان بانکی در کالیفر نی؛ ۶ 

کارمند را راهی بیمارستان کرد. 

حدود ساعت ۱۶ یکی از 
مشتریان بابسته‌ای پول که در 
مان کاغذی‌پیچیده شده بود. 
واردبانک شد وبسته راروی میز 
صندوقدار گذاشت واز اوخواست 
این پول کلان رابه حساب اوواریز کند.اما هنوز کار صندوقدار تمام نشده‌بود 
که مرد. بانک را ترک کرد. چند دقیقه‌ای از رفتن مشتری عجیب نگذشته بود 
که ناگهان صند وقدار با خارش شدید پوست و داغ شدن بدنش رو به رو شد. او 
وقتی خواست موضوع رابه همکار انش بگوید. متوجه شد آنهانیز وضعی بهتر 
از او ندارند و همه در حال خاراندن و باد زدن خودشان هستند. جالب اینکه این 
علائم پس از چند دقیقه همه کارمندان وبعضی از مشتریان بانک راوحشت 
زده کر د و فهمید ند بسته پول مر دناشناس چنین حساسیتی رابه وجود اورده 
است. آنها بلافاصله با خر وج از بانک با پلیس تماس گرفتند و دقایقی بعد گشت 
پلیس و پس از آن گروه‌های امداد به محل رسیدند و با انتقال تمام کارمندان 
بانک به بیمارستان, به جستجوی مرد مجرم پر داختند. 

مأموران در ادامه‌بالباس مخصوص وارد بانک شدند وسمان طور که 
کار مندان بانک گفته بودند به سراغ بسته پول رفتند و با بررسی بسته مشخص 
شداسکناسهای داخل آن آغشته به یک ماده سمی هستند که‌انتشار آن در محل 
سبب آسیب کارمندان شده‌است. پلیس در پایان با بازبینی فیلم دوربین مدار 
بسته موفق به شناسایی مجر م شد و در حال حاضر چند روز است که‌مآموران 
با انتشار تصویر او به دنبال دستگیری وی نیز هستند. 


ر ازسلامتی 4 خیاتا زان 


ببخشید تا قلب سالمی د اشته باشید 

محققان براساس تحقیقات خودبه‌مر دم توصیه کر دند که‌اگرمی‌خواهید 
قلبی سالم داشته باشید؛خطاهای دیگران راببخشید واز گناه آنهادر گذرید. 
تحقیقات جد ید نشان می دهد: بخشیدن کسانی که در حق شمار آزارواذیت 
مرتکب شده‌اند. می تواند چه بسا سلامت قلب شمارا تقویت کند. 

محققان دانشگاه کالیفر نی دریافتند:افرادی که بر خشم خود غلبه 
می کنند و دیگران رامی‌بخشند کمتر در معرض ابتلابه فشار خون قرار 
دارند که یکی از عوامل ابتلابه حملات قلبی و سکته‌های مغزی است. 
محققان‌ازبی ش از ۰۰ ۲ فردداوطلب خواستند تابه زمانی که یکی از 
دوستانشان به آنهابدی کر دند. فکر کنند. محققان افراد داوطلب رابه دو 
گروه تقسیم کر دند واز گروه‌اول خواستند تا درباره آنچه آنها رادر آن‌زمان 
ناراحت کرده بود. فکر کنند و از گروه دوم خواستند تا با مسئله به شیوه ای 
آشستی جویانه تر بر خورد کنند. این محققان سپس از همه آنهاخواستند تا 
درباره حادثه آنطور که می‌خواهند فکر کنند وفشار خون وضربان قلب آنها 
رااندازه گیری کردند. محققان به سرپرستی د کتر بریتالارسن دریافتند: 
گروه‌اول در مقایسه‌با گروه‌دوم بالاترین سطح فشار خون‌راداشت‌اما 
اختلافی در میانگین ضر بان قلب دو گر وه‌مشاهد نشد. محققان گفتند: 
این تحقیقات باوجود گسترده‌نبودن نشان می دهد که بخشیدن دیگران 
می تواند وا کنش در قبال حوادث استرس زارا کاهش داده وهمچنین از تاثیر 


آنها بر بدن پیشگیری مداومی‌داشته باشد. 


خواص مختلف لیموترش 
خواص لیموترش به علت وجود موادی مانند 
ویتامین 8و آنتیا کسیدان,پروتئین, فلاوانوئید. 
فسفر پتاسیم. کر بوهیدرات و روغن‌های فرار در آن 
است. این میوه برای پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه 
مفید است. در مصر و هندوستان از آب لیمو برای از 
بین بر دن اثر مسمومیت.درمان ناراحتی‌های کبدی 
ومقابله بابیماری‌مر بوط به کمبود ویتامین )استفاده 
می‌شود.از آب لیمو به طور وسیع برای پاک سازی 
پوست و تقویت کبد استفاده می‌شود. 

##آب لیم و؛ حاوی خاصیت ضدبا کتریایی. 
ضدویروسی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
است وبا داشتن میزان بالای پکتین, بیوفلاوانوئید. 
لیمونین, اسید سیتریک. منیزیم. کلسیم و ویتامین 


سم 7 
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با بیماری و عفونت مقابله و به هضم غذاو کاهش وزن 
#مخلوطی از آب لیموو آب. گلودرد و آفت دهان 
راازبین می‌برد. کمی‌نمک به این مخلوط اضافه و 
غرغره کنید. 
#چای داغ آب لیم ووعسل کاهش دهنده 
تسب.تسکین دهن ده‌حالت تهوع. گرمازد گی و 
آنفلو آنزاست. 
آب لیم_وبا خستگی مفر ط مقابله می کند. با 
مصرف آب لیمو پس از انجام دادن ورزش‌های سخت 
یا گرمازدگی. الکترولیت‌های بدن جایگزین می‌شود. 
#«برای متوقف کردن خون ریزی از بینی, پنبه 
آغشته به آب لیمو رازیر بینی قرار دهید. 
#سننگ کت ضفرارا بامخلوطی از آ ب لیموو 
روغن زیتون از بین ببرید. 
#«فشار خون بالاو کلسترول مضر رابا آب لیمو 
کاهش دهید. 
#بالیم و از بروز دیابت پیشگیری کنید.لیمو 
برای بیماران قلبی مفید است. دمای بدن راپایین 
می‌آورد و با سرطان مقابله می کند. 
۱ *#مصرف یک لیوان آب ولرم و آب لیمو 
۱ سیستم گوارشی را تمیز می کند. 
گر فتگی‌سینه‌وسرفه راتسکین 
و حساسیت را کاهش می‌دهد. 


برای استخوانهای سالم پیاز بخورید 
محققان دانشگاه‌برن در سوئیس بر اساس تحقیقاتی گفتند که مصرف مداوم پیاز 
برای پیشگیری از ابتلا به پو کی استخوان به ویژه در زنان سالمند مفید است. 

آنها در جریان آزمایشهادریافتند که یک تر کیب طبیعی موجود در پیاز نقش 
موثری‌در تقویت استخوان و کاهش خطر ابتلای پو کی آن‌ایفامی کند. پیاز سر شار 
ازویتامین © کلسیم, منیزیم فسفر پتاسیم. سدیم. گوگرد. اسید فولیک, مقدار 
کمی آهن.مس,روی وانواع ویتامین‌های لاست. پیاز تاثیر شفابخشی روی قلب دارد 
ویکی از مهمترین خواص آن به شمار می‌رود. به گفته پژوهشگر ان مصرف نصف یک 
پیاز متوسط در روز از مقدار کلسترول بد خون به میزان ۳۰ درصد می کاهد وبه جای 
آن کلسترول خوب را افزایش می‌دهد. پیاز همچنین فشار خون و قندخون را تنظیم 
می کند و مانند سیر.یک آنتی بیوتیک طبیعی و قوی است و طیف وسیعی از عفونت‌ها 
و میکروب‌های بیماریزا از اسهال گرفته تا بیماری سل را درمان می کند. 

مصرف پیاز به صورت پخته همچنین برای جلو گیری از سرماخورد گی و کاهش 
سرفه و رفع مشکلات مجاری تنفسی مفید است. پیاز سر شار از تر کیبات گو گردی 
وقادر است روند تغییر شکل ملول هارا که متجر بة 
سرطانی شدن آنهامی‌شود متوقف کند و گوگرد 
موجود در پیاز برای رشد مومفید است. مصرف پیاز 
برای درمان یبوست.بی خوابی. میگرن, چاقی, ورم گلو. 
پروستات. بواسیر.یرقان و بیماری بسیار دیگر مفید 
است.محققان‌اخیر نیز بر اساس تحقیقات خود به این 
نتیجه رسیده‌بودند که پیاز یکی از سبزیهایی است که 
احساس لذت وشادی رابه همراه‌می آورد وهویچ, لوبیا, 
موز و سیب زمینی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 


استفاده‌های موضعی: 

#پوست راتمیز می کن د, در بهبود آ کنه موثر 
است.از ایجاد چين و چروک پیشگیری می کند 
ولکه‌های‌ایجاد شده‌بر اثر افزایش سن راز بین 
می‌برد. 

«ویتامین -؛ اسید سیتریک و خاصیت قلیایی 
آن با با کتری‌های‌داخلی و سطحی روی پوست مقابله 
می کند. 
#مخلوطی از آب لیمو عسل و آب ولرم اگزما 
را تسکین می‌دهد. 

تر کیبی از آب لیمو و آب ولرم. داروی طبیعی 
برای مقابله با حشرات است. 

#مخلوطی از آب لیموباروغن بادام, آواکادویا 
جوجوباء واریس را از بین می‌برد. 

سک محیط قلیایی ایجاد می کند تادر 
ميزان 1 بدن تعادل ایجاد شود. 

##+اسیدیته را کاهش می‌دهد. همچنین درد 
آرتریت وروماتیسم به دلیل‌اثر قلیایی آب لیمو 
از بین می‌رود. 

درد معده و درد بر اثر نفخ را کاهش می‌دهد. 

##قسمت سفید پوست لیمو حاوی یکتین است 
که در دفع سموم و فلزهای سنگین به بدن کمک 
می کند. 
#۶روغن لیمو. هوشیاری و تمر کز راافزايش می‌دهد. 


۳۷ 


از اي وز همان ښاز در وز 


دست 
دم 


و ناز فر داهیچ_یک از ان ده 


هد کت هر مز انصاری 


بیماری سیاه 
گر چه شاپور خودرا کنار کشید. دشنه در بازوی 
چپ اونشست. آه از نهاد لشکر یان ایران و بانگ هلهله از 
سپاهیان‌هپتال بر خاست.اوشالا زد رنگ نکر و گرزش را 
حواله سر شاپور کر د. شاپور خود راعقب کشید و خواست 
دشنه رااز بازویش بیر ون بیاورد ولی اوشالاز امان نداد و 
وانمو کرد می‌خواهد گرزش رابه سر شاپور ذوالا کتاف 
بکوب دام اقصدش کمراوبود وموفق‌هم شد.شدت 
ضربه‌ای که به کمر پادشاه‌ایران خورد.اوراباپهلو به زمین 
انداخت.اوشالاز گرزش رارها کرد وخود راروی حریفش 
انداخت ودشنه‌ای دیگر برداشت و آن‌راروی رگ گردن 
شاپور گذاشت. وضع شاپور هیچ خوب نبود. به پهلوی 
راست افتاده بود و درد دشنه‌ای که در بازوی چیش بود 
و درد ضربه گر ز او راناتوان کر ده بود ولی ناله نمی کرد و 
در پی چاره بود. اوشالاز تیغه دشنه را فشار داد. از گردن 
شاپور خون جاری شد. با این حال آخرین توانش رابه کار 
گرفت وبا دست راستش دسته دشنه را گرفت و آن رابه 
شکم اوشالاز فر و کرد. همزمان.اورااز روی خود هل داد. 
در یک لحظه کوتاه کل جنگ د گر گون شد. اوشالاز به 
پهلو بر خاک افتاده‌وشاپور ایستاده‌بود واورانگاه‌می کرد. 
موجی از ناباوری چشم‌های آبی اوشالاز را مبهوت کرده 
بود. شاپور به او نزدیک شد و لگدی نثارش کرد. اوشالاز 
به پشت افتاد. شا پورشاه دوم شمشیرش رابرداشت و آن 
رابر گلوگاه‌اوشالاز گذاشت و شمشیر رابه گلوی او فرو 
کرد و کارش راساخت. غریو هلهله ایرانیان برخاست و 
به سوی چنگچویان رتال تاتند.بیشترآنهتسلیم شده 
بودند. گروهی هم که‌هنوز گرز در دست داشتند. با دیدن 
م رگ اوشالاز, بر زمین نشستند و امان خواستند. 
شاپورفرمود جسد اوشالاز ابا حترامبه فرماندهان 
هپتال بدهند وسربازان آنهاراخلع سلاح کنند وهمه را 
گوشهای گرد آورند آنگاه‌به پزشک جازه‌داد زخمش 
راببندد. پس باسی هزار سوار ایرانی, اسیران دست‌بسته 
هپتالی راپیش انداختند و به سوی سرزمین آنها بردند. 
چند روز بعد شاپور عزم باز گشت کرد.هنگامی که به 
کارمیسین(قره‌میسین -کرمانشاهان)نزدیک شد. خبر 
بدی به او دادند: در تیسفون بیماری سياه شايع شده 
ومردم گروه گروه دارند از شسهر می گریزند. پیش از 
این که داستان راادامه بدهم. کمی توضیح می‌دهم که 
آن روزها به بیماری طاعون می گفتند بیماری سیاه زرا 


سس ساسانیان بان. بادشاهی شاپور ذوااکتات 


تاریخ تاراج‌راتاآنجاگفتم که شاپوردوم اعراب راشکست داد وقروه‌بن 
مخلب رامکافات کرد. پس از این جنگ. هپتال‌ها به ایران تاختند. هپتال‌هااز قوم 
اورا ر تو بو دند و تمدن پیشرفته‌ای داشتند که این تمدن بعد انابود شد. انهاقومی 
دلیر و جنگجو بودند و وقتی که به ایران تاختند. هر مردی را که دیدند. کشتند و 
شهرهاراویران کردند. شاپور سپاهی آراست وبه جنگ هپتال‌ها رفت. یکی از 
فر ماندهان شاپور به نام می‌نگه با پانصد طلایه دار به آذوقه‌های هپتال‌هاحمله کرد 


سوی شاپور انداخت.... 


کش اله ران سیاه‌می‌شد و بیشتر مبتلایان می‌مر دند. آنها 
نمی‌دانستند که این بیماری در موش به وجود می‌آید 
سپس با کک به انسان سرایت می کند. محققان معاصر 
می‌گویند علت شیوع طاعون در تیسفون, کشتی‌هایی 
بودند که به بندر گاه بز رگ تیسفون آمد وشد می کردند. 
همین که مردم شسهر از شیوع بیماری باخبر شد ند. هر 
چهرا که قابل حمل بود.بر داش تند واز شهر رفتند و 
بیماری راباخود به جاهای دیگر بردند. مردم نخست 
سعی می کر دند وارد آتشکده‌ها شوند زیر امعروف بود 
که‌بیماری سیاه‌وارد آ تشکده‌ها نمی‌شود. تاحد ودی هم 
درست ‌بودزیراهمین که‌این بیماری شایع می‌شد. موبدها 
درهای آتشکده‌ها رامی‌بستند وافراد بانفوذ و ثروتمندان 
و خانواده‌های خودشان را آنجا پنهان می کردند. 
هنگامی که شاپور خبر بیماری را شنید, نزدیک 
کامیسین بود و داشت به زیارت حضرت شیز(شیث) 
آدم ی ۱9| شیت) که از قبیله 
هابیلیان بود. جای او را e‏ در 
تخت سلیمان آتشکده‌ای بود به نام حضرت شیز که 
بسیار فاخر و باشکوه و زیبا بود. ویرانه‌هایش هنوز هست 
هرقل(هرا کلی وس) امپر اتور روم انجا راغارت وویران 
کرد.یکی از چیزهای جالبی که هنوزهم | نجاهست. 
جاهایش بیش از هزار متر عمق دارد. هنوز به‌طور قطعی 
معلوم نشده که آب این درچه از کجا تأمین می‌شود زیرا 
درارتفاع * ۲ متری قرار داردودر آن‌اطراف‌منابع 
آبی زیادی دیده نشده. زر تشتی‌ها معتقد ند اشو زر تشت 
به کوه‌اشاره کر دو آن‌دریاچه پدید آمد.باری...شاپور 
دوم به رسم آن روز کف ش از پای در آورد وبرهنه‌پای 
پناه‌برده بودند. بخشید و آنها را آزاد کرد.رسم بود که 
متحصن می‌شد ند وشاه‌به مناسبت جشن‌ها و آیین‌های 
دینی, آنهاراعفو می کرد این رانیز بگویم که موبدان به 
هر مجر می اجازه بست نشینی نمی دادند. مثلاً ورود کسی 
که قتل عمد کر ده بود یا حر کتی سیاسی انجام داده بود. 
به محوطه بست‌نشینی ممنوع بود. 
شاپور دوم پیش از این که انجارا ترک کند. فرمان 


وضمن نابود کر دن بخش بزر گی از آذوقه‌هاء خودش و افرادش کشته شدند. 
ارتش هبتال ها به فرماندهی اوشالاز در هم ربخت ونظم خود رااز دست‌داد. 
شاپور با افرادش به آنها تاخت و تقر یبا همه آنها تسلیم یا کشته و مجروح شدند. 
شاپور از اوشالاز خواست تسلیم شود ولی او گفت تسلیم نمی شوم ومی‌خواهم 
باشاپور تن‌به تن بجنگم. همین که جنگ تن‌به تن آغاز شد. اوشالاز دشنه‌ای به 


داد مجس مه اور ااز سنگ سماق بتراشند. این سنگ در 
رنگ‌های سبز و صورتی وجود دارد واز سنگ‌های بسیار 
مقاوم آذرین است. شاپور فرمان‌دادروی آن‌مجسمه 
از قول او بنویس ند خداوند راسپاس می گوید که هپتال‌ها 
راشکست داد. این مجسمه هنوز به دست نیامده‌ولی 
مورخان مطمئن هستند که وجود داشته وسر انجام روزی 
پیدا خواهد شد. 

شاپور پس از این که‌از کوه‌پایین آمد.به سوی تیسفون 
رفت. در آنجاهنوز بیماری بیداد می کرد و گذرگاه‌های 
شهر پر از جسد بود.هر شب سگ‌ها وحتی کفتارها 
به شسهر حمله می کر دند واجساد رامی‌خوردند. روزها 
هم کر کس‌ها ولاشخورهای دیگر به آن ضیافت بز رگ 
هجوم می آوردند وجلوچشم کسانی که هنوز تیسفون 
راترک نکرده‌بودند. اجساد همشهری‌ها و حتی افراد 
خانواده آنها را می‌بلعیدند. دو روز قبل از این که شاپور به 
تیسفون برسد,باران آمد. شاپور امیدوار بوداین باران 
بتواند بیماری سیاه را بشوید و ببرد. او با نور این اميد وارد 
شهر شد. بوی تعفن همه جارا گرفته بود ونفس کشیدن 
رادشوار کرده‌بود. شاپور فر مان داد سر بازانش اجساد 
رادفن کنند. گروهی نیز م مور شدند سگ هاو کفتاررها 
رابا تیر بزنند. 

سه روز طول کشید تاهمه جسدهارادفن کردند 
وآثار مرگ ومیر از بین‌رفت. آنگاه‌شاپورفرمان داد 
مر دمی که باقی مانده‌اند. از خانه‌ها بیر ون بیایند وسر کار 
خود بروند. پس از مدت‌ها تنورها روشن شدند و کاسبان 
دیگر نیز سر کارهای خود رفتند. روز پنجم چند نفر دیگر 
از طاعون مر دند ولی پس از آن‌دیگر کسی در تیسفون 
بیمار نشد. مردم شکر گزاری کردند و طاعون از تیسفون 
رفت ولی در شهرهای دیگر همچنان کشته می گرفت.اين 
بیماری آن‌قدرادامه‌یافت تافصل تغییر کردوطاعون 
از ایران رفت. 

شاپور و اصلاحات 

دانش‌ایرانیان در روز گار شاپور بسیار پیشرفت 
کر ده بود طوری که دانشمندان از چهارسوی گیتی به 
ایران میآمدند وچیزی می آموختند. اومستد, مورخ 
آمریکایی در کتاب تاریخ شاهی ایران. می گوید: برخی 
ازنظریه‌های علمی که به رومیان ویونانی‌هانسبت داد 
شدهاند, در حقیقت از ایران به آنجا رفته. برای مثال 
دموکریت(ذیمقراطیس)چند سالپ س ازاین ا 


ایران آمد.نظریه‌اتم رامطرح کرد بر اساس این نظریه 
هر چیزی که وجود دارد. از ذره‌های غیر قابل تجزیه‌ای 
ساخته شده بنابراین آنهارااتم(غیر قابل تجزیه) نامید. 
آنا گزیمن( آنااکسیماندر) نیز دانشمند یونانی دیگری‌بود 
تقسم شدن شبانه روز به دو دوره دوازده ساعته و تقسیم 
سال به ۲۶۵ روز و جند ساعت و دقبقه نیز از ابداعات 
نبود بجنگد.به گسترش دانش ورفاه‌وامنیت منطقه 
همت می گماشت. 

آن‌روزهادزدان دریایی در همه آب‌ها کشتی 
می‌راندند و آب‌های ساحلی راناامن کر ده بودند. یکی از 
کارهایی که‌شاپور دوم کر د.سازمانی تشکیل داد تاراه‌های 
که کشتی‌های باز ر گانی‌ایرانی رفت و آمد می کر دند.به 
گشت زنی مشغول شدند. پس از چندی دزدان دریایی از 
آن مسیرها دور شدند. هندوستان یکی از کشورهایی بود 
که پیوسته از دزدان دریایی آسیب می‌دید. سه پادشاه از 
و گرجرات و کلک وت از مناطق بسیار ثروتمند بودند 
که بخش زیادی از ثروت خود رااز راه‌بازر گانی آبی به 
دست آورده‌بودند. شاپور دوم پیشنهاد آنهاراپذیرفت 
زیراافزون براین که‌هزینه‌این کار رااز آنهامی گرفت. 
امن شدن آن آب‌ها برای خودش هم سودمند بود. او در 
سراسر مسیر کشتی‌های تجاری هند وستان پایگاه‌های 
دریایی احداث کرد تایشتیبان کشتی‌های جنگی باشند. 
شش ماه طول نکشید که کشتی‌های دزدان دریایی از آن 
دام داران‌وسپس تقویت صنایع گوناگون‌بودطوری 
که پس از یک سال میزان صادرات دامی و کشاورزی و 
تولیدات صنعتی بسیار گسترش یافت و مردم روزبه روز 
ثروتمندتر شدند. 

فرهاد پارسی 

مدت‌ها بود که رابطه ایران و روم قطع بود ولی شاپور 
دراین اندیشه بود که شهر آدیابن رااز رومی‌هاپس 
شاپور به دست رومی‌هاافتاده بود. شاپور منتظر فرصتی 
بودتاآ دیابن راتسخیر کند زیراتاوقتی که‌این شهر 
دردست رومی‌هابود.به آسانی می‌توانستند به تیسفون 
امپر اتوری کنستانتین پیش نیامد.اوامپر اتوری مقتدر 
بود که شهر قسطنطنیه راساخت وبه اسم خودش مشهور 
شد. کنستانتین این شهر را که نز دیک تنگه بوسفور بود.به 
پایتختی خود بر گزید. شاپور منتظر بود کنستانتین بمیرد 
بعد شهر آدیابن راتسخیر کند زیرامی‌دانست جنگیدن با 
کنستانتین برایش گران تمام خواهد شد ضمناًمی‌دانست 
خواهد کشت. 
اوایل سال ۷میلادی بود که پزشکی به نام فرهاد 


7 
ن ٩۱‏ الاعات کل 


پارسی به قسطنطنیه رفت و اعلام کرد می‌تواند بیماری 
امپراتور رادرمان کند. بر خی از مورخان قدیمی نوشته‌اند 
این‌پزشک.ازمآموران‌شاپوربود ومأموریت داشت 
امپراتور روم رابکشد.اين موضوع هنوز ثابت نشده‌اما 
پزشکی به نام فرهاد پار سی که رومی‌هااورافرهات بارسی 
می‌نامیدند. وجود داشته وبه راستی به دربار کنستانتین 
رفت تااورادرمان کند.امپر اتور از او پر سید:ادعا کر ده‌ای 
که‌مرادرمان خواهی کرد. آیااز پزشکانی که خودم دارم. 
دانشمندتری؟ فرهاد پارسی گفت: نه.! تنها چیزی که 
من بیشتر از آنهامی‌دانم, نام دارویی است که تورادرمان 
خواهد کرد. کنستانتین پرسید:نام داروی تو چیست؟ 
فرهاد گفت: شنبلید (قولنجان) دم کرده‌است و رژیم 
غذایی مخصوص. تو باید مدتی گوشت نخوری و هر روز 
یک وعده کاهوبخوری. دوروز بعد دردهای کنستانتین 
ارام شد وبه فر هاد پارسی پاداش داد واورامررخص کرد. 
چند روز بعد حال کنستانتین بد شد و جان داد. 
جنگ بر سر شهر آدیابن 

همین که خبر مرگ کنستانتین به شاپور دوم رسید. 
نامه‌ای به پایتخت رومی‌ها نوشت و گفت کشور آدیابن 
به‌ایران تعلق دارد وباید آن راپس بدهید و گرنه حمله 
خواهم کرد. رومی‌ها پاسخ دادند که آدیابن به آنها تعلق 
دار د وان رای س نخواهند داد.اين مذا کره‌از تابستان 
۷ آغاز شد و تاپایان همان سال طول کشید. آنها 
در آخرین نامه خود ایران رااز آتش نامیراترساندند. 
قبلا درباره‌این آتش که به آتش یونانی نیز معروف 
بود. توضیحاتی نوشته‌ام و گفتم که اگرروی آن آب 
می‌ر بختند. شعله‌ور تر می‌شد. شاپور که‌ازاین آتش 
نمی‌ترسید. لشکری آراست و فرماندهی آن را به مردان 
شیرازی داد و او با هشتادهز ار سوار و پیاده راه افتاد. 

شهر آدیابن در مغرب رود فرات قرار داشت.مردان 
شیرازی پس از دوروز به سپاه رومی‌هار سید ولی چون 
شب در کار آمدن بود. ار دو زد. اردوی او طوری طراحی 
شده‌بود که‌اگر رومی‌ه امی‌خواستند از فرات آب 
بردارند. باید اردو گاه‌ایران را که بسیار بز رگ بود دور 
بزنند بنابراین آن شب دچار مشکلات زیادی شدند. 

صبح روز بعد هنگامی که مردان شیرازی دستور 
داد اردوگاه‌راجمع کنند و آماده جنگ شوند دو نفر پیک 
رومی‌بهاردو گاه آمدند.مردان‌دستور داد آنهارابه 
اردوگاه‌راه ندهند تانتوانند از تعداد و تجهیزات جنگی 
ایرانیان باخبر شوند. پیفامی که رومی‌ها آورده بودند. 
از سوی کنتوس دروتوس فرمانده رومی‌ها بود که گفته 
بود:ماخواهان صلح هستیم و دلیلی برای جنگ نمی بینیم. 
بهتر است سپاهت رابر گردانی. مردان پاسخ داد:اگر 
خواهان صلح هستید., چرالشکری نیر ومند در آدیابن 
مستقر کرده‌اید؟ من به شرطی از جنگ دست می کشم 
که سربازانت رااز آدیابن بیرون ببری. یک پاس فرصت 
داری جوابم رابدهی و گرنه جنگ را آغاز خواهم کرد. 
آن روزها یک پاس راباساعت شنی و گاه‌باساعت آبی 
می‌سنجیدند. کار ساعت شنی ساسانیان مثل ساعت‌های 
شنی‌امروزی‌است بااین تفاوت که‌در آن پوست آسیا 
شده تخم‌مرغ می‌ريختند. 

یک ساعت گذشت ورومی‌ها پاسخی ندادند بنابراین 


آدیابن فرمان حمله راصادر کر د. تعداد سربازان مردان ۱ 


شیرازی دوبرابر سربازان کنتوس دروت وس بود واز 
همان لحظه نخست.بر تری سپاه مر دان مشخص بود. 
ارابه‌هاو سواران او بی‌مهابامی‌تاختند وجان می‌دادند 
وجان می گرفتند. رومی‌ها منجنیق‌های خوبی داشتند و 
ارابه‌هارا می‌زدند.اگر این جنگ یک ساعت دیگر ادامه 
می‌یافت» رومی‌ها شکست بدی می خور دند ولی اتفاقی 
افتاد که جنگ ناتمام ماند: آسمان چند بار غرید وناگهان 
بارانی ر گباری باریدن گرفت.شدت باران چنان بود که 
مردان دروتوس تاپایان باران فرمان قطع جنگ دادند. 
باران تا بامداد روز بعد ادامه داشت. مردان به افرادش 
گفت: روز و شب سختی راپشت سر گذاشتیم ولی اگر 
امروز هم مثل دیروز بجنگیم. کار دشمن ساخته است. او 
به سر بازانش انگیزه داد و همگی برای جنگ آماده شدند 
ولی دیدند رومی‌ها گر یخته ومیدان راخالی گذاشته‌اند. 
ایرانی‌هانه‌این دلیل متوجه کر بختن آنهانشده بودند که 
بین ار دو گاه خودشان و آنها تبه‌ای قرار داشت ویکدیگر 
رانمی‌دیدند. 

مردان شیرازی فرم ان دادسربازانش آرايش 
تعقیب بگیر ند و دنبال دشمن بروند. شاید هم دروتوس 
عقب‌نشینی تاکتیکی کرده بود تابه‌موقع حمله کند 
زیرادر مسیری که می‌رفت. روستاهای زیادی بود و به 
هرجا که می‌رسید. غارت می کر د و هیچ آذوقه‌ای برای 
سربازان ایرانی باقی نمی گذاشتند. گروهی از مورخان 
معتقدند دروتوس با این کارش مردان راد نبال خودش 
کشید تا آذوقه‌های او تمام شود آنگاه حمله کند. باری.... 
مردان و سربازانش در کنار یکی از گدارهای فرات به 
سپاه دروتوس رسیدند. دروتوس می کوشید سربازانش 
رااز آب بگذراند ولی با آمدن ایرانی‌ها کارش مشکل شد 
وناچار به مقابله پرداخت. 

جنگ آنهاسه جبهه داشت. یکی در ساحل راست 
فرات. دومی داخل رود فرات و سومی نیز در ساحل 
چپ فرات. به هر ضربه شمشیر, خون بود که به اطراف 
می‌پاشید. مردان شیرازی گروهی از سربازانش رابه 
ساحل چپ فرات فر ستاد و فر مود یا بمیر ند یا آن جبهه را 
تسخیر کنند.سر بازان مردان از گدار گر یختند وبه ساحل 
چپ رفتند.رومی‌ها که چنین انتظار ی نداشتند. غافلگیر و 
دست پاچه شدند زیر امی دانستند همگی کشته خواهند 
شد. ناگهان یکی از رومی‌هافریاد کشید: آمفا.. آمنا...! 
این کلمه ریشها کدی دارد که سپس به زبان‌ارامی واز 
انجابه زبان‌های اسیایی و | فریقایی واروپایی راه‌یافت 
واز آن کلماتی مانند آمین و امان وامین ساخته شد و 
هنوز هم رواج دارد. فریاد آمنا آمنای رومی‌های ساحل 
چپ فرات. همه راسست کرد و دست از جنگ شستند 
و تنها کسی که هنوز مقاومت می کرد دروتوس وافراد 
یکی‌ازلژیون‌های ش‌بودند.مردان چاره‌رادر این دید با 
ارابه‌هایش به آن هشت هزار نفر بتازد وهمه رابکشد. 
دروتوس نیز کشته شد اما پس از این پیروزی بلایی ناگوار 
برمردان شیرازی‌وسربازانش نازل شد...اگر صبوری 
پیشه کنید از آن بلا ویک بلای دیگر در شماره بعدی 
تاریخ تاراج با شما سخن خواهم گفت. 
ادامه دارد 
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حبیب الله نیک نژاد 


سک را الکس سو نک |رزمربی فبلی اس 


«الکس سونگ» هافبک و سانتر هافبک تیم 
بارس لونای اسپانیا که تابستان گذشته از آرستال جدا 
تابه بارسلوناملحق شود اخی رآ در مصاحبه‌اش با 
هفته‌نامه«مار کا» چاپ اسپانیااز «آرسن‌ونگر» 
سرمربی آرسنال به عنوان پدر ویک مربی بز رگ یاد 
کر داو درباره‌ونگر می گوید:من در ۱۷سالگی‌راهی تیم 
آرسنال شدم ودر آنجا زندگی را بسیار سخت دنبال 
کرده وبعد از چند ماه‌من خواستم مجددابه فرانسه 
بازگشته و قید حضور در لندن وفوتبال برای آرسنال 
را زده و نزد خانواده‌ام باز گردم. 

این بازیکن ۴ ۲ساله که با پیشنهاد «سس فاب ر گاس» 
کاپیتان پیشین آ رسنال که خود سال قبل از این تیم جدا 


ازانک ن کسام 


یک سیه چرده‌نیجریایی در میان بازیکنان چلسی 
حضور دارد که کمتر مورد توجه مطبوعات انگلیسی 
و اکان ور فداران نو مان ارو رار که 
است. 

«جان‌اوبی میکل» هافبک ۲۵ ساله و نیجریه‌ای 
تیم چلسی است که طی یکصد و سی وپنج بازی در 
لیگ بر تر تاکنون به گلی دست نیافته و شاید هم به 
همین خاطر است که کمتر مورد توجه مطبوعات و 
تماشاگران حاضر در «استامفور دبر یچ» استادیوم شهر 
همیشه بارانی لندن واقع شده است. 

«روبر تو دی ماتئو» مربی ۴ ۴ساله وایتالیایی جلسی 
که‌س ال قبل به این تیم پیوست وباعث قهر مانی 
لا جوردی‌پوشان منطقه غربی شهر لندن گردید. در 
این باره‌می گوید:من واقعاً مت سف هستم.زیراهیچ 
کس‌هن راین‌بازیکن راندیده‌ویاشاید آن‌راباور 
ندارد. ولی برای ما او رهبر یک ار کستر است که‌در 
جلوی خط دفاعی عالی کار کرده و باعث می‌شود که 
روی‌ضربات کرنر وایستگاهی دو مدافع میانی ما 
یعنی «داوید لوئیز» و «جان تری» به قلب خط دفاعی 


حریف زده و آنان راآزار دهند. ولی متأًسفانه در چنین 


وراهی‌بارسلونا شده‌بود. به شهر بندری بارسلون آمده 
است. در ادامه اظها راتش می گوید: من به خواست 
«آرسن‌ونگر» از خانواده‌ام در فرانسه‌جداوراهی 
انگلیس شدم وبعد از گذشت یکی دوماه‌زند گی در 
این شسهر رابسیار سخت دیده و خواهان با ز گشت به 
فرانسه وزند گی نز د خانواده‌ام شدم که‌دراین‌میان 
«آرسن ونگر» همانند پدری مهربان بامن صحبت 
کردهوبسیاری از نگرانی‌هايم رابرطرف کرداوهر 
روز بعد از تمرین دقایقی طولانی بامن صحبت می کرد 
و بعضی اوقات با هم به خانه او رفته و بعد از شام مرا با 
راننده‌اش راهی محل اقامتم در هتل می کرد. 

«الکس سونگ» که خیلی سریع توانست در فوتبال 
پر رمز و راز بارسلونا خود راهماهنگ کرده‌و 
بدل به بازیکنی کلیدی در قلب خط دفاعی 
و میانه میدان شود در ادامه مصاحبه‌اش با 
«مار کا» می گوید: حالامن ۵ ۲ساله شدهو 
دیگر آن احساس بچگی گذشته راندارم.ولی 
تصور کنید که در آن زمان من تنها ۱۷سال 
داشتم وتا آن‌زمان سابقه جدایی از خانه و 
خانواده‌ام رانداشتم وبه‌همین خاطر زند گی 
به دور از خانواده‌ام بسیار سخت بود. ولی 
«آرسن‌ونگر»درست‌همانند پدری که به 
دنبال فرزندش باشد. مرا قدم به قدم پیش 
برد وحالا هم می‌خواهم از اوبه عنوان یکی 
از بهترین انسانهایی که در دوران زند گی‌ام 


شرایطی هیچ کسی از نقش او آ گاهی زیادی نداشته و 
به اعتقاد من گمنام ترین قهر مان مادر چلسی محسوب 
می‌شود. مردی که در دیدارهای تیم ملی نیجریه یکی 
از بهترین گلزنان این تیم محسوب شده.ولی در جمع 
بازیکن ان چلسی‌این چنین گمنام باقی مانده‌است. 
بازیکنی که هفته قبل در دیدار تیم ملی نیجر یه در برابر 
لیبریادو گل زد تاباعث پیروزی ۶-۱تیم خود در برابر 
حریف شده و تیم نیجریه بااین پیر وزی راهی دور نهایی 
دیدارهای جام ملت‌های آفریقا گردید. 

«روبر تودی‌ماتئو» که سال قبل با چلسی فاتح جام 
حذفی انگلیس و جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا گر دید. 
در مصاحبهاش باروزنامه «گاردین» چاپ لندن 
می گوید: من نمی‌دانم که چراهیچ کس به نقش این 
بازیکن توجهی نکر ده و از کنار اسمش به ساد گی عبور 
می کند چرا که حضور بازیکنی مثل «جان اوبی میکل» 
باعث گردید تاماجندی قبل به پیشنهاد رئال مادرید. 
«میشائیل اسین» رابا قیمتی طلایی در اختیار آنان قرار 
داده و این بازیکن ۲۵ ساله را جایگزین وی کنیم. 

چلسی بعد از بازی بسیار حساس, روز شنبه قبل 
در برابر تاتنهام که مربیگری انان را«آندره‌ویلاس 
بواس» سر مربی فصل قبل این تیم در دست دارد. باید 
درجام قهرمانی باشگاه‌های اروپا به دیدار«شاختار 


دیده‌ام یاد کنم. زیر اهیچ وقت چنین شرایطی را ندیده 
بودم که یک مربی با بازیکنی جوان چنین برخوردی 
داشته باشد و بايد از او تشکر کنم که پیمودن چنین 
راهی‌رابرایم آسان کرد وحالا دریکی از بهترین 
تیم‌ه ای جهان حضور یافته‌ام. من می‌خواهم تمام 
زحماتی را که او برایم کشیده‌جبران کنم. زیر امی‌دانم 
که زمانی فراخواهد ر سید که بازدیگر بااودریک 
تیم قرار گیرم. ضمن آنکه می‌دانم که «ونگر» بادیدن 
بازی‌های من در بار سلوناخوشحال می‌شود و اواین 
موضوع رابارهابه من گفته و وقتی تلفن می کند. دقایقی 
طولانی صحبت کر ده و تمام نکاتی را که باید به من 
هشدار دهد. مطرح می‌نماید. 

«الکس سونگ» که در آرسنال ۷سال کنار «سس 
فابر گاس» همبازی کنونی‌اش در بارسلونا بازی کرده 
درباره‌این بازیکن می گوید:«فابر گاس» طی دوماهی 
که من در بارس لونابازی می کنم. کمک‌های زیادی به 
من کردهو من هیچ وقت محبت‌های وی راف راموش 
نخواهم کرد زیرااگر توصیه‌ه ای او نبود. من هر گز 
نمی‌توانستم به همین ساد گی در بارسلونا بازی کنم و 
به همین خاطر از او تشکر می کنم. زیر زمانی که من به 
بارسلون | مدم.اواجازه‌نداد تاراهی هتل شوم و چندین 
هفته در خان ه اواقامت کردم تااینکه باشگاه برایم 
محلی مناسب در نظر گرفت و بعد از آنکه «فابر گاس» 
مطمثن شد که من محل زند گی‌ام را پسندیده‌ام. آنگاه 
باهم راهی خانه جدیدم شدیم و او چند روز با من ماند 
تاهمه چیزبر وفق‌مرادمن شود. آنگاه‌به خانهاش 
برگشت وحالا هم چه در تمرینات و چه در بیرون از 


" 


دونتسک» در او کراین رفته و سپس دوبازی پشت 
سر هم با منچستر یونایتد در جام قهر مانی باشگاه‌های 
انگلیس و دور چهارم جام اتحادیه این کشور بر گزار 
نماید که این بازی‌ها برای | نان بسیار حساس خواهد 
بود. 
تیمی که تاهفته هشتم لیگ بر تر بدون شکست بوده 
و دراین فصل یکی از مدعیان بز رگ جام قهر مانی اروپا 
نیز محسوب می‌ش ود و می‌خواهد بعد از ا.ت.میلان 
که در سالهای ۱۹۸۹ و ۰ ٩‏ دو بار پیاپی به این جام 
دست یافت. دومین تیم اروپایی باشد که طی دو فصل 
ای ی ار 
۰ 


اطلاعات خی ارو ۳۵۳۵ 


دوستی‌بایارمپربان . 


«...اسم فیلم رانمی‌دانم. داستانش هم یادم 
نیست. فقط درباره هفت گناه کبیره بود. آخرهای فیلم 
حوصلهام سر رفت وزدم بیرون. زیر باران نم نمی 
که می‌بارید راه‌رفتم و فکر کردم وقتی هیچ کدام از 
آن هفت گناه‌از من سر نزده, چرازند گی این طور 
می‌پیچاندم...» 

«بادام تلخ» رمانی روان و خوش خوانش است 
که می‌توان به آسانی آن رادست گرفت و خواند و 
شخصیت‌ها و بعضاً حوادث را آسان می کند. 

آرش,نوجوانی است که از ابتدای داستان خواننده 
راباخودهمراه‌می کند و حوادث روزمره زند گی‌اش: 
رابه ژرفای شخصیت او نزدیک می کند. حوادثی که 
گاه بسیار نزدیک گاه دور تست 

اوبابرادر کوچکتر ومادرش همراه پدربز رگ در 
یک خانه زند گی می کنند و پبدر معتادش در همین 
بدبختی‌هایش می‌داند. 

دوست افغ ان او«جوقیی» نیز داستان زند گی 
متفاوتی دارد که به موازات داستان آرش جلو می آید 
وشیرینی گویش او و ساد گی روحش, تنفسی دل‌نشین 
در رم ان‌ایجاد می کند که نویسنده‌بامهارتی قابل 
تحسین از آن استفاده کر ده‌تاداستان به زیبایی و روانی 
جلو بر ود و با هجوم حوادث خسته کننده نشود. 
پیشنهاد می کند واین بهترین اتفاقی است که‌بعد از آن 
همه بدبختی در زند گی اوافتاده... مهندس راجایگزین 
پدر معتاد خودش می کند. 

پدری که‌هم خوب است وهم مهر بان... خوش لباس 
اسب دعم ی رابهس ارت میس و دبای 
فان ی درسر آرش ساخه می‌ شود, مهندس ا 
کسی است که به او آرامش می‌دهد وامید... 

در این میان ردپای عشقی نیز ظاهر می‌شود. آرش 


٩۱ ۱ ۰‏ اطلاعات سل 


یک لذن [ 


راشین مختاری 
ho |‏ ۰ ۱ 
J‏ للللد کی : 


برای‌اولین بار حس می کند عاشق دختری به اسم 
بنفشه است. 
حالم تعجب کرده بودم. چیزی که در کله‌ام بیدار شده 
بود وهی حواسم رامی‌برد پیش بنفشه. مدام اورابا 
زن‌ها و دخترهایی که رد می‌شدند مقایسه می کردم و 
به نظر از همه خوشگل تر می آمد...» 

عشق اوبه بنفشه تجربه‌ای غریب است.دراین 
عشق هم نجابت هست. هم کود کی و هم بزرگی!! 

تااینکه رقیبی در میان می آید. رقیبی نه در سن و 
سال آرش, نه مناسب بنفشه... ولی در این میان بنفشه 
است که باید انتخاب کند. 

نویسنده‌نه با کلیشه‌های تکر اری و خسته کننده. 
بلکهباحس و حالی نودغدغه‌های پسر بچه فقیری 
رانشان‌می‌دهد که آرزوهای بز رگ دارد چرا که 
زندگی آن روی پیچیده‌اش را خیلی زود به اونشان 
می‌دهد... 

تاپایان داستان حوادت متعددی‌برای 
«جوقی»و«آرش» پیش می آید وانگار _خصیت‌هابا 
جلو رفتن داستان» به سرعت بز رگ می‌شوند واز دنیای 
فانتزی نوجوانی دور و دور تر می‌شوند... 

داستان«بادام تلخ» واقع گرایی تازه وزنده‌ای 
دار د. نویسنده برای توصیف شخصیت‌هابی آنکه ما را 
گر فتار پیچید گی ساختار کند از تصاویر و فضا و رنگ 
کمک می گیر د. حال درونی شخصیت های داستان را 
طوری بیان می کند که خواننده‌به آسانی با آن همراه 
شود. 

کتاب «بادام تلخ» از زمره کتاب‌هایی است 
که این روزها کمتر دیده‌می‌شود...نه از آن‌دسته 
داستان‌های به اصطلاح عامه پسند عشقی است که 
ارزش ادبی نداشته باشد ونه به بهانه ادبیات پیچید گی 
و ساختارشکنی‌های نامفهوم ایجاد کرده ات 

این کتاب برای آن دسته از خوانند گانی که دوست 
دارن‌دیک کار وزین ودرعین حال خوش خوان» به 
دست بگیر ند و بخوانند. بسیار مناسب و انتخابی 
صحیح است. 7 ۲ 

روایت زند گی ادم‌های ظاهر ‏ ساده که‌در کوچه 
وخیابان‌حتی توجهی راجلب نمی کنند کار آسانی 
نیست. چرا که در نوشتن روایت‌های این چنینی باید 
نواوری وخلاقیت ویژه‌ای وجودداشته باشد تاداستان 
به نوشته‌های عامه‌پسند و غیر ادبی تکیه نز ند. برای 
همین ساده‌نویسی و نوشتن از آدم‌های ظاه رآ ساده 
بسیار بسیار کار سختی است که خانم «زهره حکیمی» 
از عهده ان به خوبی بر امده است. 

رمان‌در ۰ ۱ صفحه‌نوشته شده وانتشارات ییکان 
آن رابه چاپ رسانده است. 

از زهره حکیمی رمانی دیگر به نام «حال سگ »و 
جند مجموعه داستان نیز جاپ شده است... 


لحظه‌های‌ماورایی . / 


نقل از: مژگان(مهستی) امیر سلیمانی 


رابطه‌ی عاشقانه 
بعداز ظهر یک روزپاییزی از خواب‌بیدارشد م. 
کمی گیج و منگ بودم: نمی‌دانم چرایک مرتبه به 
فکر درست کردن سبزی‌های مخصوص ماهی 
که یک نوع چاشنی ماز ندرانی است افتادم.باخود 
گفتم به خاله‌ام زنگی بزنم اوسسال گذشسته مواد 
| ماده و خوشمزه‌ای به من داد بهتر است دستور 
درست کردنش رااز اوبگیرم به طرف تلفن رفتم 
هنوز شماره‌ای رانگر فته بودم که به خاطرم آمد 
خالهام راجند ماه پیش از دست داده‌ام. خیلی 
ناراحت شدم و حساپی گریه کردم. 
یک روز پسرخاله‌ام زنگ زد و گفت: باید به 
امامزاده ابر اهیم برویم. چون پسردایی مادرمان 
فوت کرده‌است وبهتر است در مر اسم خا کسپاری 
باشیم.من خیلی زود آماده‌شدم. باهم به امامزاده 
ابر اهیم رفتیم.عده‌ای گر یه‌می کر دند. عده‌ای‌با 
هم صحبت می کر دند و عده‌ای هم مشغول دفن 
مرده‌بودند به پسرخاله‌ام گفتم: تامراسم دفن 
تمام شود فرصتی داریم بر سر مزار خاله برویم و 


اوقبول کرد چون وسط هفته بود قبرستان 
کاغذ سفید وتا کرده‌ونسبتاً کوچکی نظرم را 
جلب کرد. 
بخوانم. او هم به شوخی گفت: خوب بخوان. وقتی 
پرسید: چه چیز عجیبی داخل آن نوشته؟ گفتم: 
طرز تهیه سبزی مخصوص ماهی شکم پر. گفت: 
اینکه تعجب ندارد ؟! داستان را برایش تعریف 
کردم. ۱ ۱ 

ارتباط روح با ادم‌ه او کمک ومراقبت انها 


هنوز است فکر مرا به خود مشغول کرده است. 


تموریجااز جهل ناشی 


هی سو 


* 


دو احټ 


۰ 
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تباط ده جا 


عفل 


9 ار ت‌ایشتین 


نمونه شعر نو 
دلتنگی 
۱ که آفتاب صداقت را 
به میهمانی گلهای باغ می آورد 
و گیسوان بلندش را 
به بادها می‌داد 
و دستهای سپیدش را 
به آب می‌بخشید 
که آن دو نر گس جادو را 
به عمق آبی دریای واژ گون می‌دوخت 
و شعرهای خوشی چون پرنده‌ها می‌خواند 
دلش برای دلم می‌سوخت 
و مهربانی خود را 


همیشه در همه جا 

آه با که بتوان گفت 

که بود با من و 

موست یر بی من بود 

و کار من ز فراقش فغان و شیون بود 
کسی که با من نیست 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
معنی جمال 


ای عشق. ای ترنم نامت ترانه‌ها 
معشوق آشنای همه عاشقانه‌ها 


ای معنی جمال به هر صور تی که هست 
بر مون و محتوای تمام ترانه‌ها Ch‏ 
با هر نسیم.دست تکان می‌دهد گلی آهنگ‌ماورایی 
rl‏ به نت‌هایی رها می‌ماند 
هر نامه‌ای ز 2 در آهنگی ماورا 
هر کس زبان حال خودش راترانه گفت ۲ ورایی 
گا . ىاشکەفه» سا گنر انه‌ها هر صبح 
کنخ نخستین بانگ «الله و اکبر» 
شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز ¢ 3% 
دریا به موج و موج به ریگ کرانه‌ها 


باران قصیده‌ای است تر و تازه و روان 
آتش ترانه‌ای به زبان زبانه‌ها 
امامرازبان غزلخوانی تونیست 
شبنم چگونه دم زند از بی کرانه‌ها 
کوچه به کوچه سر زده‌ام کو به کوی تو 
چون حلقه در به در زده‌ام سر به خانه‌ها 
لحظه از نگاه تو کافی است تادلم 
سودا کند دمی به همه جا 
قیصر ا 


ودانه‌ها 


غلامرضا پیرانی -آبدانان 
مثل قدیم 

صحبت من نمی‌شوی مثل قدیم 

آهوی ختن نمی‌شوی مثل قدیم 
ن هر چه رباعی و غزل می‌خوانم 
مجذوب سخن نمی‌شوی مثل قدیم 
ن‌پا نکش از دلم. دلم مي‌شکند 

مس آگاخته از گلم دم می ۱۳۵ 
ین حس قشنگی‌ست که دارم: بی تو 
هر لحظه که غافلم. دلم می‌شکند 


نگاه کرد 
باید تو راهمیشه به دقت نگاه کرد 
یعنی نه سر سری, سر فرصت نگاه کرد 
خاتون بگو که حضرت خالق خودش تو را 
وقتی که آفرید چه مدت نگاه کرد؟ 


هر دو مخدرند که بیچاره می کنند 
باید به چشمهات به ندرت نگاه کرد 
هر کس نظاره کرد تو رادل سپر ده شد 
فرقی نمی کند به چه نیّت نگاه کرد 
«عارف» اگر برای تقرب به ذات حق 
۳ «زاهد» اگر برای ملامت نگاه کرد 
تو بی گمان مقدسی و کور می‌شود 
هر کس تورابه قصد خیانت نگاه کرد 


تسس متا 


a 
۳۵۳۵ الاعات کک ارم‎ 


خدا نبوده‌هر گز خدا نخواهد شد 
از این مقایسه. انسانرها نخواهد شد 

ها زعمی توا یتنس 
و قفل این در نشکسته وا نخواهد شد 
چطور دفتر تقدیر رامچاله کنیم 
که گوشةٌ ورقش هیچ تا نخواهد " 
نشسته است و تو در پیش پاش می‌افتی 
و م ررگ. صندلی‌اش جا به جا نخواهد شد 
در این شمارش معکوس باز نوبت کیست 
که وقت فاجعه از خواب پا نخواهد 
مریم جعفری آذرم 


5 


قصه رود 


من نوش داروی تو چه بیهوده می چ 


از دست عشق یک سره دریای آتشم 
دریای چشمهای تو آری سراب بود 

من سالهاست قصه رودی مشوشم 
ن سر که از غرور نشد خم بگو چطور؟ 

رام نگاه خام تو شد روح سر کشم 
فد ن روح من است این گدازه‌ها 

آتش گدازه‌های پر از تیر و تر کشم 


3 ید‎ f 
| هر محبوب هر دام‎ 
ا طاهر ی راکد ا‎ 
همیشه جاو ید‎ 
بر رود تلی ستاره پاشید کشید‎ 


وقتی که زمین دوباره خوابید کشید 
تابر تن قاریخبماند طرحش 

ایک قلم هميشه جاوید کشید 
دریاها رایکی یکی چید... کشید 
مهتاب چقدر خوب رقصید... کشید 

دستان علی که داشت بالا می‌رفت 
ماهی را در کنار خورشید کشید 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


۰ ان ٩۱‏ اطلاعات ی 


تولد 
پاییز. هميشه بر ک راما تو 
سر فصل تمام مهرهاتنها ڌ 
از روز تولد دو چشمت انگار 
پابیز بهار دیگری شد با تو 


مهر 


چند شروع قصه‌ی پاییز است 
سهم همه‌ی درخت‌ها ناچیز است 
تابه خداء به بر کت میلادت 


٭ مهدی علویان -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد 
وزن این بیت «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است: 
زاهد خا: مفتعلن 
وت‌نشین : فاعلن 
دوش به می : مفتعلن 
خانه شد : فاعلن 
باسر پي: مفتعلن 
ما ان 

#۶ سعید صبوری -شیر از 
انگور با تاگور. گور. شور و ماهور قافیه می‌شود 
#۶ مریم حسنی -تهران 


مهمترین ویژگی و وجه تمایز شعر نو و شعر کهن کوتاه و 


بلند شدن مصراعها در شعر نوست: 

تورامن چشم در راهم شباهنگام 

که می گیر ند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی 
ما 

و زان دلخستگانت رانست اندوهی فراهم 
ی 

تورامن چشم در راهم 


شباهنگام در آن دم که بر ج دره‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند .. 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان 
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم 
تورامن چشم در راهم 
مفاعیلن مفاعیلن 


می‌نویسم 


ی ۰ 
| می‌نویسم $ 
پاک می‌کنم 3 
املایم بد نیست 4 
از تکرار نامت لذت می‌برم : 1 


کلاغ پرواز می کند 
با بالهای سیاه و بلند 
به سیاهی و بلندی موهای تو 
تو هم می‌توانی پرواز کنی 
اما با خیالها و رویاهایت 


سمغو نی ستار ها 
جند قاشق ماه 
درون قوری بلوری ذهنم می‌ریزم 
و با سمفونی ستاره‌ها 


دوشعر از مبینا یوسفی-آمل 


تکرار 


پرواز 


با شعرهایت 


حسرت 

کاش 
می‌توانستم 
در کنار تو باشم 
و عشق را 
از چشمهایت بیاموزم 
کاش بودی و 
عشق را می‌سرودی و 
دلم را می‌ربودی 

علی اکبرپور -کرج 


۴۳ 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسد ود است چون 


هنوز بیش از بانصد وپنجاه پيامک بافی‌مانده! 


Ss 
ازبخت‌یاری‌ماست شاید که آنچه می خواهیم‌یابه‎ 


دست نمی آید يا از د سد- زد! 
ست نمی آید یا از ست می گریز ۹ 


روز گاراء تواگر سخت می گیری بر من.با خبر باش که 
پژمردن من آسان نیست. گر چه دلگیر تر از دیر وزم لیک 
باور دارم دلخوشی‌ها کم‌نیست. زند گی باید کرد 
مهرناز دوراندیش 
می بن دم پنجره را که بی حضور تو. چه دلگیر می شود 
هوای تازه‌ام گاهی ۹۲ 
#*صائب:توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه 
معصیت را خنده می آید ز استغفار ما مهرداد 
:هیچ وقت به چشمهایی زل نزن وقتی قصد شکستن 
دلش راداری شکیبا 
ای سرنوشت کاش می دانستی که اسباب بازی‌هایت 
اشکان الی 
##زند گی دفتری از خاطر ه‌هاست. یک نفر در دل شب. 
یک نفر در دل خاک. یک نفر همدم خوشبختی‌هاست. 
یک نفر همسفر سختی‌ها پدرام 
؟تومرجانی, تودرجانی: تومروارید غلطانی, اگر قلبم 
صدف باشد. میان آن تو پنهانی خدول 
در زمستان وجود. برف روی برف می‌نشیند ومن در 
غم رخت پیر می‌شوم نرگس 
چقدر زنم رادوست دارم وقتی به خانه‌ام آمد تنهایی از 
من طلاق گرفت دانیال رحمانیان 
آن بوسه که از روی تو در خواب گرفتم / گل بود که از 
شاخه مهتاب گرفتم /هر گز نتوانی. که زمن دوربمانی / 
چون در دل خود عکس تو راقاب گرفتم بی کس 
۴+صحیفه سجاد به: خدایاء این دست وسر من است که 
برای مجازات خود تسلیم کرده‌ام. سرور من. آنگاه که 
از من در این دنیااثری باقی نماند و آنگاه که صورت و 
حالم د گر گون شود وبدنم بپوسد واعضایم جدا شود و 
پیوندهایم گسسته شود؛ بر من رحم کن, ای وای از بی 
خبری من از ان چه که در پیش است! انتظار 
و مهربانیت از دورچه نزدیک است. عجیب حس 
می کنم که جغرافیاء دروغ تاریخ است ج 
به خدابدون چشمات, آسمون رنگی نداره کاش بیای 
منوببین, تو شبای بی‌ستاره مارال 
«خزان خسته رااز یاد بردی. کتاب بسته رااز یاد بردی. 
مگو بامن که این شیوه درست است. دل بشکسته رااز یاد 
بردی امین بکه تنها 
در هجوم انب وه دوراهی‌هایم من تو را انتخاب می کنم 
و آن‌سان که دستانم از هميشه خالی‌تر ودعوت دنیااز 
هميشه پررنگ تر است باز تو را انتخاب می کنم ای معبود 
من کاش تو نیز مرا انتخاب کنی نازنین آریا فرد 
؟#نبودن هیچ کس سخت نیست. فر آموش کر دن یک 
پروین افتخاری 
هر گزیادم نمی رود دلی رابه سوی توبه پرواز در آوردم 
که از ارتفاع واهمه داشت دیانا 


۴۴ 


بی‌جان نیستند. آدمند. می‌شکنند 


بودن سخت است 


من کوه شدهام و دیگر به هیچ کس نمی رسم مژده 
«زند گی کوتاه‌تر از آن است که عشق رابر ای لحظه‌ی 


آخر بگذاریم سجاد 
3 ادانسان‌های بزر گ»بز ر گ‌زاده‌نشدند ,بلکه ساخته 
شدند یخ‌فروش جهنم 


##رامم.مثل مزرعه‌ای که تمام محصولش را ملخ‌ها 
خورده باشند. دیگر نگران داس‌ها نیستم امیرعباس 
ما آن شقايقیم که باداغ سینه سوز جامی گر فته به صحرا 
نشسته‌ایم. طفل زمان فشر د چو پر وانه‌ام به مشت.جرم 
دمی که بر سر گلها نشسته‌ایم مدنگ اصقهانی 
#نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته, فکر 
می کنی تو دستته اما وقتی اونه ارو باز می کنی می‌بینی 
هیچی ازش نمونده جز خیسی خاطرات زهراسهیلی 
٤‏ انان که کسی رادوست دارند. هجر رامی‌پسندند 
چرا که در وصل, ترس از جدایی و در هجر. شوق دیدار 
است مرضیه 
#دل من پشت سرت کاسه آبی شد وریخت کی شود 
پیش قدم‌های تو آسپند شوم مهنام 
+ گریه نمی کرده رگز درم رگ ماد رش ونکرده‌بود 
هر گز در تر ک همسرش,پچ پچ می کردند.زنان پشت 
سرش که بسیار بیاحساس است خیر سرش وفحش 
می‌خورد از مردان که گور پدرش و چه بی صداشکست 
تمام‌اعضای بدنش...او سالهابود که مر ده بود در نبود 
فرهنگ در کشورش فاطمه مولایی 
از نو تمام پنجره‌ها رامرور کن, بر گرد و از مسیر نگاهم 
عبور کن» روزی در این مسیر به بن‌بست می‌رسیم. بال و 
پریبرای‌دلم جفت و جور کن, گفتنی به من که حاجت 
هیچ استخاره نیست. دست دلم به دامنت اقا ظهور کن 

هاله 
#ای کوه ای سراپا همه پند. از تواین تجربه آموخته‌ام 
که نلرزد تنم از غرش ارابه سنگین زمان, کاه‌بودن ننگ 
است. کوه می‌باید بود مهناز 
#اولین بودی وتا آ خر گرفتار تم / آخرین هستی واز اول 
وفادار توام/با تو بودن را کسی اندازه من حس نکر د /هر 
که هستی هر که باشی باز هم یاد توم شوق زندگی 
رو زگاریست دراین کوچه به دنبال توآم» با خبر باش 
که در حسرت دیدار توأم. گفته بودی که طبیب دل هر 
بیماری پس طبیب دل من باش که بیمار توم تارا 
قطار نباش که از ریل پیر وی کنی. کشتی باش تاعظمت 
اقیانوس رازیر پاهایت حس کنی 


نازنینهای که حداقل یک نوشتهآنهاتکراری بود: 
الناز-ارسنجان ۲(بابا که بود. نان چه طعمی داشت) مهر 
-م(کلاغ‌هاگر چە سیاهند) تر انه(قلب‌ها در بچه‌های 
نفوذند )سار ا(فقیربه‌دنبال‌شادی ثرو تمند)امینستهران 
(یادته زیر گنبد کبود) به عاشق دلشکسته (دوستت 
دارم ولی چرا نمی تونم) دختر ناب‌نوبس(عاشق ترین 
ماموش کوربست) دبانا(رو زگاربست شیطان) بانوی 
شرقی(کلاغ‌ها گر چه سیاه‌اند) سابه.م(تومرامی‌فهمی 
من تورا) ترانه(ازماضی ومضارع خسته‌ام) رضی(فردی 
نزد روانپزشک رفت) 11۳(ميشه تنهایی بازی کرد) 
ترنم(صبر کن سهراب) خاطره(بیخودی پرسه زدیم 
صبحمان شب بشود) آرین(۲)(معلم می‌دانست 
فاصله‌ها) سیما علی عسگری (همیشه نگاهی راباور 
کن) زبلا(حضرت حیدر بن ام فاطمه) پربنا ز(دلتنگی 
حس نبودن کسی است) جو جه کوش ولو( آرامم‌مثل 
مزرعه‌ای) فرانوش -لیسار(گاهی گمان نمی کنی و 
می شود)گلمان (شنید ی که‌دل مگفت‌بمان)! کر م- مل (از 


ر بارون 


اینقدر پیام فرستادی, 
آخرین پیامت اینه«هميشه دوست 
داشتم ابر باشم چون ابر اونقدر شهامت داره که‌هروقت 
دلش گرفت. جلوی‌ همه باصد ای بلند گریه کنه» کاش 
از کسی که شهامت داشته باشه جلوت حقیقت روبگه 
بپرسی این نوشته نابه؟! پاسمن جان‌مثل کبریت کشیدن 
در باد خیلی زیباست ولی حداقل دوبار چاپ شده‌در 
ضمن تو دو تا پیام دادی که یکیش بدون اسم بود. یکی شم 
که تکراری! مهسای گلم ماهی دو تا پیام وقتی مناسب 
بود که‌همه‌این‌قانون‌رورعایت کنن‌اما...مثل‌اینکه 
باید بگم دو ماهی یک پیام راستی به لطف پیام‌هایی که 
رسیده به قول تواون رم پریده جبران نیاز نداره! عرفانی 
عزیز ممنون توانسان باشعور که نه عجله داری و نه...اما 
من رو ببخش که یک نوشته فرستادی و ناب نبود گلم! 
٩۱۸/۰۰۰۱‏ خوب من پیامک فرستادی«آن که 
یاد ما به زشتی می کند»» وه چه خوش مارا بهشتی می کند. 
که اتفاقاً ناب هم بود. و گفتی دو بار تابه حال پیام فرستادی 
وپرسیدی چاپ هر پیام چند ماه‌طول می کشه ومن خلاصه 
ومختصر می گم بدون اسم بفرستی اصلاً طول نمی کشه, 
چون چاپ نمی شه» چه دوبار چه صد بار عزیزم! باران از 
کر مانشاه پیامت بدون اسم بود والبته تکراری و شش پیام 
بعد گفتی «ممنون می‌ شم چاپش کنید اولین‌بارمه باران 
-کرمانشاه» من هم چون | خرین بارمه جوابی نمی‌دم! 
گلنازجان»وقتی هر هفته به ده‌نفر می گم«خدایاجای 
سوره‌ای به نام عشق خالی است» تکر اريه بعد تونازنین 
دوباره‌می‌فرستی»چه کنم.تازه گلایه داری که چرا پیام‌هام 
چاپ نمی شه» کافیه نوشته‌هایی که تک اری هستن‌رودر 
پایین صفحه بادقت بخونی! ستاره‌ی بارون ده تاپیام 
فر ستادی هشتای اون بدون اسمه البته هم فرستادن ده تا 
پیام کار درستی نیست وهم ننوشتن اسم زیر هشتا پیام! 
الهام حسینی -تهران, گل من «تر جیح می‌دهم طوری 
زند گی کنم که گویی خداوند هست و...» احتمال برداشت 
غلط داره و قابل استفاده نیست! آرمان حسیثی نور آباد 
ممسنی: هیچ نتقادی از تونازنین به دمستم نر سیده چه 

از سر دلسوزی وچهاز سر بغ بغض.انتقاد وقتی بر سه روی 
چشم سنگ جاداره! ۰۸۹ ۰(۴ ۰ ۵)۰ ٩۱‏ گفتی لطفًاین رو 
چاپ کنید«مانده‌ام در کوچه‌های بی کسی و...» هم نوشته 
تو تکراری بود وهم اسم رو فراموش کردی برای کسی که 


دز ای تیک که a‏ 


شکس تن دو چیز بترس) دوبک شب تاریک 

وقشنگ) شوق زند گی(نشستی عاشقانه دردل من) 
عرفانی (عمری به خدا نمی رود از یادم) مهنام(زندگی 
جیره مختصربست) شقایق اواره(عاشق ترین ما) 
خاطره(خدایا ما راببخش) حدیث(۲)(برادری به تعداد 
نیست) حنانه(هر روز دلتنگ توبودم) هستی(نردبان 
دلم شکسته است) مرد-زنجان(دل ما که شکست) لیلا 
قاضی(«جنگل آتش گرفت) علی شبرازی(حکایت آن 
مردراشنیده‌ای) گلنا ز(خداباجای‌سوره‌ای‌به‌نام) میترا 
فخرالدبنی(پرواز کن آنگونه که می‌خواهی) نسرین 
بخ‌فروش جهنم(نقاش نیستماما) سامیار عارف (خنده 
طبیعی فریاد نیرومند) ربحانه(من اگر می خندم) 
ساناز (فقط گوشه چشمی از نگاه) سلاله(زمستانی سرد 
کلاغ غذا نداشت) محبوب غم‌ها(یادمان باشد شاید 
شبی)نی‌نی(۳)(صبر کن سهراب) شساپرک(درخت 
دوستی راباقلب) طلا(ای عاشفقای بی گناه) ممل 
بی غم(یاد بعضی نفرات) آزاده(از شنبه درون خویش) 


له هُ 
طلاعات ل ارو ۳۵۳۵ 


اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۵۲۷ 
۱-علی وطن‌دوست -خمام 
۲-فاطمه مستشاری-تهران 

۳-محمدرضا عروجلو-لبر ز( کرج) 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


جدولمتقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


١‏ -شهری در فارس_نمایشگر کامپیوتر 
_مقصود ۲-مبتکر دانش‌اندازه گیری 
درجه حرارت -مرتجع ۳- واحد سطح 
-سم -تنگ چشمی-قشنگ _خیس 
۴-اهل‌یمن_برادر خضر_محل نمایش 
فیلم ۵- منسوب به روم_همه-تمرین 
سبک ورزشی - گماشتگان ۶ -لوس 
_دوستی_خانه زنبور عسل -نیکویی 
۷- حرف ندا-نوعی پشم مرغوب 
گوس فند _دارنده-تصدیق آلمانی ۸- 
مزایده_سازجاری_سرزمین,زاد گاه 
٩-هم‌پيشه‏ -فر خنده-صداهای درهم 
وبرهم ۰ -واحد شیشه-آب و آرد- 

تصدیق انگلیسی پرسار 1 اعمظهر 
نرمی_اینک_دروغکی_فاصله‌بین 
نوت یت رج ری زرا ۷ 
_آزار_شاه‌پرک_قلب ۳ ۱ -یرنده‌ای ۱ 
شبیه کبک ساز کلیس ا-نقش ۱۴ - 
کی ترا و 


هیوست ۱۳| ا | | | افهل | مها | ا 


ورم کردن_-پشتیبان _گودال ۱۷ - به 


سک تساج ساختان ۱۵ || ۱ | ۶9| | 9 ار 
۶۱۱۴ | ۱ ۶۱ ۱ ۱ ۱ اه | 1 
اوور ۷ ا ا ا اا ا 


۱ - اثری معروف از قائم‌مقام فرهانی 

-تب نوبه ۲ -هماهنگی -اجازه‌نامه -مطلع و آگاه به رونده‌به سالک وعارف هم می گویند_توضیح‌المسائل ج ۰ 
کاری ۲ -چهره_دستور_جمع حا کم پول عراق ۴- ۱۶ -ازانواع غسل_محل عبادت مسلمانان_اشاره 
اهل مازندران_-مسلک_بزرگتر ۵- از انواع ساز- به شخص نامعلوم ۱۷ - معروفترین اثر شیخ احمد 
دفعه‌ها_خبر دادن از وقت نماز از ماهی‌های کنسروی بیغمی_از اجزاء چرخ و روانگرد ماشین و موتور. 

۶-امیر زرد ک -بخشی از دریا که در خشکی پیش 
رفته باشد وسه طرف آن خشکی باشد-توپ توپر 
برای بعضی از بازیها ۷- سودای ناله -کشوری عربی - 
زمان‌مر گ_چلچراغ ۸- نیمه دیوانه_نوعی‌ماشین 
مولد نیرو-از بیماری‌های پوستی که باخارش همراه 
است ٩‏ -قلب قر آن-راکب_بیم وهراس ۰ ۱ - فرق 
سر -دروازه-آلی ۱ ۱-تصدیق فرانسوی از اجزاء 
سفره‌هفت سین -واحد وزن _خوردنی حرام ۲ 
توده‌غله پاک شده-جمع شدید -فرمان کشتی - 
رو تھا نامه یکرو هیک از 
چاشنی‌های غذا ۴ ۱ - فقیر_بخش پایین لباس خانم ها 
-حاشیه کتاب ۵ ۱-جوی خون_پیامبر ملاح-راه a‏ ۲2۳1۳۵۲ 
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جدول‌شر حدرمتن 
طراح جدولها: داود با خو 


حرف (خ) چه تعداد است؟ 


9 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به 
حدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمابند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
5 .با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم نیست پست سفارشی شود. 


۳ ِِ 


جدول کاکورو ۳۵۳۵ 
اعداداحتمالی ۱ تا ؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 
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عبور از مارپیچ 


ایا توا ار 5ے 
که در بالای این مارپیچ با 
فلش نشان داده شده وارد 
آن شوید وپس از پیدا کردن 
راه‌خود. از قسمتی که‌در 
سمت راست بافلش نشان 
داده شده خارج شوید؟ 


نقطه به نقطه. ٠“‏ 

در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شسده‌است که 
برای یافتن آن می‌بایست مداد ی خود کاری بر داشته ونقاط راباخط مستقیم 
از شماره ۱ ت۲۸ به هم وصل کنید. 
شکلهای پنهان در تصویر سیر ک حیوانات 


در اینجا حیواناتی را می‌بینید که مشغول تمرین برای انجام عملیات در سیرک هستند. ولی ۱۴ شکل دیگر نیز ده اختلاف در تصویر 
دراین تصویر وجود دارد که آنها را به همراه‌اسامی‌شان برایتان ور ده‌ایم واز شما می‌خواهیم تاشکلهای پنهان‌رادر . از_واع‌بالونهابه پروازدر آمده‌آندامادراین دوتصویر که درنگاه 
این تصویر پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. اول کاملاً شبیه به یکد یگر به‌نظر می‌رسند, ۰ ۱ اختلاف وجود دارد. 


آیا می‌توانید آنها را پیدا کنید؟ 


۰ ان ٩۱‏ الاعات بل 
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سرگذشتواقی © 


Saba. Adib @yahoo.coٍıı صب ادیب‎ 


یت ۳ 


قبل از اصل مطلب: پز شکان دست رد به سینه‌مان 
زدند. من اما تکه نسخه بیمارمان که پزشکان با 
ناتوانی تمام از ا قطع امید کرده‌اند رادستم گرفته 
بودم و پشت سر هم می‌نوشتم «من اما ناامید نیستم 
چون به معجزه خداوند و دعای ناب شما ایمان دارم. 
برای شفای همه بیماران على الخصوص بیمار صبور 
و مهربان و فدا کار من «امن یجیب» بخوانید...» که 
دوست وکیلم - آقای تو کلی -تماس گرفت و بعد از 
سلام و احوالپرسی گفت: 

-یه سوژه پیدا کردم خوراک سر گذشت‌های 
واقعی مجله تون! یه دختر جوون که یه پیرمرد هفتاد 
ساله رو کشته و بعدهم خودش‌رو تحویل یلیس داده. 
من و کیل تسخیری‌اون دخترم که اسمش «نورا»ست. 
چون صریحا به جرمش اعتراف کرده بی‌هیج شک و 
شبهه‌ای براش حکم قصاص صادر می‌شد. دلم خیلی 
براش می‌سوزه. بیچاره یکی از هزاران دختریه که 
قربانی بی‌فکری پدر و مادر و اين گر گای آدم نمای 
جامعه می‌شه. به نظرم سر گذشت زند گیش می تونه 
درس عبرت بزرگی برای دخترای مملکتمون باشه. 
اگه خواستی و حوصله‌ش‌رو داشتی می‌تونم جور کنم 
که باهاش حرف بزنی. یه دل پر درد داره و حرفای 
زیادی برای گفتن... 

و به این ترتیب بود که در یکی از روزهای فصل 
برگ‌ریزان برای دیدن نوراهمراه دوست و کیلم راهی 
زندان شدم. در طول مسیر اقای تو کلی تا حدودی 
درباره نوراو زند گی تلخی که گذرانده بود صحبت 
کرد. کنجکاوی‌ام برای دیدن او که در جلسات داد گاه 
می‌گفته: «خوشحالم از اينکه اون کفتار کثیف‌رو به 
سزای عملش رسوندم. و حالا قراره اعدام بشم!» 
بیشتر شده و ترسی غریب بر وجودم چنگ آنداخته 
بود. بدنم از شدت هیجان يخ کرده بود و دستانم 
به وضوح می‌لرزید. آقای تو کلی که متوجه حال 
مضطربم شده بود گفت: «اگه می‌خوای ب رگردیم!» 
لبخند بی رمق و بی‌جانی زدم و گفتم: «نه, دیگه تا اینجا 
اومدیم. دوست دارم نورارو ببینم.» نمی‌دانم شاید 
هم دلم می‌خواست بر گردم و شاید هم اصلا دوست 
نداشتم آن دخترک قاتل را ببینم اما از ترس اینکه 
دوست وکیلم بعدها مرا نویسنده‌ای ترسو نخواند 
به هر مکافاتی که بود تحمل کردم و بالاخره برای 
صحبت با نورا وارد اتاق ملاقات شدم. 

هرچند صبح بود. اما داخل اتاق تاریک به نظر 


۴۳۸ 


قسمت ‌اول 


می‌رسید. قلبم به شدت می‌تپید. حسابی دستپاچه 
شده بودم و نمی‌دانستم بايد چه کنم. نورا که پشت 
میز نشسته بود با دیدنم از جایش بلند شد و دستش 
راباصمیمیت به طرفم دراز کرد و با لبخند سلام 
گفت. چند انیه‌ای طول 
کشید تا بتوانم دستم رااز 
جیب مانتویم دربیاورم و با 
او دست بدهم. با صدایی که 
انگار از ته چاه شنیده می‌شد 
جواب سلامش رادادم و 
روبرویش روی صندلی 
نشستم. به گمانم او از رفتارم 
پی به اضطراب درونی‌ام که 
سعی در مخفی کردنش 
داشتم. برده بود. همچنان با 
لبخند به من خیره شده بود. 
دقایقعی گذشت و 
من سعی کردم تازست 
خبرنگارهای خبره که وقتی , 
با جانی ترین قاتلان روبرو 
می‌شوند هم عین خیالشان 
نیست و خیلی راحت ٠‏ _ 
سوالاتشان را می‌پرسند و 
مصاحبه می کنند بگیرم. هر 
چند دختر کی که روبروی 
من نشس بود جهره 
معصوم و بچه گانه‌ای داشت 
که اصلا نمی‌شد باور کرد |4 
یک انسان را به قتل رسانده 
باشد. لبخندهای گرم و 
صمیمی نورا به من احساس 
خوشایندی می‌داد و حالا 
برخلاف لحظات ورودم به 
زندان آنقدر شهامت پیدا 
کرده بودم که بخواهم با او 
هم‌صحبت شوم. لبخندی 


عکس تزبینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


زدم وگفتم: «می‌دونی واسه چی اومدم؟» می‌دانست. 
سرش را تکان داد و خیره نگاهم کرد. حس ترسی که 
دقایقی قبل بر وجودم چیره شده بود حالا جایش را به 
دلسوزی داده بود. نورا کم سن و سال‌تر و معصوم‌تر از 
آن بود که بخواهد قربانی یک اشتباه‌شود. بغض گلویم 
رامی‌فشرد. پر تو تیره چشمان نورا برایم قابل تحمل 
نبود. نگاهم راروی میز دوختم. بااصدای دلنشینی 
گفت: «از خبر نگارا بدم می‌آد. اما گفتن شما خبر نگار 
نیستی.» لبخندی زدم و جوابی ندادم. دختر ک سبزه 
بود و بلند قد. با اندامی‌تر که‌ای. چشمانی قهوه‌ای تیره 
که به سیاهی می‌زد و ابروهایی پرپشت و کمانی. وقتی 
می خندید دو چال زیبا در گونه‌هایش پدید می آمد. 
و در کل قيافه با نمکی داشت. دستش رابا ضرب 
روی میز می‌زد. 

دوهی 8 کنر یره له پوهم و نی 


می کردم بفهمم چه آهنگی رامی‌زند. ناخود آ گاه گفتم: 
«خب!» خندید و گفت: «خب چی ؟» شوخ طبع بود. 
گفتم: «تعریف کن» به ساد گی پاسخ داد:«چی بگم؟» 
گفتم: «من عادت به پرسیدن ندارم. خودت شروع 
کن. از خودت. از اینکه جرا دستگیر شدی؟» نگاهش 
رابه سقف دوخت. مزه‌های تاب دارش می‌لر زید. 
لب‌هایش را روی هم فشرد. به نظرم تلاش می کرد تا 
بغضش را قورت بدهد. بعد با صدای آهسته‌ای گفت: 
«بیست و یک سالمه» میزان تحصیلاتم‌رو هم بگم... 
دیپلم ریاضی دارم...» صدایش می‌لرزید. حسابی 
مهرش به دلم نشسته بود. برای اینکه جو حاکم را 
عوض کنم حرفش را قطع کردم و با خنده گفتم: «فرم 
که پر نمی کنی.یه کم آروم و صمیمی‌تر...» لبخندی 
زد و ادامه داد: «چهار یا پنج سالی می‌شه از خونه فرار 
کردم...» باز هم سکوت کرد. 

نگاهش رابه چشمانم دوخت. از نگاهش 
می‌توانستم پی به احساس درونش ببرم. خیلی سخت 
است که ندانی قرار است در آینده چه سر نوشتی 
داشته باشی! تصورش هم حتی مو بر تن آدم راست 
می کند چه برسد به واقعی بودنش! 

دوباره گفتم: «خب؟» نورا شانه‌هایش رابا 
بی‌تفاوتی بالا انداخت و گفت: «همین. تموم شد!» 
لبخندی زدم ونگاهش کردم و گفتم: «اینارو که خود م 
می‌دونم. بگو چرافرار کردی؟» چانه‌اش راروی میز 
گذاشت. نگاهم کرد و ادامه داد: «از بدبختی, تنهایی. 
بی کسی...» گفتم: «شاید هم از خودت فرار کردی ؟!» 
مستقیم نگاهم کرد. گفت: «شاید. اما من از خودم 
فرار نکردم. از غم و غصه زیاد فرار کردم.» سرش 
رابالا آورد. گره روسریش راب از کرد تا آن‌راروی 
سرش مرتب کند. موهایش بلند و سیاه بود. گفت: 
«شاید هیچ کس حرفای منو باور نکنه, آخه مثل قصه 
خودم‌رو هر گز ندیدم و نشنیدم...» دستانش رادر 

حالا دیگر از او نمی‌ترسیدم و حتی به فکر 
شکار سوژه برای سر گذشت‌های واقعی نبودم. 
دلم می‌خواست محرم اسرارش باشم و مرهمی‌بر 
دردهایش. لبخندی مهربانانه برصورتش پاشیدم 
وگفتم: «من باور می کنم. هر چی دلت می‌خواد و 
دوست داری برام بگوا» به نقطه‌ای نامعلوم خیره شد. 
دستانش را که فشردم. از فکر و خیال بیرون آمد. با 
خنده‌ای ساختگی گفتم:«چی شد خانم خوشگله؟ برام 
حرف نمی‌زنی ؟» نورا باز هم به دوردست‌ها خیره شد 
و این بار برایم از زند گی‌اش گفت... 

باشروع بحران‌های مالی پدرم و به زندان 
افتادنش, چهره دیگر ادم‌های دور و برمان را 
شناختم. آدم‌هایی که ضرب‌المثل معروف «تا پول 
داری رفیقتم!» در موردشان صدق می کرد. تازه 
فهمیدم کسانی را که از وقتی چشم باز کردم دور و 
اطرافمان دیدم و تصور می کردم دوستان واقعی‌مان 
هستند., در اصل دوستداران موقعیت و امکانات 


خانواده‌ام بودند. 
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۰ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


پدر و مادرم هر دو پشت به پشت ثروتمند بودند 
وبه طایفه معروفی تعلق داشتند. از آن تیپ‌هایی 
که پشت در پشت. در رفاه زند گی کر ده و انگشت 
کوچک شان راهم تکان نداده‌اند. همیشه در خانه‌مان 
خدمتکار داشتیم. یادم نمی اید مادر دست به سیاه 
سفید زده باشد. پدرم تنها پسر خانواده‌اش بود و ارث 
بی‌حد و حصر پدرش به او رسیده بود. خدا مادربزرگ 
را بیامرزد. 

او نمونه یک زن اصیل و قدیمی‌بود. هميشه به پدر 
هشدار می‌داد که مراقب بلند پر وازی‌هایش باشد و 
مادر را از بعضی از ولخر جی‌هایش نهی می کرد. هر 
چند مادرم چشم دیدن مادربزرگ را نداشت و مدام 
پشت سرش پیش پدر گله می کرد و می گفت: «آخه 
مادرت تا کی می‌خواد توزند گی مادخالت کنه؟!» 
اما حتم دارم اگر مادربز رگ و مدیریت‌هایش نبود. 
پدر خیلی زود ثروت خانواد گی شان را به باد می‌داد. 
اوهمیشه مراقب اوضاع مالی غانواده بود و پدر باید 
گزارش کارهایش را به او می‌داد. پدر حق نداشت 
بدون اجازه مادربزرگ آب بخورد. خب حتما 
مادربزرگ پسرش را می‌شناخته و می‌دانسته اگر بر 
کارهای ش نظارت نکند خیلی زود همه دار و ندارش 
رابه باد می‌دهد! 

ما با وجود وضع مالی خوبی که داشتیم هنوز در 
خانه قدیمی‌پدربزرگم زند گی می کردیم. مادر سر 
همین مسئله همیشه با پدر بحث و مرافعه داشت 
و می گفت: «آخه خیر سرم شوهرم میلیاردر اون 
وقت باید تواین خونه خرابه زند گی کنم. توزورت 
به مادرت نمی‌رسه؟ اینجارو بفروش و بریم یه جای 
دیگه بخر. یه خونه با کلاس که لااقل آدم روش بشه 
چند تا مهمون دعوت کنه!» و پدر هر بار در جواب 
مادر می گفت: «خب می گی چیکار کنم؟ مادر بیچاره 
من دلش به همین خونه خوشه.» خوب می‌دانستم 
که مادر گاهی دلش می‌خواست گردن مادربز رگ را 
بشکند. مخصوصا وقتی که مادربزر گ به کارهای او 
گیر می‌داد و سرش غر می‌زد: «زن که اینهمه بی خیال 
نمی‌شه. اصلا به فکر خونه و زند گیت نیستی. مدام 
مهمونی, مدام با دوستات میری سفر! اخه این کارات 
چه معنی داره؟ من وقتی مثل تو جوون بودم و خانم 
این خونه, نمی ذاشتم کسی دست به سیاه و سفید بزنه. 
خودم مثل فرفره‌زبر و زرنگ بودم وهمه کارارو انجام 
می‌دادم.اونوقت تو لنگ ظهر از خواب پا می‌شی. پا 
مدام پای تلویزیون نشستی و یا با دوستات این ور و 
اون وری و یا نشستی روی مبل و داری ناخن‌هات رو 
مانیکور می کنی!البته ايراد فقط از تو نیست.اگه 
پسر من یک کمی عرضه و جنم داشت حسابی تورو 
جمعت می کرد!» مادربز رگ این حرفها رابه مادر 
می گفت و مادر که خون خونش رامی خورد ابرو کج 
می کرد و می گفت: «اون دوره و زمونه شما بوده حاج 
خانم!دیگه زنها مثل قدیم زند گی نمی کنن. الان دیگه 
همه چیز عوض شد.. دیگه مثل دوره شما نیست که 
زنها دل خوش به چند قابلمه و جارو و... باشن!» 


من همیشه حق را به مادربزرگ می‌دادم. مادر 
خیلی ولخ ر ج و بی‌خیال بود. تنها چیزی که به خاطرش 
حرص می‌خورد جدید بودن مدل لباس و رنگ و مش 
موها و آرایش صورتش بود. 

مادربزرگ اما برخلاف او همیشه لباسهای ساده 
می‌پوشید و تجملات رابه مسخره می گرفت. ما 
همین که مادربزرگ سرش رازمین گذاشت آشفتگی 
شروع شد. همه چیز در روز گار او با دقت و نظم پیش 
می‌رفت اما بعد از فوتش همه چیز زندگی‌مان به هم 
ریخت. نه پدرم مثل نسل‌های قبلی قانع بود و استوار 
و نه مادرم مدیریت کدبانوها را داشت. 

بعد از فوت مادربزر گ مادر آنقدر پافشاری کرد 
تابالاخره موفق شد مخ پدر رابرای فروش خانه بزند. 
مادرم نمی خواست در آن خانه قد یمی‌با باغچه بزرگ 
دورش زند گی کند. خانه را فروختند وبه جایش 
آپارتمانی شیک در بهترین جای تهران خریدند. 
خانه‌مان بز رگ و مدرن بود و حالا مادر می‌توانست 
با خیال راحت دوستانش را به خانه دعوت کند. در 
پار کینگ خانه سه ماشین مدل بالا خودنمایی می کرد 
که یکیش انتظار هجده سالکی مرا می کشید. سفرهای 
خارجی پشت سرهم و میهمانی‌های مجلل و آنچنانی 
جز عادی و لاینفک زند گی ما شد. پدر و مادر آنقدر 
مشغول خوشگذرانی بودند که گذشته شان رابه 
خاطر نمی آوردند و تنها کسی که هر هفته سرمزار 
مادربزرگ می‌رفت. من بودم. 

من با پدر و مادر و دنیایشان کاری نداشتم و خودم 
راغرق در درس و مدرسه کرده بودم. شاید به همین 
خاطر بود که‌مادر گاهی باطعنه‌می گفت:«نمی کشیدی 
به مادربز رگ خدابیامرزت نمی شد؟ د خترای همسن 
وسال تو آرزوی داشتن همچین زند گی‌رو دارن و 
اونوقت تو مثل گداگشنه‌ها لباس می‌پوشی و مثل 
ادمای بی‌شان و شخصیت رفتار می کنی!» خیلی دلم 
می‌خواست به مادر بگویم شان و شخصیت آدمها به 
پول و ثروت نیست اما صد حیف که این حر فها برای 
مادر پشیزی ارزش نداشت! 

درست نمی‌دانم اما به نظرم مشکلات مالی‌مان 
از زمانی شروع شد که پدر هوای واردات به سرش 
زد. دفتری زیبا در یکی از بهترین مناطق تجاری شهر 
خرید و چند ده میلیون بابت بازسازی انجاخرج کرد. 
او که جز یک مدرک لیسانس اقتصاد. تجربه دیگری 
در تجارت نداشت بی گدار به آب زد و از آنجایی که 
به خم و چم راه آشنا نبود ضرر پشت ضرر داد. 

پدر نمی‌خواست یعنی مادر اجازه نمی‌داد ملک و 
املا کش را بفروشد و چکهایش راپاس کند. او برای 
سرپانگه داشتن شر کت وپرداخت بدهی‌هایش 
مجبور به نزول گرفتن شد. همان موقع می‌شد با 
فروش خانه و ویلا و ماشین‌ها جلوی فاجعه را گرفت 
امامادر حرف حالی‌اش نبود. برایش کسر شان داشت 
که دوستانش بفهمند شوهرش به خاطر بدهی‌هایش 
خانه و ماشین رافروخته! 

ادامه دارد 


۴۹ 


ند هودن دیدن ر اهر فتن و... همهو همه معح د اند من داد گر فتهام 
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خاطرات خواهران برومند از چند د هه فعالیت هنری 


: ۶ 

کمت ر کسی هست که ا زآثار خواهران بر ومند برای بچه‌هاء خاطره ای نداشته سریال‌هایی چون «کتابفروشی هدهد», «زیزی گولو» و «همه بچه‌های من» 

باشد.احتسرام برومند ازجمله چهره‌های ی است که بسیاری از اجراهای هم از جمله آثاری است که به قلم راضیه برومند نگاشته شده است و مرضیه 

تلویز یونی او خاطره دارند. «خونه مادربز رگه», «مدرسه موش‌ها» و بسیاری برومن د آن را به تصویر کشیده است. در غیاب مرضیه برومند میزبان احترام 

از کارهای عروسکی تلویزیون هم ساخته مرضیه برمند کا رگردان سینما و و راضیه برومند بودیم و خاطرات سال‌های دور این دو خواهر رادر عرصه 
تلویز یون است که راضیه برومند د رآن‌هاصدا پیشگ ی کرده‌است والیته کار کودک مرو رکردیم. 


#خانم بر ومند بسیاری شمارا با اجرای برنامه‌های 
کود ک به خاطر می آورند. حضور در تلویزیون و کار 
برای کود کان از چه سالی آغاز شد؟ 

۶احترام بر ومند: خوشحالم که مر دم هنوز به 
من لطف دارند وبعد از سی و چند سال که تقریبا 
فعالیت زیادی ند اشستم, مر ابه خاطر دارشد, شید به 
دلیل فعالیت خواهرانم, شوهرم و دخترم من راهم 
فراموش نکرده‌اند.من از ۰ سالگی کار در تلویزیون 
را اغاز کردم وبه بچه‌هاعلاقه داشتم.دلیلش هم 
این بود که قبل از ورودم به تلویزیون دریک مر کز 
خصوصی مراقبت از بچه‌های استثنایی کار می کردم و 
در کنار آن کلاس‌هایی راهم می گذراندم که مربوط 
به چگونگی رفتاربااین کود کان بود.ورودم به تلویزیون 
واجرای‌بر نامه کودک با پیشنهاد یکی از دوستانم که 
تهیه کننده تلویزیون بود اغاز شد. قرار شد که من 
بایک برنامه آزمایشی که تلویزیون برای آموزش 
ریاضی به بچه‌هادر نظر گر فته بود.به تلویزیون بيایم 
واز من خواسته شد که مجری آن برنامه باشم. به 
هر حال این برنامه مورد تائید قرار نگرفت وبرنامه 
دیگری اجراشد. همان زمان یکی از تهیه کنند گان 
خوب تلویزیون (تهمینه میرمیرانی) به من پيشنهاد 
اجرای بر نامه دیگری را دادند و سال ۶ ۴رسما اجرای 
برنامه در تلویزی ون‌را آغاز کردم. سال ۴۶زمانی 


۵۰ 


بود که تازهیکس ال از تاسیس تلویزی ون‌ملی‌ایران 
می‌گذ شت. وبه من پیشنهاد یک برنامه تولیدی به 
مدت ۱۵ دقیقهرابه نام «دنیای‌ما» دادند. شروع 
ا ی من 
باردرهفته پخش می‌شد. بع داز آن تلویزیون‌ملی 
ایران امتي از تلویزیون خصوصی راهم خرید و این دو 
با هم ادغام شدند. فعالیت من هم بیشتر شد.من برای 
کود کات وتو جوانان بر نامه های دس باری سل مسایقه 
وس رگرمیاجرامی کردم. با بیشتر شدن فعالیتم در 
تلویزیون‌ناجار کار در ان موسسه با بچه‌های استئنایی 
رارها کردم. 

#از برنامه‌هایی که آن زمان اجرامی کردید. 
خاطره‌ای دار بد؟ 

##۶احترام بر ومند: بله خاطر ات بسیاری هست. 
مثلا برنامه‌ای داشتیم به نام «کود کان روستایی» که 
هفته‌ای یکبار از تلویزیون پخش می‌شد و چون در آن 
زمان فقط چندین شهر بز رگ مثل تهران.شیر از ورشت 
و... زیر پوشش فر ستنده تلویزیون بودند برنامه‌های 
خاصی مثل « کود کان روستایی»‌هفتهای یکباردر 
روستاهاو فقط در خانه‌های روستایی پخش می‌شد 
.در ان‌ساعات همه بچه‌های روستایی همر اه خانواده 
در خانه‌های روستایی دور هم جمع می‌شدند و بر نامه 
ا ند کاه ی ماه به آن خانه‌هی روس ای 


زير نظر: علی کیانی موحد 


دکان تا« حون ماد رتزرکه» 


گفتگو: بهناز شیربانی 
عکس:لیلاافشار 


درروستاهای مختلف سر می‌زدیم. عکس العمل 
بچه‌هاء سوال‌هایشان و خواسته‌هایشان بسیار جالب 
و فراموش نشدنی بود. 

#امارفته رفته و بعد از انقلاب فعالیت شمادر 
تلویزیون محدود تر شد. چه شد که کاردر تلویزیون 
رارها کردید؟ 

۶احترام برومند: سال ۵۲ تلویزیون ملی تصمیم 
برنامه کود ک مجری مخصوص به خودش راداشته 
باشد.برای‌اين کار از من دعوت کردند و در نهایت 
انتخاب شدم.من با تهیه کنندهه ای خوبی افتخار 
همکاری داشتم مثل خانم‌ها پروین شمشکی,.زینت 
منتصراسدی. مبتر | خامنه‌ای و منیژه شر وقی. من در 
برنامه اجرامی کردم و بنابه تغییر فصل ساعت شروع 
زیباتمام می‌شد.سال ۵۷بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی من اولین گوینده زنی بودم که روز ۲۲بهمن 
برای بچه‌ها بر نامه داشتم. بعد از آن به بخاطر اختلاف 
سلیقه بامدیران تلویزی ون کارم رارها کر دم.روزی 
که تصمیم گرفتم کار در تلویزی ون را کنار بگذارم 
حس کسی راداشتم که عزیزترین فرد زند گیش را 
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تشییع می کند؛ چر | که پس از دوازده سال کار مداوم 
در تلویزیون باید آن را کنار می گذاشتم بخصوص که 
درپنج سال اخیر هر روز وبصورت زنده‌با بچه‌ها و 
نوجوانان روبر و بودم. در هفته شاید هزاران نامه برای 
برنامه من می آمد. تیمی مسئول پاسخ دادن به اين 
نامه او ها کدرا کار رای مس که کاره ا 
شدیدادوست داشتم بسیار سخت بود. 

#خانم راضیه بر ومند | پاعلاقه‌مندی شمابه هنر و 
کار کود ک متاثر از فعالیت خواهرائتان بود؟ 

۶+ راضیه بر ومند: به هر حال تاثیر مهمی داشت. 
امافکر می کنم در نهایت مادرم نقش بسیارمهمی 
در علاقه همه مابه هنر نمایش داشت.مادرم دارای 
اف کار روشنی بود واز بچگی مارابه دیدن فیلم‌های 
خوب و تئاترهای با ارزش عادت داد. تا جایی که هنوز 
حسرت دیدن فیلم‌هایی از قبیل «سنگام» و «مادران 
هند» به دلم مانده. 

#۶احترام برومند: مادرم در آن زمان بنا به 
موقعیت و شرایط می‌توانست زن خر افاتی باشد اما 
اینطور نبود. هنر رادوست داشت وعاشق موسیقی 
وطبیعت بود.ما در محله شسهباز زند گی می کر دیم. 
مادرم از بچگی ما را به دیدن فیلم‌ها و تئاترهای خوب 
عادت داد. پدرم فردی متدین و در خانواده و دوستان 
معروف به خوبی, پاکی و نیکو کاری بود.او مخالفتی با 
فعالیت هنری مانداشت بااینکه آدم متدینی بود.البته 
ان زمان ا اکا ل را سار و فا 
هنری به بچه‌هایشان نمی‌دادند. 

##۶راضیه برومند: اما بعد از انقلاب مردم 
راحت ترمحیط‌های هنری را پذیر فتند واطمینانی 
در خانواده‌ها نسبت به محیط‌های هنری بوجود 
آمد.نکتهای کهاحترام فروتنانه به آناشاره‌نکرد 
فعالیت‌های تثاتری‌اش است. او نمایش‌های معر وفی 
بازی می کرد.بازیگری او برای من یک الگوی دست 
نیافتنی بود.در مورد کار خودم باید بگویم که من و 
مرضیه‌اختلاف سنی کمی باهم داریم وبیشتر باهم 
درارتباط بودیم. طبیعتا در انتخابم تاثیر گذار بود. 
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خاطرات خوبی از زمان مد رسه رفتنم همراه با مرضیه 
وسوسن تسلیمی دارم چون هم محلی و هم مدرسه‌ای 
بودیم. در آن زمان مرضیه بیشتر کار گر دانی می کرد. 
سوسن تسلیمی و من بازیگری می کردیم. من از همان 
زمان‌هم به نوشتن علاقه داشتم. گاهی هم قصه‌هایم در 
نشریات چاپ می‌شد.. اواخر دوران دبیر ستان بود که 
یک روز من راصدا کر دند دفتر مدرسه و گفتند از طرف 
منطقه برای انتخاب هنرپيیشه آمده‌اند. گروه‌های 
ی که‌اعضای آن از مدارس اتخاب می ش دید 
ابتدادر شهر با هم رقابت می کر دند و مرحله بعد اين 
مسابقات در سطح کشور انجام می‌شد. به هر حال من 
معرفی شدم به گروهی که سرپرست آنها جمشید 
ای ود که اسان تارمار آمرکاآ مد ود 
من هنوز مدیون آموزش‌های ایشان هستم.حاصل 
کار من بااین گروه‌چندین اجرای صحنه و تله تتاتر بود 
و زمانی بود که هنوز دبیر ستان می‌رفتم بعد از اينکه 
دیپلم گرفتم رشته تثاتر دانشکده هنر های زیبا قبول 
شدم وهم زمان شانس این راداشتم که در دو واحد 
نمایش تلویزیون به سر پرستی‌استاد داود رشیدی به 
عنوان عضوی از گروه تئاتر امروز کار کنم. 

۶احترام برومند: خاطرم هست سال ۵۲ 
مرضیه برومند. سوسن فرخ‌نیاء علیر ضا هدایی: بهرام 
شاه محمد لو سعیدپور صمیمی.رضا بابک اردوان 
مفید یک گروه تشکیل دادند ودرسالن پرورش فکری 
کود کان و نوجوان ان کار می کر دند. گر وه‌تئاتری که 
با کات اص کار دود ام فا رن 
ودر تم ام شهرستان‌ها کار اج رامی‌بر دند.به‌نوعی 
اولین گروه‌مخصوص کودک و نوجوان را پایه گذاری 
کردند وبعد به دلایل مخلف واختلاهای که با کانون 
پرورش فکری کود کان و نوجوانان پیدا کردند. گروه 
ازهم پاشیده‌شد. این اتفاق مصادف بود بازمانی که 
داود رشیدی از اداره فرهنگ و هنر بیرون آمد ورفت 
تلویزیون. واحد نمایش با سر پرستی آقای رشیدی 
ایجادشد که تمام سریال‌ها نله تتاثر مسابقات زیر نظر 
ایشان بود و داود رشیدی از این موقعیت استفاده کرد و 
این بچه‌ها رابه واحد نمایش تلویزیون برد واین بچه‌ها 
به گروه تقاتر امروز ملحق شدند. چون آقای رشیدی 
همیشه گروه تئاتری به نام «تئاتر امروز» داشتند. 

#۴ راضیه بر ومند:واحد نمایش تلویزیون 
مایا مت کر ار ایک 
از طبقات انجام می‌شد و فقط برای ضبط به تلویزیون 
می‌رفتیم. تا آن زمان چیزی به نام تله تثاتر کود ک 
نداشتیم و باز این گروه«تاتر امروز» بود که تله تئاتر 
کودک راپایه گذاری کرد. 

#نام این تله تثاتر ها خاطر تان هست ؟ 

۴ راضیه بر ومند: بله به عنوان نمونه «گلباران». 
«کدوقلقلی ودیو»به کار گردانی رضابابک..«باران 
باران».«خرس و کوزه عسل» ساخته بهرام شاه محمد 
لو تله تئاتر «یزشک دهکده» و تثاتر صحنه «زهاک» 
به کار گر دانی سعید پور صمیمی که در شهر ستان‌هاهم 
دکتر طباطبایی. 


#احترام برومند: آن زمان نهادها از هم جدا 
نبودند ویکی بودند وقتی نمایشی در تئاتر شهراجرا 
می‌شد. تلویزیون مدام آن نمایش را تبلیغ می کرد و 
۶+ راضیه بر ومند:بعد از انقلاب مادو کار صحنه 
کود ک داشتیم که در سالن چار سواجراشد.یکی کار 
رضابابک به نام «الدوز و کلاغ‌ها» که ادغام دو نمایش 
به نام «الدوزوعر وسک سخنگو» و «الدوزو کلاغ‌ها» 
بود.من‌نقش یاشار همسایه‌الدوزرابازی‌می کر دم. 
بعداز آن‌نماٍیش «یک جفت کفش برای زهرا» را 
اجرا کردیم.برای اجرای‌اين نمایش یکسال در واحد 
نمایش باهمان گروه تمرین کردیم. متنی هم نداشتیم 
واز تمرین‌ها و زند گی کردن‌های‌مان, نمایشی به نام 
«یک جفت کفش برای زهرا» خلق شد. 
#قکر می کنید دلیل تاثیر گذاری‌این‌نمایش‌ها 
روی بچه‌ها چه بود و چرا در سال‌های اخیر چنین تاثیر 
گذاری رااز آثار کود ک نمی‌بینیم؟ 
۶+ راضیهبرومند:فکر می کنید چرابچه‌ها 
برنامه‌ه ای احترام برومن د رابادل وجان نگاه 
می کردند؟ برای اینکه کاری که از دل بر می اید 
لاجرم بر دل می‌نشیند. وقتی شما چه در مقام هنر مند 
وچه در مقام مسئول, بچه‌ها را دوست داشته باشید و 
نیازهایشان رابشناسید وبرای ار تباط صحیح با آن‌ها 
از طریق هنر نمایش تحقیق. مطالعه کنید ووقت 
بگذارید حتما نتیجه می‌گیرید. وضعیت امروز نمایش 
کود ک نتیجه جای خالی موارد بالاست. 
۶احترام برومند: اتفاقا چون‌اخیرادوستان 
مطبوعاتی گاهی از من درباره کیفیت برنامه‌های 
کود ک ونوجوان سوال می کنند. گرچه واقعا خودم 
رادر حد ارزیابی برنامه‌هانمی‌دانم. اماسعی کردم 
بیشتر برنامه‌ها راببینم تابتوانم قضاوت درستی بکنم. 
برنامه‌های کود ک ظاهر ابسیار شاد وپر زرق وبرق 
لطفا ورق بزنید 
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اند خو ذو اس کک م کند شا 
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کار احباري است 


9محمد ححازی 


بقیه از صفحه قبل 

وعده‌ای کود ک می‌بینید که مجریان عزیز سعی 
می کنند آن‌ها را به وجد بیاورند. البته بیشتر هم جیغ 
می‌زنند ومن فکر نمی کنم چیز زیادی از این بر نامه‌ها 
بیاموزند یاجیزی یادشان بماند. این خیلی فرق دارد. 
مثلابا تهیه یک سریال عروسکی برای بچه‌هایایک 
نمایش خوب که ماه‌ها روی آن فکر و کار می‌شود. 

۴ اضیه بر ومند: به نظر من بیشتر کسانی که کار 
کود ک انجام می‌دهند. با این ذهنیت که کار کود ک 
آسان است به سراغ آن می‌روند. بنابر این کار ضعیف 
ارائه می‌دهند ودرنهایت به دل کود ک نمی‌نشیند. 
بعضی هم کلاسی هاو حتی اساتید زمانی که دانشجو 
بودم به دلیل حضورم در نمایش‌های عروسکی مجبور 
بودم کلاس‌هایم راغیبت کنم.یکی از اساتیدم در 
غیست من می گفت «باز این راضیهغیبت کرد بره 
سگ و گربه بشه» و به این موضوع اهمیت نمی‌دادند. 
متاسفانه بعد ها خیلی از کسانی که ان زمان کار در این 
حیطه را کوچک می‌شمردند با همان ذهنیت به سراغ 
کار کودک رفتند. 

#خانم برومند فکر می کنید آیا کیفیت برنامه‌هایی 
گنه در حال حاضر به بچه‌هاار ائه می‌ شود می تواند 
بستر خوبی برای طرح مسائل تربیتی آن‌ها باشد؟ 

احترام برومند: بچه‌ها برنامه‌های کود ک را 
نگاه‌می کنند.و وقتی مجر ی در یک شهر ستان بر نامه 
می گذارد عده زیادی برای دیدنش می‌ر وند این امری 
طبیعی است. شما هر روز کسی را در تلویز یون نشان 
دهید مردم به دیدنش عادت می کنند. امااین مهم 
است که چه جیزی به بچه‌ها یاد می د هند.بچه‌های د هه 
۰ ۶بابسیاری از بر نامه‌های عروسکی آن‌دوران خاطر ه 
دار ند که برخی از آن‌ها هنوز هم باز پخش می‌شود. 
نمی دانم که هنوزهم بر ای بچه‌ها بر نامه عروسکی تولید 
می‌شودیانه ؟ امامتاسفانه چیزی که من در تلویزیون 
می‌بینم فقط برنامه‌های زنده تلویزیونی است که خرج 
زیادی ندارد. بگذارید مثالی از برنامه‌های عروسسکی 
سال‌های قبل بزنم. شما می‌دانید چقدر روی ساخت 
«خونه مادربز رگه» کار شد؟ مر ضيه بر ومند برای 
ساخت این بر نامه عر وسکی تحقیق زیادی کر د.مابندر 
انزلی خانه‌ای داشتیم و آنجا پیرزنی زند گی می کرد به 
نام «ننه حلیمه» که ش شخصیت مادربزر گ این بر نامه 
از فش خصیت این پیرزن گر فته شد و چندین سال این 
شخصیت در ذهن مرضیه بود تا آخر آن‌رابه یک 
تجموعه تلزیریوتی مخصوص کودکان دیل کرو 
بنابراین وقتی برای ساخت اثری‌وقت گذاشته شود 
به‌همه زوایای ساخت آن فکر شود وبرایش بود جه 
صرف شود قطعا محص ول آن هم قابل دفاع خواهد 
بود وجیزی خواهد شد که تأثیر پذیری آن‌تاسال‌ها 
باقی می‌ماند. 

*#آن زمان که شمادر تلویزیون بر نامه کود ک 
اجرا می کردید هم به شهر ستان‌ها می‌رفتید ؟ 

احترام بر ومند: بله ما برای تهیه گزارش از 


۵۲ 


برنامه‌هایی که در شهرستان‌ها تولید می‌شد. مرتبا 
به شسهر های مختلف مانند مشهد شیر از رشت و... 
می‌رفتیم اماهیچگاهاجازه‌نداشتیم.د رم راسم‌متفرقه‌ای 
که موسسنات ا جاهائ مخ در گت ار کرد 
برویم و مثل الان اجازه‌این کار رانداشتیم. 

#بر گرد یم به‌ابتدای صحبت‌هایمان گفتید که 
آقای رشیدی در تلویزیون مدیر مر کز نمایش شدند. 
چه شد که فعالیت‌شان را ادامه ندادند؟ 

#احترام برومند: آقای رشیدی به دلایل 
مختلف سال ٩‏ ۵از تلویزیون رفت و فعالیتش در سینما 
و البته در سریال‌های تلویزیونی بیشتر شد. 

#خانم راضیه برومند مد تی است در تلویزیون کم 
کار شده‌اید دلیلش چیست؟ 

#۶ راضیه بر ومند: بیشتر روی نویسند گی تمر کز 
کرده‌ام ونویسند گی برای من درعین جذابیت. 
سختی‌های خاص خودش را هم دارد. من زياد اهل 
دیده شدن نیستم. وقتی هم که در کاری بازی می کنم 
از کا ر گردان خواهش می کنم که بر عکس برخی از 
بازیگران.نمای نزدیک از من نگیرد. عشق شهرت 
ندارم.اما از لطف مردم هم لذت می‌برم. سال‌هاقبل 
در سریالی که مرضیه ساخته بود «کتابفر وشی هد هد» 
نقش عمه خانم رابازی کر دم نقشی بود که دوستش 
داشتم.اين نقش جایگاه خوبی داشت؛ چرا که بسیاری 
از خانم‌های بازیگر خصوصا کسانی که دوران‌میانسالی 
راپشت سر می گذارند. نقش‌های خوبی در سینماو 
تلویزیون به آن‌ها سپرده‌نمی‌شود. تازه‌ترین کاری 
که نویس ند گی‌اش راانجام داده‌ام سریال «آب پریا» 
است که خواهرم مرضیه در حال ساخت آن است و 
قرار است فروردین‌سال آینده‌روی آنتن برود. طرح 
کلی این سریال برای مر ضیه بر ومند بود. من و گیتی 
مرتضوی‌این سر یال راباهم نوشتیم و امیدوارم کار 
آبرومندی شود. البته مدتی قبل در نمایش «دو لیتر 
در دولیتر صلح» به کار گر دانی حمید آزرنگ حضور 
داشتم. 

#سال‌هاقبل هم سر یال «همه بچه‌های من » که 
بازهم تجر به مشتر ک شما و خانم مرضیه بر ومند بوداز 
شبکه یک پخش می‌شد. سریالی که در زمان خودش 
مخاطب زیادی داشت. 

#۶ راضیه بر ومند: بله «همه بچه‌های من» کار 
تالم بود برای هن وهر ضيه این ماله شمیت داشت 
که کمی از کلیشه‌ها دور شویم وزنی راتصویر کنیم که 
د تنهایی خود چه مسائل ومشکلاتی‌بااطرافیانش 
دارد. نویسند گی‌این سریال هم به عهده‌من‌بود.من 
چیزهای زیادی از مرضیه‌یاد گر فتم وبه اندازه‌چندین 
کلاس فیلمنامه نویسی از او درس گرفتم. 

#چرا پروسه ساخت سریال «آب پر یا»اینقدر 
طولانی شد؟ 

#۴ راضیه بر ومند: بخشی از آن به دلیل جلوه‌های 
ویژه زیاداین کار است, ولو کیشن‌های زیاد کار که 
تقریبا تمام شهر ستان‌های ایرآن راسر زدیم. از طرفی 
مرضیه هم وسواس زیادی در کارش دارد. نکته‌ای 
که در کارهای مر ضیه بر ومند برای من جذاب است. 


نوع تعاملش با گروهی است که با آن کار می کند.مثلا 
اوبابچه‌هایی که در سریال‌هایش بازی می کنند. 
تعامل جالبی دارد. بسیاری از کار گر دان‌ها بر ای اینکه 
کارشانرازود آماده کنند مراعات حال بچه‌ای را که 
نمی‌توان د پا به پای بزر گتر ها کار کند.نمی کنند. حتی 
برای در آوردن اشک بچه گاهی به اوسیلی هم می‌زنند! 
امامرضیه بارها شده‌است اگر بچه‌ای سر کار ش به هر 
دلیلی نتواند یک روزرا کار کند یاحالش خوب نباشد 
کار را تعطیل می کند و همه این‌ها از علاقه‌اش به بچه‌ها 
نشات می گیر د.بخشی از طولانی شدن کار به دلیل 
همین اتفاقات است. 

#۶احترام بر ومند: شاید بخاطر وسواس زیادش 
در کاراست که‌سریال‌هایش همیشه مخاطب دارد و 
حتی یک جمله اضافی در دیالوگ‌هایش نیست.مثلا 
به نظر من سریال «خودر وی تهران ۱ ۱»هر قسمتش 
می‌توانست یک فیلم سینمایی باشد. 

#زمانی که «خودروی تهران ۱ ۱»ساخته‌شد 
انگار که همه سریال‌های آن‌زمان حال وهوایی 
دیگری‌داشت. گاهی باز پخش آن سر یال‌هاهم جزو 
پر مخاطب ترین سر یال‌های تلویزیون می‌شود. 

###احترام برومند: دقیقا همینطور است. مثلا 
سریال «خانه سبز» را حاضر هستید, دوباره ببینید اما 
سریال‌هایی را که این روزها روی آنتن تلویزیون است. 
حتی نمی شود برای بار دوم دید.انگار که سریال‌ها 
خالی از لطافت است و چیزی کم دارد. نمی‌دانم مشکل 
اساسی ساخت سر یال خوب در حال حاضر چیست اما 
من هم کیفیت سال‌های پیش سریال‌های تلویزیونی 
راترجیح می‌دهم. 

#خانسم احترام برومند گر شرایط مهيا باشد 
حاضرید باز هم کار کود ک انجام دهید؟ 

#احترام بر ومن د: هنوز هم دلتنگ بچه‌های 
آن زمان هستم. من بعد از اینکه کار در تلویزیون را 
از دست دادم. سه تانوار کاست بیرون دادم.«عمو 
قاصد ک» کاستی بود که خیلی دوستش داشتم.چون 
طرح شعرهایش را خودم مطرح کردم ونمونه خوبی از 
یک کار موفق کود ک بود. بعداز آن در زمانی که ضبط 
نوار کاست و قصه باب بود. کاست «بچه‌ها بهار» و 
«بچه‌ها سلام» رابیرون دادیم واين دو کاست خصوصا 
«بچه‌ها بهار» عید سال ٩۵بسیار‏ پر فروش شد و مورد 
استقبال قرار گرفت.بعد از آن دیگر کار نکردم.اما 
گه گاه‌در بر نامه‌هایی شر کت کردم. بهرام شاه محمد 
«خنده پر دازها» که مصاحبه با بازیگران طنز بود و 
ا خر های ی کزان رآنن اتخام 
می‌دادم.امابسیاری از پیشنهادهارابرای اجرارد 
کردم.مدتی‌هم دررادیوپیام کار کردم که آن‌راهم 
ادامه ندادم. 

#۶خانم برومند تاچه حد فعالیت لیلی دختر تان 
تاثیر گرفته از فعالیت‌های شما و آقای رشیدی بود؟ 

##احترام برومند:وقتی که لیلی کوچک بود 
مرضیه برنامه‌هایی در تلویزیون داشت ولیلی همراه 

بقبه در صفحه ۵ ۵ 
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مهناب کرامی و ممدی ها ی 
در ویرانه های سومالی 


شکایت دبیر دیبرستان دد ر از فرامرز قر سان 


فرامرز قر یبیان باز یگر باتجر به سینمای ایران که سالهاست از مصاحبه وگفتگو فراری است بالاخره به همت 
حسین معززی نیاو نیما حسنی نسب والبته مجله ۲۴۲ » د رگفتگویی مفصل ش رکت کرده و به صحبت در باره 
کارنامه سینمایی اش و خاطراتی که از دوره های مختلف زن دگی اش داشته پر داخته» قریبیان د رای ن گفتگو 
که بانیماحسنی نسب انجام شده به صراحت در بار ه دلا یل عدم‌همکار ی اش با کیمیا یی در سالها ی اول انقلاب 
و همچنین دوران ممنوع الکاری اش سخ ن گفته است. 


ریاضی نمی فهمیدم اما در عوض والیبالم خوب 
بود. مدرسه بدر سالی که از آنجا رفتم در والیبال 
هیچی نشد وسال بعد آمدند سراغ من. هم رفقا 
آمدند وهم دبیر ورزش که بر گردم مدرسه. 
گفتند تو بیا ما کمکت می کنیم که ریاضی هم قبول 
شوی. مدیر مدرسه هم مرا گول زد و گفت بهتر 
ار را 
رسید به شهر یور و امتحان ریاضی. به خیال خود م 
نشستم کنار پنجره و همین رفیق عزیزم(مسعود 
روی بر گه می گرفت و از پنجره می‌داد دستم. 
من هم که فکر ميکر دم دارند کمکم می کنند و 
مراقبها کاری با من ندارند هر چی می‌دادند خیلی 
مراقب یک هو آمد جلو و بر گه جواب سوال اول 
رااز زیردستم کشید. باز با خودم گفتم که حتما 
کر کر خر وم 
پس جواب سوالهای بعدی را گرفتم و به تقلب 
ادامه دادم. نصف سوالات را نوشته بودم و فکر 
فحش خیلی بدی به من داد. من دیگر نفهمیدم و 
خلاصه... جلسه امتحان کلا به هم خورد. امتحان 
طبقه دوم بود و سرایدارها را گذاشته بودند جلوی 
در راهرو که کسی فرار نکند. مرا بردند داخل یک 
اتاق و داشتند زنگ می زدند کلانتری که نفهمیدم 
چی شد و باز هم جوانی کر دم...جلوی پنجره طبقه 


دوم دی دم یکی از مراقبها آمد جلوی من اما من 
پرتش کردم طرف دیگر و از همان جا پریدم وسط 
کوچه... آدرس منزل مارا داشتند و آمدند سراغم. 
رفتیم کلانتری و کار کشید به دادسراو شکایت و 
کی وهای کا اوی راا کر ای 
کنی. گفتم چون فحش داده عذر خواهی نمی کنم. به 
همین دلیل از ادامه تحصیل در کلیه دبیرستانهای 
تهران و شهررستان محرومم کردند و ناچار رفتم 
کلاس شبانه خوارزمی. بماند که آنجا هم هر چه 
سعی کردم ریاضی را نفهمیدم. 


تبیه کننده «مرک پلنگ» گریه کرد و 
گفت پسرش به هندوستان رفته 

سر فیلم «م رگ پلنگ» وقتی فیلم رفت جشنواره 
من ممنوع الکار بودم. ان وقت سقف دستمزد 
۰ هزار تومان برای بازیگر نقش اول بود امامن 
۰ هزار تومان پیشنهاد دادم. آنها گفتند ارشاد 
موافقت نمی کند و من هم گفتم خداحافظ شما! 
فردایش تهیه کننده آمد دم خانه و گفت قرارداد 
صوری بنویسیم و بفرستیم ارشاد ولی من قبول 
نکردم اما او با شرایط من کنار امد و مرابه زور 
برد سرصحنه و کار طولانی شد و تهیه کننده باید 
پول اضافی می‌داد که بهش فشار آمد و رفت ما 
رالو داد! تازه چکهای آخرش هم بر گشست خورد. 
در نهایت رفتم اتحادیه تهیه کنند گان و فتوکپی 
چکهایی که از او داشتم راارائه کردم آنها هم نامه 
نوشتند به مسوولان پخش فیلم که دستمزدم از 
پخش پرداخت شود... دو دفعه هم رفتم دفتر 
پخش اماتهیه کننده نشست گریه کرد که بچه 
اش هندوستان است و وضعش خراب است. دفعه 
دومی که رفتم پسرش از هندوستان بر گشته بود 
ولی گفت خیالت راحت باشد پولت رامی دهم. 
دو سال بعد می خواست فیلم بسازد باز هم مدیر 
تولیدش رافرستاد سراغ من اما من گفتم دستمزدم 
۵میلیون است و از او هفت میلیون می گیرم. فیلم 
باارشاد به مشکل خورد و ما ۰ ۴ روز فیلمبرداری 
کرده بودیم که کار تعطیل شد و بعد که شروع شد 
چون قراردادم تمام شده بود به پسرش گفتم بابت 
ادامه کار قرارداد جدید می بندم و دو میلیون دیگر 
هم آنجا گرفتم. این راهم بهش گفتم این پولها همه 
اش بابت آن ۲۰۰ هزار تومانی است که سه سال 
پیش به من ندادید. الان هم چک پدرت راقبول 
نمی کنم و فقط پول نقدا 


تولید فیلم «فرزند چهارم» به تهیه کنندگی و 
کار گردانی وحید موسائیان در شهر موگادیشو با 
مدیریت فیلم‌برداری علی محمد قاسمی به پایان 
رسید و مهتاب کرامتی و مهدی هاشمی به همراه 
دیگر اعضای گروه پروژه به ایران اک 

وحید موسائیان در گفت و گو با روابط عمومی 
این پروژه گفت: آخرین سکانس های فیلم با حضور 
مهدی هاشمی و مهتاب کرامتی در شهر موگادیشو 
پایتخت سومالی فیلمبرداری شد و آخرین افراد 
گروه به ایران باز گشتند و به زودی او نیز به همراه 
آزیتا موگویی مدیر تولید پروژه از آفریقا خداحافظی 
اد یا A‏ 
ابراهیم و سودابه خسروی طراح گریم از آفریقا به 
ا 

او همچنین درباره دشواری‌های این کار عنوان 
کرد: ما برای فیلمبرداری و کار در افریقا به 
مشکلات فراوانی برخوردیم. به خصوص بعد از 
سقوط هواپیماء گروه به لحاظ روحی دچار نگرانی 
بود. اما خوشبختانه با حمایت های فکری و حضور 
فعال همکاران و دلگرمی اعضای گروه روند تولید 
با قدرت و دقت پیش رفت تا به سکانس پایانی 
رسید. 

همانطور که هفته پیش نوشتیم در روند تولید 
ای ره هوایای ملد دار عامل کارگر نان و 
گروه فیلمبرداری در صحرای کلاهاری دچار 
نقص فنی شد و سقوط کرد که جز جراحات 
سطحی آسیب عمده‌ای به هیچ یک از اعضای گروه 
آسیبی وارد نیامد. «فرزند چهارم» از تولیدات 
بنیاد سینمایی فارابی است و موسائیان علاوه بر 
نویسندگی, کار گردانی و تهیه کنندگی فیلمش را 
هم برعهده دارد. 

بیش از ٩۰‏ درصد از ماجراهای فیلم «فرزند 
چهارم» در کشور سومالی می‌گذرد و مهتاب 
کرامتی, مهدی هاشمی,حسین محب اهری» ناصر 
گیتی جاه معصومه قاسمی پور. زهرا برومند.ساناز 
زرین مهر و حامد بهداد بازیگران اصلی این فیلم 
هستند. 
داستان فیلم سفری است مه ار سوی آفریقا 
لے کات ای در گر واگ وس 
سربلند بیرون می‌آید. 
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کیت ات 


و آلنر د نویل 


پیرزن نفس عمیقو کشید و باصدایی خفه گفت: 


_حتی حالا که سه ماه‌از ماجرامی گذرد.هنوز 
منتظرم که شوهرم«اسکار» بر گر دد و به من لبخند 
بزند وبگوید که در این سه ماه کجا بوده است. 

«مايلز»بالحنی آرام گفت: فکر خود تان رابیهوده 
مشغول نکنید. عمه« الما» شما خودتان خوب می‌دانید 
که‌بهتر است شوهر تان رافراموش کنید. حقیقت را 
بپذیرید وزندگی تازه‌ای را آغاز کنید. 

قایق اسکار شوهر آلما راسه ماه‌قبل و در حالی پیدا 
کر دند که‌اثری‌از خوداماءپاروهاوقلاب‌ماهیگیری‌اش 
دیده نمی‌شد.از آن زمان الما دچار این کابوس شده 
بود که شوهرش زنده‌است وبه زودی بر می گر دد.به 
وکا رناهگ وهی دون رکه 
دچار حادثه‌ای نشده بود. 
مایلز ادامه: به زودی با گذشت زمان همه جیز 


۵۴ 


درست خواهد شد, عمه آلما! 

پیرزن سری تکان داد و گفت‌:نه عزیزم گذشت 
زمان هیچ چیز راحل نخواهد کرد.زند گی بدون اسکار 
برای من مفهومی ندارد. 

مایلز بالحنی آرامش‌بخش گفت: عمه آلماشما 
به اندازه کافی زجر کشیده‌اید. چراشما هم نباید مثل 
دیگر بیوه‌های پولدار به سواحل میامی بروید وخوش 
باشید؟ بله, شماباید هر چه زودتر از آپارتمان قبلی 
خود به یک جای خوش آب وهوانقل مکان کنید. 
" سنه‌مایل زاممکن‌نیستمن‌نمی‌توانم‌ازاین 
آپار تمان دل بکنم. آنجا پر از یادهای‌اسکار است.هنوز 


می کنم که اسکار برمی گردد. 

مردجوان پرسید:عمه الماچراچند روز بیشتر 
پیش مانمی‌مانید. من دراین مدت کسی راپیدامی کنم 
تاد کوراسیون | پار تمان شماراعوض کند! 

پیرزن وسط حرف او دوید: نه! نهامایلز...ازلطف 
توبی‌اندازه ممنون هستم.امامن باید روی پای خود 
بایستم.بیشتر زاین نمی‌خواهم م ز احم شماباشم. 
مخصوصاً مزاحم همسرت مارتا که اینقدر مراقب من 
امستت: مار تادر مسا مگ صبور من نودهو 
بدون آنکه‌خم به ابروبی اوردبه‌درددلهای من‌بارها 
وبارها گوش داده‌است.به هر حال من تر تیبی داده‌ام 
که مستخدم‌من «ویولت» از فردابه | پارتمان بیاید و 
کمک من باشد. باد کتر«استاین» هم برای صبح جمعه 
قرار ملاقات گذاشته‌ام. او اصرار دار د که هر دوهفته 
یک بار مرامعاینه کند. 

پیزن خنده‌بی‌روحی کرد و اضافه کرد: من دراين 
مدت خیلی مزاحم شما شده‌ام! ۱ 

-قدم شماهميشه روی چشم ماست. عمه الما. 
شماوشوهر تان اسکار خیلی برای من زحمت کشیدید. 
چقدر شماباهم خوشبخت بودید. بله. یادم هست که 
هر گز نمی گذاشتید عمو اسکار حتی اخم کند. 

آلما گوشه‌های مرطوب چشم‌هایش راخشک 
کرد: 

-من‌واسکارهمدیگر راخوب درک می کر دیم. 
سکار موجود زیر ک و فهمیده‌ای بود. اگر چه به نظر 
خشک و خشن می آمد.امادر وجودش جز مهر بانی 
چیزی نبود. 

پیرزن ناگهان ساکت شد و دستش رابه سمت 
قلي خود برد.مایلز بادستپاچگی پرسید: چی شد عمه 
جان؟ قرص‌هایتان را بیاورم؟ 

پیرزن بریده بریده گفت: 

مایلز به سرعت از درون کیف الما شيشه قرص را 
بیرون آورد ویک قرص کف دست پیرزن گذاشت. 
آلما قرص راهمراه‌بایک جرعه آب بلعید وپس از چند 
لحظه گفت: حالا بهتر شدم. 

مایلز بر سید: عمه جان جداً تصمیم گر فته‌اید مارا 
ترک کنید وبه آپارتمان خودتان بر گردید؟ 

شماباید بدانید که وجودتان برای ما کوچکترین 
مزاحمتی ایجاد نمی کند... 

-متشکرم مایلز عزیزم... توو همسرت مارتاخیلی 
دوست داشتنی و مهربان هستید و بودن پیش شما 
واقعا لذت‌بخش است. 

دراین موقع صدای زنگ تلفن در اتاق پیچید. 
پیرزن مکثی کرد و گفت:حتما از اسکار خبری به‌دست 
آمده! بله... حتماً اوراصحیح و سالم پیدا کرده‌اند. 

دراین موقع مار تا(همسر مایلز) بیرون آمد و گفت: 
آرام باشید عمه آلما... 

بعد گوشی رابرداشت وافزود: خونسرد باشید... 
وکیل شماست و می خواهد با شما صحبت کند. 

آلما گوشی رابه دست گرفت ودر جواب وکیل 
خود گفت:حال من خیلی خوب است«بر تون» مایلز و 
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فارتاخىل ەمن می‌رسند: 

برتون وکیل آلمااز آن سوی سیم گفت: شیندم که 
فردابه آپارتمان خودتان برمی گردید؟ 

همین امروزبه آپارتمان خودم برمی گردم. 
د رواقع باخانمی که چند دقیقه دیگر می‌رسد.حر کت 
می کنم. 

-بتابرایین من ‌اوراقی راکهخواسته بودید به 

-مایلز به ساعت دیواری‌اشاره کرد ونجواکنان 
گفت: 

-عمه جان» ما چند د قیقه بیشتر فرصت نداریم. 
باید خودمان را به ایستگاه بررسانیم. 

آلما گفتگوی خود رابا برتون پایان داد: متشکر م 
برتون... چطور است برای چهار شنبه سری به من 
بزنی. ۱ ۱ 

مارتاهمس مایلز در استانه‌در عمه المارادر 
آغوش گرفت و گفت:یادتان‌باشد عمه جان.باما 
مرتب در تماس باشید و مارا از حال خود با خبر کنید. 

درترن.ترس از تنهامان دن در آپارتمان به 
سراغ آلما آمد. آپارتمانی که زمانی محل آرامش و 
خوشبختی او بااسکار بود. آلما در «گراند سانترال» 
از ترن پیاده شد وبه‌راحتی تاکسی خالی پیدا کرد. 
رانندهتا کسی چمدانهای اوراتا دم در آسانسور هم 
اورد. المادر آپارتمانش راباز کرد.حس کرد که آنجا 
خالی نیست. درست مثل آن‌بود که کسی در آپارتمان 
زندگی می کند! پنجره اتاق نشیمن باز بود. آلما کاملاً 
به خاطر می آورد که هنگام ترک آپارتمان آن دریچه 
رابسته بود. 

چند لحظه گذشت که آلماعطر ادو کلنی که‌هميشه 
اسکار به لباسش می‌زد راحس کرد. درست مثل آن 
بود که اسکار همین الان لباس عوض کرده و به لباسش 
اد کلن زده‌بود.بله. المااشتباه‌نمی کر د.عطر اد کلن 
فضای آپار تمان راانباشته بود. چط ور چنین چیزی 
امکان داشت؟ همه چیز چنین حکایت می کرد که 
اسکار به آپار تمان باز گشته است. 

پیرزن‌باپیچید گی‌وترس آميخته باامیددر 
آپارتمان به راه‌افتاد وفریاد زد:اسکار؟...اسکار؟ 
کجایی اسکار؟ تو بر گشته‌ای اسکار؟ 

آلمادر حمام چشمش به صابونی افتاد که اسکار 

صابون خیس بود وهنوز کف روی آن‌دیده‌می‌شد! 
آلمادروهله‌اول‌فکر کر ددچاراشتباه‌شده‌است.اما 
وقتی‌صابون, المس کر دفهمید که‌اشتباه‌نکرده‌صابون 
واقعآخیس بود.رنگ از چهره پیرزن‌بیچاره‌پرید. 
نفسش به سختی در می آمد. آیااسکار واقعازنده 
بود؟ همه چیز در آپارتمان حکایت از باز گشت اسکار 
داشت.زانوهای آلما به لر زه‌افتاد وبعد.این لرزش به 
سراسر بدنش افتاد. پیرزن احساس کرد که آپارتمان 
دور سرش می‌چر خد. دیگر نتوانست خودش را نگه 
دار د وبه شدت به زمین افتاد وبی‌حر کت ماند. شاید 
اگر د کتر استاین سر نمی‌رسید اومرده‌بود. آلما چهار 
روز تحت مراقبت بود وبالاخره‌روز پنجم نسبتاً بهتر 


سم هل 
۰ن۹ الاعات کک 


شد. د کتر استاین گفت: واقعاً معجزه‌بود که از مرگ 
نجات پیدا کردی آلما... به هر حال الان قلبت کاملاً 
بااین حال به تواجازه نمی‌دهم که بیشتر از ده د قیقه 

د کتر استاین بیرون رفت و برتون و کیل آلما همراه 
بااوراقی که او باید امضامی کرد وارد شد. پس از بر تون 
نوبت به مایلز رسید که به عیادت عمه خود بیاید.مایلز 
بالحنی ناراحت و عصبی گفت: _عمه جان! خداراشکر. 
ماترسیدیم که مبادا شما راهم از دست بدهیم. ۲ 

ولی می‌بینی مایلز که مرااز دست نداده‌اید و فعلا 
صحیح و سالم هستم. ۲ 

سبله. شمابه نظر سر حال می | یید. خداراشکر. 
خداراشکر. 

حال مار تا جطور است مایلز ؟ 

مایلز با تعجب گفت:مارتا؟ چطور مگر ؟ حال او 
خوب است.دلش می خواست همراه‌من به عیادت شما 
بیاید.ولی د کتر استاین گفته است که عیادت از شما... 

پیرزن گفته برادرزاده خود رانا تمام گذاشت. 

-مایلز... وقتی که تو از ایستگاه قطار فو رآ به خانه 

مایلز ابروهایش رادرهم کشید وپرسید: منظور 
شماجیست عمه جان؟ 

_خودت منظور مرا خوب می‌دانی... تو وقتی مرا 
به ایستگاه قطار رساندی به خانه بر نگشتی. بلکه به 
آپارتمان‌من رفتی وچنان صحنه‌سازی کردی که‌انگار 

مایلز باصدایی بلند گفت:عمه آلما شوخی 
می کنی؟ _ ۱ 

_کاملا جدی می گویم مایلز... كاملا جدی!من همه 
چیز رافهمیدم تو می خواستی بااین نقشه مرابکشی و 
از وحشت مرادچار سکته قلبی کنی, تو باشنیدن درد 
دلهای من خوب می‌دانستی که عادت‌های اسکار 
جیست! 

مثلاً می‌دانستی که اسکار همیشه‌عادت داشت 
موقعی که چر ت می زد پنجر هاتاق‌نشیمن راباز بگذارد. 
تو پنجره راباز گذاشتی تامن فکر کنم که روح اسکار به 

مایلز به سختی آب دهانش رافر و داد: 

-عمه جان.. معلوم هست چه می گویید؟ 
می‌خواستی مر ابکشی تادارایی مر اتصاحب کنی اما 
یک اشتباه کر دی مایلز... 

پیرزن بع داز مکثی اف زود:_من جای پای تو 
رادرآخرین لحظهدیدم.توتوجه نک رده‌بودی که 
آن ناحیه رادیدم. حالا از جلوی چشم من دور شوو 
برو... ودیگر از نقشه‌های پلیدت چشم بپوش. چون من 
چند لحظه قبل تمام ثروتم راطبق یک وصیت نامه به 
سازمان‌های خیریه بخشیدم. برو... برو و بگذار راحت 
باشم. ۳ 


بقیه از صفحه ۵۲ 


لیلا حاتمی به تلویزیون می‌رفتند. ما خیلی لیلی را 
مجبور به انتخاب هنر و بازیگری نکر دیم. وقتی هنوز 
دیپلم نگرفته بود علی حاتمی بر ای فیلم «دلشد گان» 
از اوخواست تادر یک سکانس فیلم بازی کند و در 
این فیلم نقش همسر اکبر عبدی رابازی کرد. بعد 
ازاین‌فیلم کار بازیگری اینقدر از نظر لیلی سخت 
بود که فکر کردم هیچ وقت به سراغش نرود. بعد 
از آن در فیلم رسول صدر عاملی «خاطرات یک 
خبرنگار» بازی کرد. وقتی که مرضیه. خواهرم در 
تدارک ساخت «زیزی گولو» بود. از تعداد زیادی 
تست بازیگری گرفت وهمیشه می گفت؛فقط لیلی 
بل دس ها که اس وا میا 
نقش رابازی کند ودر نهایت لیلی وامیر حسین صدیق 
رای جوع اعاب دید ابارما به خر 
در گیر کار تصویر شد و در حال حاضر بیشتر تر جیح 
می‌دهد در صحنه تئاتر فعالیت کند. 

#۴ راضيه بر ومند: البته در سریال«آب پریا» 
نقشی بازی کرده است که فکر نمی کنم کسی بهتر از 
او می‌توانست این نقش را بازی کند. 

#۶احتر ام بر ومند: ر شته تحصیلی لیلی اصلا زبان 
فرانسه بود اما وقتی خواست بازیگری را بصورت 
حرفه‌ای انجام دهد. کلاس‌های حمید سمندریان را 
کدرا لاو اقلا ست ویر حال ااه 
ودیدن فیلم است وسعی می کند هميشه اطلاعاتش 
رانسبت به کارش به روز نگه دارد. 

#خانم برومند یکبار از آقای ر شیدی در بر نامه 
«گپ» سوال‌شد که چطور باشما آشناشدنداما 
از جواب دادن طفره رفتند. شما به این سوال پاسخ 
می‌دهید ؟ 

۶ احترام بر ومند: مسعود بهنو د دوست صمیمی 
برادر من بود. مسعود بهنود یک بار بابرادرم قرار 
داشت که من ‌هم همراهش رفتم و آقای رشیدی 
همراه بهنود بود. | قای رشیدی آن زمان هم چهره 
آشنایی‌برای‌مردم‌بود.البته ا قای‌رشیدی آن‌زمان 
فقط کار تئاتر انجام می‌داد. همان سال‌هااز شبکه 
کرت ری بت ریت 
اماروی صحنه از او نمایشی ندیده‌بودم. زمان اشنایی 
من با داود زمانی بود که تثاتر «در انتظار گودو» را کار 
می کرد امااین کارهنوز روی صحنه نرفته بود.و بعد 
از آشنایی مراحل خواستگاری و رسم‌های معمول 

#۴ اضی ه برومند: خبر ازدواج احترام با آقای 
رشیدی رامن از زبان مرضیه شنیدم. یک بار بدو 


بدودر حياط مدرسه آمد به من گفت راضیه یه خبر 
جالب می‌دونی احترام و آقای رشیدی قراره با هم 
ازدواج کنند و چون آقای رشیدی به عنوان کار گردان 
وبازیگر برای من بسیار قابل احترام بودند شنیدن‌این 


خبر خیلی خوشحالم کرد. 


انچه‌می خور 


هه 


دد داعمث 


ز خم معده شما نمی شو 


2 


د دلکه آنجه شما 


امی خور د مه جب ددا 


مق 


۱ 


ذ خم می شود 


۶ 


آمده‌اند در حال طواف به دور خانه خدا هستند. هر ساله در اين وقت سال مسلمانان از 
سراسر جهان برای انجام مراسم حج به مکه می آیند وتا عید قربان در مکه می‌مانند. 


فصل پاییز به اروپا نیز رنگ جدیدی داده 
وزیبایی‌دیگری‌به مزارع زمینهایاطراف قلعه هانیوفن درارتفاعات آلپ بخشیده 


«آوسین بولت» دونده 
جامائیکایی و سریعترین فرد دنیا رامی‌بینید که مقابل مجسمه حضرت عیسی(ع) در 
برزیل ایستاده است. او که توانسته مسافت صد متر رادر ٩‏ ثانیه و ۵۸صدم انيه بدود 
برای با زدید به برزیل که میزبان مسابقات المپیک بعدی در سال ۱۶ ۰ ۲است آمده تا 
از هم اکنون علاقه خود رابرای تکرار قهر مانیش نشان دهد. 


۵۶ 


یک پز شک پرند گان‌این پرنده 
راپس از معاینه آزاد می کند. اداره ملی پرنده‌شناسی اقدام به تحقیق گسترده‌ای برای 
ثبت گونه‌هاو تعداد هر کدام از پر ند گان کر ده که از این اطلاعات برای یافتن جمعیت 
دقیق پرند گان و نیز مطالعه الگوهای مهاج ر تی طولانی مدت آنها استفاده می‌شود. 


بیش‌از ۰ ۱۵۰ رزمی کاراز ۷۲ کشور دنیا 
و نیز چندین هزار نفر از علاقمندان به ورزشهای رزمی برای شر کت در نهمین مراسم 
بین‌المللی ورزشهای‌رزمی شائولین‌ووشوکه‌از ۱۲۵5۲۰ کت ۱ ۱ ۱ 
ژانگژو آمدند. این مراسم که هر دو سال یک بار بر گزار می‌شود میزبان هنرهای رزمی 
از سراسر دنیا و برای احترام و زنده نگه داشتن ورزشهای سنتی بر گزار می‌شود. 


«فرناندو آلونسو» از اسپانیا و عضو 
تیم فراری رامی‌بینید که در حال گذراندن دور تمرینی مسابقه فرمول یک است. 
مسابقات فر مول‌یک گرند پر یکس هندباشر کت رانند گان سرشناس از کشورهای 
مختلف جهان در پیست مسابقه فرمول یک شهر نویدا بر گزار خواهد شد. 


0 0 


په هھ 
اطاعات کل ارو ۳۵۳۵ 


داستان‌زندگی € 
بقیه از صفحه ۱۵ 


روی تأسف برایم سر تکان می‌داد مادرم با خوشحالی 
غیرقابل وصفی مرا در آغوش گرفت و... و در همان 
لحظه صدای پدرم را شتنیدم که گفت:«باختی 
دخترم... خیلی زود باختی!» اما باز هم دو خواهرم 
و مادرم اجازه فکر کردن به من ندادند وحتی 
نمی گذاشتند کنار پدرم بنشینم که مبادا تحت تأثیر 
حرفهایش قرار بگیرم! طفلک «مهرداد» که فقط یک 
روز توانست دوری مرا تحمل کند و با شاخه گل 
آمد دنبالم. و بدون اینکه به «اولتیماتوم‌های» مادرم 
توجه کند. مرا به خانه بر گرداند و تاصبح کنارم 
نشست و حرف زد و آنقدر گفت تا من از خجالت 
اشک ریختم و.. اما تأثیر حرفهایش فقط تا زمانی 
بود که مادر و خواهرانم رادیدم که می‌گفتند:«اگر 
کوتاه‌بیای دیگه نازت خریدار نداره» و من دوباره 
-بااولین بهانه -قهر کردم و به خانه پدری رفتم 
و دوباره مهرداد امد و دوباره قهر کردم و... حالا 
دیگر کار به جایی رسیده بود که اعضای دو خانواده 
نیز رویشان تو روی هم باز شده بود. مادرم تلفن را 
برمی‌داشت و به مادر مهر داد زنگ می‌زد و طوری 
دامادش را تحقیر می کرد و شرط می گذاشت. که من 
مطمئن می‌شدم مهرداد دیگر پیدایش نمی‌شود! ولی 
او آنقدر عاشق من بود که هر بار می‌آمد و رفتارم 
را تحمل می کرد و... تا اينکه دفعه آخر انگار حسابی 
از دستم خسته شده بود که سه هفته نیامد دنبالم! 
همین مسأله باعت شد مادرم توسط مادر مهرداد 
برایش پیغام بدهد که:«یا بیا تکلیف میمنت راروشن 
کن.یاما برای طلاق اقدام می کنیم» در ان روزها 
فقط نگاه پدرم مرامی‌سوزاند. چرا که مدام مورد 
تشویق و حمایت مادر و خواهرانم بودم! 

تااینکه آن شب لعنتی فرارسید اواخر شب 
بود که مادر مهرداد. همراه برادرشوهرم«عماد» و 
زنش«یلدا» که جاری من بود و خیلی هم دوستم 
داشت با یک جعبه شیرینی به منزلمان آمدند. پیدا 
بود برای اشتی کنان آمده‌اند. حرفهایشان همین 
معنی را می‌داد. اما مادرم همین که دید من دارم 
نرم می‌شوم. ناگهان شمشیرش را از رو بست و 
شروع کرد به شرط گذاشتن و اولتیماتوم دادن! و 
انقدر بد برخورد کرد که «عماد» برادرشوهرم که 
استاد دانشگاه است و خیلی مرد شریف و باشعوری 
است. با خنده گفت:«پس ظاه رآ «آتش تهیه این 
جنگ را شما می‌ریزید خانم محترم!؟» مادرم که 
خوب بلد بود خود را به مظلومیت بزند گفت:«شما 
حق نداری به من توهین کنی» عماد همین که 
خواست توضیح بدهد که حرفش توهین نیست. 
ناگهان برادرم«شهرام» به طرف عماد حمله کرد 
و گفت:«مرتیکه تو حق نداری به مادر من توهین 
کنی...» و شروع کرد به دادن دشنام‌های زشت به 
برادر شوهرم!عماد اما مدام خودش را کنترل می کرد 


۰آان ۱ افلاعبات مکی 


و عذر می‌خواست. ولی شهرام ول کن نبود و دفعه 
آخر که کنترل تلویزیون را برداشت و کوبید توی 
صورت برادرشوهرم. عماد طوری عصبانی شد که 
فقط برای دفاع از خودش, دست گذاشت روی سینه 
شهرام و او را با خشم به دیوار کوبید! شهرام این بار 
جاقوی میوه‌خوری را برداشت و به طرف عماد حمله 
کرد. حالا دیگر مادرم نیز می‌خواست شهرام را آرام 
کند که نمی‌توانست. تا سرانجام پدرم برای اینکه 
ماجرا فیصله پیدا کند. آمد تا برادر شوهرم را از خانه 
خارج کند. که شهرام دوباره با چاقو به طرفش حمله 
کرد و عماد برای اینکه غافلگیر نشود. مجبور شد 
پدرم را از خودش دور کند و او رابه عقب هل دهد 
که و پدرم سکندری خورد و پایش به «میزعسلی» 
گیر کرد و به طرف شومینه سقوط کرد و گیجگاهش 
به ستون آجری شومینه خورد و... مُردا... به همین 
ساد گی پدر بیچاره و بی گناهم کشته شد! 


غیر از اینکه خون را با خون بشوییم.... 

این حرفهای مادرم و برادرم در داد گاه بود و 
قاضی نیز مجبور شد حکم قصاص را صادر کند و 

از آن روز به بعد.پدر و مادر «عماد» زنش «یلدا» 
و حتی فرزانه هشت ساله‌شان بارها و بارها به خانه 
ما آمده‌اند,به دست و پای مادر و برادرم افتاده‌اند. 
حاضرند حتی خانه‌شان را بفروشند و دیه خون به 
ناحق ریخته پدرم را بدهند. اما خانواده‌ام قبول 
نمی کنند! مهرداد نیز دوبار برای گرفتن رضایت 
امد که مرتبه اول شهرام او را با زدن سیلی از خانه 
بیرون کرد و مرتبه دوم «مادرم» بدترین دشنام‌ها 
رانثارش کرد... 


مراسم «چهلم» پدرم هفته قبل خیلی با شکوه 
بر گزار شد. مهرداد برایم یک 1113 فرستاد و من ان 
را به خانواده‌ام نشان دادم 9 

انها همه فقط «قصاص عماد»را می‌خواهند نه 
شهرام و نه مادرم و نه حتی دو خواهرم برایشان 
اهمیت ندارد که من پنج ماهه باردار هستم و تا چند 
ماه دیگر از مهرداد صاحب فرزندی می‌شوم! 

نمی‌دانم چه کنم؟ این را می‌دانم که عاشق 
مهرداد هستم و تازه فهمیدم که چگونه زند گیم 
رابه آتش کشیدم. اما مگر می‌توانم به آن زند گی 
برگردم؟ اگر عماد اعدام شود. ایا مهرداد باز هم 
حاضر است با من زند گی کند؟ آیا خانواده‌اش تا ابد 
به من به چشم«قاتل» عماد نگاه نمی کنند؟ ای کاش 
روز اول معنی حرفهای پدرم را می‌فهمیدم و... حیف 
که دیر شده و دیگر نمی‌دانم باید چه کنم؟ 


خوانند گانی که تمایل دارند به میمنت مشورت 
بدهند. از طریق نامه یا ایمیل. حرفهایشان را برای 
اینجانب ارسال کنند تا آنها رابه دست میمنت 
برسانم -طیب 


قال‌علی علیه السلام: 
«اصدق القول ماطابق 
الحق» 

سرور پرهیز کاران 
مولی على که درود 
بی‌حد حق بر اوباد | 
فر مودند: 

راست‌ترین گفتار 
آنست که مطابق حقیقت باشد. 

مارا ی د راکرد هر 
چیز. معیار میزان و محکی است و میزان سنجش 
در کلام و سخن, مطابقت آن با حق است. به 
عبارتی‌دیگر آن سخنی دارای ارزش و اعتبار 
است که مطابق بارضای حق باشد. می توان گفت. 
هر چه کلام به واقعیت و حقیقت نزدیکتر باشد از 
ارزش و قیمت بیشتری برخوردار است. 

معصوم‌علیه السلام فر مودند:حق را بگویید 
تابهره‌مند شوید. 

تواز گفتن حق مکن اجتناب 

غنیمت شمر بهر خود این ثواب 

قرآن کریم می‌فر ماید یاایهاالذ ین اتقواالله 
و قولوا قولا سد یدا. 

ای مومنین تقوای الهی پیشه کنید و بگویید 
سخنان محکم و استوار کلامی که خوشه گناه 
در آن نباشد. 

نقل است کسی بهافلاطون گفت این سخن 
که می گویی مردم نمی‌پسندند. افلاطون جواب 
داد ملاک من در سخن گفتن خوش آمد دیگران 
نیست. بلکه تکلیف من حق گویی است. 


در واقع یک سخن سنجیده‌ومتین آن نیست 
که حتما مر دم آن رابپسندند. بلکه معیار اصلی 


ات 


پیامبر گرامی اسلام فرمودند:قل الحق وان 
کان مرا. حق را بگواگر چه تلخ باشد. 

چه بسانفع شنونده‌ای که از حرف به ظاهر 
تلخ ناراحت شود ولی مصلحت وی درهمان 
سخن باشد. یک پزشک دلسوز در اندیشه تأمین 
سلامتی بیمار است اگر چه بیمار از تجویز او 
ناخشنود باشد. 

علی‌علیه السلام فر مودند:ای مردم شما 
بر اساس آنچه می گویید موآخذه می‌شسوید 
پس نگویید مگر به خیر و سخن خير آنست که 
رضایت حق رادر پی داشته باشد. 


استادمحم دکاظم‌نیکنام 


همه چ محتاج عقل است و عفل محتاح اذد 


اات 


6 حطر ت‌امر (ع) 


#از برد شیرین مقابل کره‌جنوبی شروع کنیم... 

بعد از بازی بالبنان. اهمیت زیادی داشت که 
بتوانیم اعتماد وایمان خود رامنتشر و رسانه‌ای کنیم 
مارابه صورت رسانه‌ای منتشر کنید و جادارد از شما 

#البته این وظیفه رسانه‌ای مااست. 

۶+«بله.شما کار رسانه‌ای خودتان راانجام دادید 
والبته فراموش نکنید تیم ملی بعد از شکست برابر 
لبنان به شدت مورد انتقادهای تند قرار داشت و خیلی 
به تیم من حمله کر دند. 

#با این حال تیم ملی مقابل کره به بر تری ر سید... 

هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ احساسی کاملا 
از نتیجه بازی راضی هستم. واقعا وصف احساسم در 
مورد بازی با کره‌جنوبی کار سختی است.از این بر تری 
خوشحالم و به عملکردمان افتخار و از اين پیروزی 
احساس غرور می‌کنم.اماالان زمان جشن نیست. 
ار 
خیلی زود است که جشن بگيریم. یک هدف اصلی 
داریم و آن‌هم صعود مقتدرانه به جام جهانی است 
بنابراین این روزها باید هوشیار تر از قبل باشیم و بیش 
از گذشته تلاش کنیم. باید متحدتر شویم و تم رکز 
بیشتری داشته و به عملکر دمان بهتر از گذشته‌ایمان 
داشته‌باشیم.باید خطرها وضعف ‌هاراشناسایی و 
نقاط قوت‌مان را تقویت کنیم.باید هوشیار باشیم چون 
نمی‌خواهیم افرادی در کنارمان باشند که بخواهند با 
به‌هم زدن تمر کز تیم ملی؛ مارا از رسیدن به هدف 
نهایی‌مان دور کنند. افرادی در کنار تیم ملی هستند 
که بعد از باخت مقابل لبنان سعی کردند تمر کز مارا 
در مسیر صعود به جام جهانی به هم بزنند و کارمان را 
زیر سوال‌ببرند. پس باید مسیر مان رامانند افراد خاکی 


۵۸ 


و خیلی افتاده ادامه دهیم و اجازه ندهیم بد خواهان تیم 
ملد کار اا 

#انتقاده ابعد ازبازی بالبنان شدت گرفت وبه 
گفته شما بدخواهان در کنار تیم بودند. اما تیم ملی 
مقابل کره پیروز شد! 

۶ بله» پیر وزی برابر کره جنوبی نشان داد برای 
رسیدن به موفقیت باید سخت تلاش کرد و تمر کز تیم 
رابر هم نزد. برای دیدار مقابل کره جنوبی تمر کزمان 
راحفظ کردیم وباتلاش مضاعف توانستیم حریف را 
با وجود ۰ ۱نفره شدن شکست دهیم. 

#بعد از شکست تلخ برابر لبنان انتظار داشتید 
دوباره‌هواداران. رسانه‌هاومسوّولان.این چنین برای 
دیدار با کره جنوبی متحد شوند؟ 

کیااک اما رانا ایک 
تیم فوتبال باشکوه‌بود. حضور ۰ هزار هوادار در 
ورزشگاه آزادی یکی از روزهای باشکوه در زند گی 
ورزشی‌ام بود و خیلی خوشحالم در چنین فضایی حضور 
داشتم ویکی از اعضای تیم ملی ایران بودم. هواداران 
با حضور همه جانبه در دیدار برابر کره جنوبی نشان 
دادند همچنان به ما اعتماد دارند و معقتدند تیم ملی با 
این روند می‌تواند راهی جام جهانی شود. البته آنهاحق 
داشتند از شکست برابر لبنان ناراحت باشند ونسبت 
به ملک دماانتقاد کنتداماروزباری با کر ےرا 
عالی بودند و همه جانبه از ما حمایت کردند. 

#اماحق هواداران‌ایرانی بیش ازاین شادی‌هاست 
و باید روزهای بهتری را ببینند. 

#«بله. دقیقا. قبل از شروع مسابقه به بازیکنانم 
گفتم هواداران ایرانی لیاقت بیشتری دارند. آنهایی که 
ساعت ۴ صبح از خواب بیدار می‌شوند وتا ۰ شب 
کار می کنند.لیاقت بیش از این رادار ند.بنابر این وظیفه 
داریم باانجام بازی‌های خوب و پیر وزی‌های درخشان 
دل آنها راشاد کنیم ولحظات مفرحی رابرایشان رقم 


گفتگو: علیرضا خلیفه 


کارلوس کی روش: 


جواب روزه را نمی‌دهم 
چون ايران نان من را می‌دهد 


تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی ۰۱۴ ۲ برزیل, پس از شکست مقابل لبنان 
دربیروت به شدت مور دانتقادر سانه‌هاواهالی فوتبال قرار گرفت.امادرادامه کارلوس کی روش 
برای دیدار با کره جنوبی تغییراتی اعمال کرد و توانست در ورزشگاه آزادی باوجود ۰ ۱ نفره 
شدن مقابل این تیم به بر تری برسد. دیدار با کره جنوبی حساسیت و حاشیه‌های خاص خودش 
راداشت.اخراج مسعود شجاعی در نیمه دوم واعتراض‌های مکرر به داوری از سوی سرمربی 
تیم ملی ایران و اخراج کی‌روش و در پایان گلزنی جواد نکونام و بر تری یک بر صفر تیم ملی ما 
رابر آن داشت که مصاحبه ای با سرمربی تیم ملی داشته باشیم. 


بزنیم.قبل از شروع مسابقه با کره جنوبی به بازیکنانم 
گفتم مقابل ۱۰۰ هزار هوادار خوب بازی کنند تا 
اران د رکو رار کر ایا وتک 
تیم رابه‌ میدان فرستادیم و خوش بختانه تماشاگران 
ایرانی نیز تا | خرین لحظه از مابه خوبی حمایت کر دند. 
باید از لحظه اول خوب بازی می کر دیم تاهواداران تا 
آخرین گام همراه باشند که این اتفاق افتاد. 

#قبول دار ید عملکرد تیم ملی‌مقابل لبنان نسبت 
به بازی با کره جنوبی کاملامتفاوت بود؟ 

ب ازی لبنان و کره جنوبی دونگرش کاملا 
متفاوت بود ومامی‌توانیم ازاین دوبازی‌درس‌های 
زیادی بگیریم و پیرو این نگرش باشیم. در فوتبال شما 
به تنهایی نمی‌توانید نتایج بازی‌ها رابه دست آورید. 
در فوتبال دو رویکرد وجود دارد؛اول اینکه بتوانید 
در آخر بازی خوشحال باشید ونسبت به عملکر د 
خودتان احساس غر ور کنید. رویکرد دوم این است که 
شما آخر بازی خوشحال نیستید؛ ولی هنگام شکست 
نبای داحساس غرور وغیرت خود را زدست بد هید. 
من معتقد م وقتی باز ی تمام‌می‌شود و هواداران به 
خانه‌هایشان می‌روند باید نسبت به عم لکردمان 
احساس غرو رکنیم.باید طوری باز یکنی که 
حس پشیمانی سراغ مانیاید. وقتی کاری می کنیم 
که هواداران با شور و شعف به خانه‌هایشان می‌روند 
در چنین مواقعی بازیکن ان می‌توانند روبه روی آینه 
قراربگیر ند وبه خودشان نگاه کنند وبه راحتی شب 
رابخوابند تابتواننداز فرداباسختکوشی بیشتری 
به کارشان ادامه دهند. این می تواند بهترین محر ک 
فوتبال باشد. 

#بازی‌بعدی تیم ملی ۲۴ آبان‌مقابل ازبکستان 
درورزشگاه آزادی است.نظر تان درباره‌این دیدار 
حساس چیست؟ 

#۶ دودلیل دارم ک‌هیازی باازبکستان برای 


Ad‏ ده 
اطاعات کی ارو ۳۵۳۵ 


ایران د ر مسی رصعود به جام‌جهان ی ۱۴ ۲۰ بسیار 
مهم وحیانی/است.اول اينکه به نظر م از بکستان قوی 
ترین و کامل ترین تیم این گروه است و به همین دلیل 
بازی باازبک‌هابه مراتب سخت تر از کره جنوبی است. 
دلیل دوم این است که‌ازبکستان باتو جه به شکست 
خانگی برابر ماو پیروزی ایران برابر کره جنوبی وبا 
توجه به اینکه انها قطر را در دوحه شکست دادند. 
روز ۲۴ آبان آماده‌تر وباانگیزه‌تر از قبل به تهران 
می آیند. بنابراین در آن روز کار سخت‌تری‌نسبت 
به دیدار با کره خواهیم داشت. پیش از این گفته بودم 
تیم‌های‌هر دو گر وه‌برای صعود به جام جهانی روزهای 
سختی را تجر به خواهند کرد و حالا همان پیش بینی من 
در حال رخ دادن است و تک‌تک تیم‌ها برای گرفتن 
جواز صعود روزهای سختی را تجر به می کنند.وقتی در 
بیروت به لبنان باختیم. برخی بر حسب دانسته‌های 
دهه‌ه ای‌اخیر در مورد لبنان قضاوت کر دند ومدعی 
ل ا ا ا 
همه کشورهای جهان در فوتبال پیشرفت کرده‌اند و 
برای صعود به جام جهانی سخت مبارزه‌می کنند. 
عده‌ای به روزهای قدیم لبنان استناد کر دند اما آنهااز 
واقعیت به دور هستند که چنین قضاوتی کردند. 
#صحبت شما را قبول می کنیم.اما شکست برابر 
لبنان برای فو تبال ایران و مردم ما تلخ است! 
من هر گز نمی گویم فوتبال لبنان مثل برزیل 
است ولی تیمی که توانست چند ماه پیش کره‌جنوبی را 
شکست دهد با لبنان ۸سال پیش کاملامتفاوت است. 
| زابتداگفت مایران‌نیامد ها مکه خود م را تغیی ر دهم 
و کفاشیان و هیئت رئیسه مرابه این خاطر به ایران 
نياور ده‌اند.وقتی م یگوی متغییرنم یکنم این به‌اقکار 
وباورهایم مربوط می‌شسود, چون چیزهای د یگ ر را 
برای پیشرفت بای د تغیی رداد. هر تیم برای پیشرفت 
نیازمند تغییر است و ماباید روز به روز بهتر شویم 
اماحر فاصلی من‌ای ناس تک کار ی تکنی که 
مجبور به دروغگویی‌شوم و مراد رفضایی‌تبری دکه 
برحلاف میل باطن ی/م بخواهم دروغ بکويم. هر گز 
علاقه‌ای به دروغگویی ندارم بنابراين نباید بامن کاری 
کنید که حرف‌های‌نادرستی بیان کنم.وظیفه اصلی من 
این است که برای کارهایی که هد ف گذاری کردهام 
بجنگم و برای رسیدن به این خواسته‌ها تلاش کنم. 
#اشاره کر دید درروزدیداربا کره‌جنوبی جو 
استادیوم باحضور ۰ ۱۰ هزار تماشاگر بسیار باشکوه 
بود.اما در همان روز شما عصبی به نظر می‌رسید ید ؟ 
من عصبی نبودم. باید اعتراف کنم که‌در آن 
مسابقه برای بر تری نیاز داشتیم که با فشار بازی کنیم 
و کنترل مسابقه رادر اختیار بگیریم. بازی بافشار و 
جنگند گی با عصبی بودن کاملا متفاوت است. 
#+دالبته داشتن استرس در بازی‌های بزر گ و 
E‏ 
#بارهابه تصمیم داور سنگاپوریاعتراض کر دید. 
آی این هم از استرس نشات می گرفت؟ 
#۶بازی ایر ان و کره جنوبی در سطح بسیار بالایی 


سم + 
۰ ان ٩۱‏ اطلاعات کل 


انجام می‌شد اما وقتی شاهد هستیم یک داور سنگاپوری 
برای‌اين دیدار حساس انتخاب می‌شود باید بپر سیم 
آی این داور تجربه لازم برای قضاوت در این س طح 
رادارد؟ ایاوی تجارب کافی در زمینه مسابقات 
بین‌المللی رادارد؟اگر دست من باشد ۰ ۰ اسال‌ هم 
بگذرد چنین داوری را برای چنین بازی مهمی‌انتخاب 
نمی کنم.انتخاب چنین داوری توهین به فوتبال ملی و 
لیگ ایران و کره‌جنوبی است.من‌چند با رفیلم‌بازی 
رادید م بازیکن شما ره ۵ وکاپیتا نکر ه‌ای‌ها چند 
بار با | رنج به صورت باز یکنان م اکوبید وح رکات 
غی راخلاف ی وغی رور زش یا زخودنشان‌داد.وی در 
نیمه دوم با ارنج به صورت رضا قوچان نژاد. مهرداد 
پولادی‌واشکان دژاگه کوبید.اماجون داور مسابقه 
شخصیت بالایی برای مد یریت بازی ند اشت نتوانست 
تصمیم‌های درستی را بگیرد چرا که تجربه اش بسیار 
پائین بود.من‌عادت ندارم در پایان هر مسابقه در 
مورد عملکرد داوران اظهار نظر کنم چون معتقدم 
داوران هم مثل مر بیان و بازیکنان در زمین مر تکب 
اشتباهاتی می‌شوند همان طور که من‌هم در جریان یک 
بازی اشتباه می کنم. اما در دیدار با کره جنوبی شرایط 
کاملا متفاوت بود و جایگاه باز یکنانم با قضاوت بد داور 
سنگاپور حفظ نمی شد و به همین دلیل وظیفه‌ام بود 
که برای حفظ شان و منزلت بازیکنانم ورود کنم واين 
کار راانجام دادم.اگر تصاویر را ببینید متوجه خواهید 
شد که من فقط سعی داشتم بدون استفاده از کلام و 
ET‏ اک 
که قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد.اما داور مدیریت 
1 

#| گر صحبت تندی انجام ندادید. پس چرا اخراج 
شدید؟ 

گر تصاویر رابه دقت نگاه کنید خواهید دید 
وقتی برای دفاع از بازیکنم کنار زمین رفتم. بازیکن 
کره‌جنوبی مرادیوانه خطاب کر د و گفت:دهانت را 
ببند وخفه شسو با همین توهین در گیری ماشروع شد. 
اماعکس العمل داور که صحنه در گیری مارا دیده بود 
چه بود؟! او فحاشی بازیکن کره رادید ووا کنشی نشان 
ا اماد رکال کل د کادے کارت د ہرد ان 
داد. داور بر حسب قد رتش در زمین مسابقه می‌تواند 


به هر بازیکنی کارت نشان دهد و تکل مسعود هم 
خشن بود واوازاختیاراتش استفاده کر د. اماچرا 
همین رفتار رانسبت به بازیکن کره‌جنوبی از خود 
نشان نداد؟! 
#ازاینکه اخراج شد ید چه حسی داشتید؟ 
۶حس خوبی نداشتم وازاین رفتارم راضی 
نیستم چون به داور فرصت دادم مراجر یمه واز 


| زمین مسابقه اخراجم کند. بای داین اجازه‌رابه 


او می‌دادم. 

#به نظر می‌رسد برخلاف اولین بازی که 
- مقابل ازبکستان داشتیم.داوری‌ها چندان به نفع 
ایران نیست؟ 

«بع داز بازی بالبنان به این نتیجه رسیدم 

که‌داوری‌ه انگاه خوبی‌به تیم ملی‌ایر آن ندارندواین 
مطلب راقبل از بازی‌با کرهجنوبی نیز به بازیکنانم 
گفتم. به تاز گی به این نتیجه رسیده‌ام که تیم ملی در 
دیداره ای خود بايد مقابل دوتیم مبارزه کند.اول 
حریف ان که مقابل تیم ملی صف آرایی می کنند و دوم 
تیم مشکی پوش به نام داوران. در بازی بالبنان و کره 
جنوبی به خوبی متوجه شدم تیم ملی برای رفتن به 
برزیل باچالش بزرگی به نام داوری‌ها روبرو است 
بنابراین ما باید بازی رادر زمین شروع و در ٩۰‏ دقیقه 
را 

#دوست دارید دوب اره به لژیونرهای تیم تان 
نفرات دیگری را اضافه کنید؟ 

#۶در این زمینه یکسری تحقیقات انجام داده‌ام و 
توجه به این مسائل اهمیت دارد. در جام جهانی ۶ ۳۰۰ 
که‌ایران حضور داشت. تیم ملی ۶لژیونر داشت که 
در تیم‌ه ای مطرح اروپایی بازی می کر دند اما در اين 
دوره‌چهار بازیکن داریم که در اروپا هستند.امید 
نظری.اشکان دژاگه» مسعود شجاعی و رضا قوجان 
نژاد. ۳بازیکن هم داریم که تجر به فعالیت در تیم‌های 
اروپایی را دارند. علی کریمی, اندرانیک تیموریان و 
جواد نکونام. این ۷ بازیکن می‌توانند تجارب خوبی را 
به تیم ملی وارد کنند و تلفیق جوانان و با تجر به‌ها برای 
تیم ملی کار امد است. 

#نفرات داخلی و آنهایی که در لیگ ایران هستند؛ 
چطور؟ 

#رقابتی که مادر آن در گیر هستیم مسابقات 
محلی‌وداخلی‌نیست واین بازی‌هادر شیر از ويا 
کرج بر گزار نمی‌شود بلکه رقابت‌های مر حله مقدماتی 
جام جهانی است. مسابقات در تهران, تو کیو سئول 
وریودوژانی روبر گزارمی‌شود بتابراین اگر نتوانیم 
بازیکنان جوان خود رابه لیگ‌های اروپایی و آمریکای 
جنوبی بفرستیم آ ینده خوبی نخواهیم داشت. با یکنان 
چراق اکر صرق در مسافات دا اف ند هر کر 
سل الیل وراه رگم واه ود 
کنیم فکر می کنم ۱۳ امتیاز لازم داریم و راه سختی در 
پیش داریم. به همین دلیل باید افرادی را کنار هم قرار 
دهیم که به اهداف کوتاه‌مدت. میان‌مدت وبلندمدت 
کمک کنند. پیشر فت سخت ود شوار است که خودمان 


لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 


منشااساسی کر کار ور گی زن است 


e‏ امار 


ورزشی 


رابه سطح برترین تیم‌های دنیابرسانیم.الان زمان 
این نیست که خودم را با فوتبال پایه. امکانات تمرینی 
و تجهیزات. لیگ های پایه و جوانان و آموزش‌های 
مربیگری در گیر کنم هر چند این اتفاق‌ها باید رخ دهد. 
بعضی‌ها راخیلی زیر نظر دارم چون فوتبال همه زند گی 
من‌است.شاهدم که عده‌ای مدعی می شوند فوتبال 
سیادر حال پیشرفت است و میزبانی جام جهانی به 
قطر که یک کش ور آسیایی است اختصاص يافته‌اما 
باید بگویم آنهادروغ بزرگی می گویند و باید مراقب 
چنین افرادی بود. من در اسیا کار کرده‌ام و تجربه 
حضور در امارات و ژاپن را دارم و تجربه کافی در اروپا 
هم دارم.اعلام می کنم فاصله فوتبال آسیا بااروپا در 
۵سال آینده بیشتر هم خواهد شد پس باید مواظب 
چنین افرادی ب ود وباید به حرف مربیان گوش کرد. 
مطالب دیگری هم در آینده مطرح خواهم کرد و همه 
این مواردرازیرنظ ر دارم اماهمه چیزرابه آینده 
مو کول می کنم. 

#در آینده علاوه بر دژاگه, نظری و قوچان‌نژاد. دو 
ر گه‌های دیگری هم به تیم ملی دعوت خواهید کرد؟ 

من هیچ هدف خاص و ویژه‌ای برای این 
موضوع در نظر نگرفته‌ام. هدف این است که عملکر د 
همه بازیکنان ایرانی راارزیابی کنم و زیر نظر بگیرم. 
سطح تیم ملی بز ر گسالان برای صعود به جام جهانی 
یک سطح آموزشی نیست که بخواهیم به نفرات جوان 
آموزش دهیم. در واقع اینجا جای آزمون و خطانیست 
بلکه در این تیم باید عملکرد داشته باشیم. بازیکنان 
جوان دیگری‌هستند که می‌توانند در آینده‌با کسب 
چند آیتم از این محورها به تیم ملی کمک کنند و آنهارا 
زیرنظر دارم.برخی استعدادهای جوان را زیر نظر دارم 
که آنهادر مر حله آموزشی قرار دارند.بازی‌های مر حله 
مقدماتی جام جهانی محیط درستی برای این دسته 
از جوانان نیست. محیط مناسب برای انهابازی‌های 
دوستانه و دیگر تورنمنت‌ها است و بعد از این اتفاق‌ها 
فرصت مناسبی است که به آنها اجازه بازی بدهیم. این 
دو مسیر مختلف است برای رسیدن به یک هدف. 

٭ مانوثل ژوزه. مربی هموطن شمااعلام کر ده علی 
کریمی تحت تاثیر کی‌روش قرار گر فته وعلیه او کود تا 
کر ده است. پاسخی به این اظهارات دارید؟ 

من به سئوال هایی که به سرمریی پرسپولیس 
مربوط شود. پاسخی نخواهم داد. 

# اما ژوزه به صراحت شمارا مورد خطاب قرار 
داده است؟ 

من برای هواداران وباشگاه‌پرسپولیس احترام 
خاصی قائل هستم وهمین احترام مراملزم می کند 
در خصوص حرف‌های ژوزهسکوت کنم .ای نکشور 
نان من‌وعان وادهام رامی‌د هد ومحا رج‌عانواده‌ام 
از بود جه‌ای نکشو راست پس‌بابتاحترام یکه 
برا ی ای نکشو رقائلم هیچ پاسحی به‌اظهارا تاين 
فرد نمی‌دهم. 

#نکون‌ام که عملکر دش در استقلال موردانتقاد 


2 


قرار گرفته.مقابل کره جنوبی گل ۲امتیازی به ثمر 
رساند. آیااو بااین گل دوباره به اوج می‌رسد؟ 

من دوست ندارم به صورت انفرادی در مورد 
بازیکنانم حرف بزنم وبازیکنانم راازهم جدا کنم اما 
دقیقا همینطور است. مقابل کره جنوبی نکونام خیلی 
خوب وظایفش راانجام داد و همه بازیکنانم شایستگی 
تشکر دارند.از احمد حسن‌زاده که شانس حضور روی 
نیمکت تیم ملی را از دست داد تا جواد نکونام خوب 
بودند چون برد مقابل کره جنوبی از تمرینات تیم ملی 
شروع شد. 

٭ بعد از شکست مقابل لبنان بازی دوستانه با کر ه 
شمالی رالغو کردید اما حالامی‌خواهید قبل از دیدار 
باازبکستان دیدار دوستانه‌باتاجیکستان بر گواز 

#۶ جو بعد از بازی لبنان و بعد از بازی کره جنوبی 
متفاوت است. در دورهقبلی مصدومیت‌های متعددی 
داشتیم اماحالا شرایط فرق دارد. امیدوارم برای بازی 


با ازبکستان بازیکن مصد ومی‌نداشته باشیم. 

# اگر ازبکستان را ببریم چند در صد راه صعود به 
جام جهانی طی خواهد شد ؟ 

من خیلی به اینده امیدوارم اما ارزو می کنم 
می‌توانستم این اماواگرهاراخودم رقم بزنم. این موارد 
دراختیار من نیست ونمی‌توانم باقاطعیت حرف 
از صعود بزنم گر با ز یکن مصد ومی‌ب رای بازی با 
ا زبکستان‌نداشته باشیم‌فقط یک چی زنضمی نکننده 
است وآ ن‌ای ناس تکه حوب تلا شکنیم وبرای 
رسیدن به هدف مبارز هکنیم. 

#سوال آخر؛ مسعود شجاعی با یک تکل تیم ملی‌را ۱۰ 
نفره کرد. آخر بازی حرف خاصی به این بازیکن زدید؟ 

من چگونه می توانستم حرفی به او بزنم در 
حالی که خودم هم در ان مسابقه اخراج شده‌بودم. 
اگر قرار بود به کسی دلداری بدهند آن فرد من بودم 
چون اخراج شده‌بودم. اشتباه من و مسعود یک شکل 
بود چون ما هر دو اخراج شده بودیم. ی 


خداداد: 
لباس های تیم ملی در مرانسه غيب می شد 
خداداد عزیزی همیشه یک سوژه‌ناب است.او در باره ماجرای دمپایی معروفش در بازی‌های آسیایی 
بانکوک حرف‌های جالبی می‌زند. او درباره روزهای سخت زند گی‌اش در کود کی می گوید: کود کی 
خاطر وضعیت مالی سختی که داشتیم.از ۲ اسالگی مشغول به کارشدم.در آن دوران به زمین‌های 
خاکی هم می‌رفتم.وقتی در ۷سالگی به ابومسلم رفتم تازه نفس راحتی کشیدم.بر ادرم در کار گچ بری 
دستی بود. در تابستان‌ها پیش اومی رفتم وشا گر دی می کر دم. در دور ان مدر سه هم که درس می خواندم.» 


او تعریف می کرد از اولین پولی که گرفته: «وقتی به ابومسلم رفتم 
ماهی ۰ ۰ تومان می گرفتم که در آن زمان کم نبود. دادم به 
. ماد ر خدابیامرزم.او eee‏ ۲ تومان را به خودم بر گر داند وبقیه 
راخرج خانواده کرد.» 

یکی از خاطره‌های به یاد ماندنی خداداد ماجرای دمیایی‌اش در 
بازی‌های آسیایی بانکو ک بود :«بعد از جام جهانی فر انسه مایک 
بازی دوستانه در کویت بر گزار کردیم که سه بر یک باختیم. من 
بعداز ان به آلمان رفتم که تامد تی‌به تیم ملی‌دعوت نشدم.در 
آن دوران در لابی هتل گفتند خداداد با دمپایی امده‌است. این را 
بارها گفتم الان هم می گویم؛ آن زمان با شورت هم به لابی آمدند 
ای ی تا ار ی کر اقلت | 


راه بیاندازد چون در جام جهانی من معترض بودم. جایی که اسکان یافتیم خوب نبود. سه میلیون فرانک به 
فدراسیون داده شد که باید بخشی از آن به بازیکنان می رسید. لباس‌های تیم ملی در جام جهانی ناپدید شد. 
کانتینرها غیب می‌ شدند. کسی دوست نداشت من در این باره حرف بزنم. ولی روراست بودم و همه چیز را 
گفتم. الان هم دوباره این حرف رامی‌زنم. حتی بمیرم هم. می‌گویم. اگر در قبر هم باشم درباره‌اش صحبت 
می کنم. چون دیدم و اعتقاد دارم. آقایان خوششان نیامد از این قضیه به خاطر همین بحث دمپایی من را پیش 
کید دای ک ہد ار سای کت اد اما 

شماره ۱ | خداداد در تیم بلاژ هم بدجور برای مرد کروات دردسر درست کرد:«بحث ما اصلا بحث 
پیرآهن نبود.درواقع اصلا پیرراهنی نبود که درباره‌اش بحث کنی م۱۸۰ بازیکن بودیم با ۱۷ لباس که به من 
نر سید. بلاژ گفت عیبی ندارد برای تو لباس می‌دوزیم گفتم نه. اتفاقا خیلی هم دوستانه جدا شدم ورفتم. یک 
بازی دوستانه داشتیم که وقتی تمام شد رفتم پیش او و گفتم با این شرایط نمی توانم کار کنم. بلاژ اصرار داشت 
که من بازیسازم راپیدا کرده‌ام وبمان. ولی من رفتم. متاسفانه بعد از ان عده‌ای شلوغ کردند وچیزهایی 


گفتند که زياد درست نبود.» 


۳ 
اطلاعات لل ساره ۳۵۳۵ 


«دلار» که این روزها نقل همه محافل است. به 
چالشی جدی برای ورزش تبدیل شده و مشکلات 
عدیده‌ای راییش‌پای مدیران ورزشی قرار داده 
است. چند برابر شدن دستمزد مربیان خارجی» عدم 
اختصاص دلار دولتی به کمیته ملی المپیک. کمبود 
منابع مالی برای اعزام‌های تیم‌های ملی و ... همه 
و همه دست به دست هم دادند تا ورزش امروز با 
موانعی جدید دست و پنجه نرم کند. 
در حال حاضر ۲۷ مربی خارجی (البته بجز فوتبال) 
با کمیته ملی المپیک قرارداد دارن‌د. در کنار آن. 
مربیان آرژانتینی و ایتالیایی والیبال هم هستند که 
هنوز قرارداد جدید شان بسته نشده است. با در نظر 
گرفتن مر بیان خارجی والیبال. ۲۰ مربی خارجی رسما 
با کمیته ملی المپیک قرارداد دارند و در مجموع مبلغی 
معادل ۲۹۰ هزار دلار بابت هدایت تیم‌های ملی‌ایران 
به صورت ماهیانه دستمزد می گیرند که بعد از گران 
شدن نرخ دلار وارز: کمیته ملی المپیک بیش از یک 
ماه است که نتوانسته حقوق این دسته از مر بیان را 
بپردازد و همین مساله نارضایتی آنها رادر پی داشته 
است تا جایی که برخی از مربب ان خارجی ترک کار 
کردند یا قصد ندارند در 
ایران به کارشان ادامه 
دهندا 
٭٭ ارز دولشی 
نمی‌دهیم؛ اجازه خرید 
دلار از بازار آزاد راهم 
ندار پدا 
اهمیت حضور مربیان 
خارجی و بهره گیری از 
دانش روز ورزش در 
ایسران مسئولان کمیته 
ملی المپیک رابر آن داشت تا چاره‌ای برای مشکلات 
موجږد بیاندیشند. دبیر کل کمیته ملی المپیک. 
خزانه دار المپیک و معاون مالی اداری کمیته بارهاو 
بارها بامسئولان بانک مر کزی مذاکره کردند تابرای 
پرداخت حقوق مربیان خارجی از سهمیه ارز دولتی 
استفاده کنند. با این همه به آنهااعلام شده که ورزش 
جزو ۱۰ اولویت اول برای دریافت سهمیه دولتی قرار 
ندارد. برای پرداخت حقوق مربیان خارجی. کمیته 
ملی المپیک از بانک مرک زی ارز ۱۲۲۶ تومانی 
می‌گرفت. اما امروز با شرایطی روبه رو هستند که 
ارز ۲۵۵۰ تومانی هم شامل حال ورزش نمی‌شود 
که حتی آگر می‌شد. پرداخت حقوق با دلار ۲۵۵۰ 
تومان یعنی دو بر ابر شدن میزان بودجه ای که بابت 
پرداخت حقوق مربیان خارجی صرف می‌شد.یکی 
ازمسوولان کمیته ملی المپیک می گوید:«بانک 
مر کزی به دنبال ایجاد مشکلات عدیده بابت گران 
شدن نرخ ارز و دلارء به دستگاه‌های دولتی و وابسته 
به دولت اعلام کرده که اجازه خرید دلار از بازار آزاد 


۳ ا 
۰ن الاعات کل 


م ام م۵۵ | OTN a‏ > س 
"بان خارجی ورس رنه جرد سرد دی کر 


کرد 
راهم ندارند.» 

این تصمیم به ان معنااست که کمیته نمی تواند 
دلار راباقیمت امروز بازار تهیه کند. در اینجانکته 
قابل تامل این است که حتی اگر کمیته اجازه داشت 
که از بازار آزاد دلار خریداری کند چگونه می توانست 
بیش از سه برابر سال گذشته برای پر داخت دستمزد 
ماهیانه این دسته از مربیان هزینه کند؟ اگر چنین 
شود کمیته ملی المپیک به جای پرداخت حقوق ۳۰۰ 
میلیون تومانی به مربیان خارجی می‌بایست حدود 
یک میلیارد تومان در ماه بپ ردازد. این اتفاق به این 
معناست که کمیته ملی المپیک باید نیمی از بودجه 
۵ میلیارد تومانی‌اش را فقط بابت پرداخت حقوق 
مربیان خارجی صرف کند. 

٭٭ جدایی مربیان خارجی, تهدیدی پیش روی 
ورزش 

نپرداختن حقوق مربی ان خارجی و عمل نکردن 
به تعهدات طبق قرارداد. قطعا باعث بی‌اعتمادی 
آنه او احتمالا جدا شدنشان از تیم‌ه ای ملی ایران 
خواهد شد. کما این که همین حالا هم چندین مربی از 
جمله یکی از مربیان قایقرانی, دوومیدانی و شطر نج به 
کشورهای خود باز گشتند 
و زمزمه‌هایی هم از جدایی 
مربی شنابه گوش می‌رسد. 
پر واضح است که اساس 
حضور مربیان خارجی 
وسپردن سکان هدایت 
تیم‌های ملی به آ نهابه خاطر 
دستیابی به علم روز دنیا و 
برخورداری از مقام‌ه او 
مدال‌های بیشتر در عر صه 
های جهانی و آسیایی است. 
به عنوان مثال, عملکرد ولاسکو و دستیارانش ی لازل 
سوچک در افتخار آفرینی الهه احمدی در المپیک 
لندن بر کسی پوشیده نیست. 

# افشارزاده: بودجه راباارز ۱۲۶۵ تومان 
حساب کردیم 

بهرام افشار زاده»دبیر کل کمیته‌ملی المپیک در باره 
مشکلات مالی موجود در فدراسیون‌ها می گوید: «ما 
به وظیفه‌ای که در قبال فدراسیون‌ها داشتیم عمل 
کردیم. با شرایطی که در بازار ارز وجود دارد اعزام 
تیم‌ها به مسابقه‌ها خت شده است. وضعیت 
مربیان خارجی هم مشخص نیست. ما ارز ۱۲۶۵ 
تومان می‌گرفتیم که حالا به ۳هزار تومان رسیده 
است. کمیته با بانک و وزارت خارجه نامه‌نگاری 
کر ده اما فعلا وضعیت ارز مشخص نیست. ما با ارز 
۵ تومان بودجه راحساب کردیم.اکنون بایکی 
از مربیان قایقرانی قطع همکاری شده که معادل ریالی 
مبلغ قراردادش رابه فدراسیون دادیم تاخودشان 
دلار تهیه کنند و به این مربی بدهند. 


حقوق ماهیانه مرببان خا رج ی(بج زفوتبال) 


شاغل د رایران به شرح زی راست: 


#۶« والیبال: 
# ولاسکواز آرژانتین, ۲۵۰۰۰ دلار 
# سیچلو از آرژانتین ۱۲۰۰۰ دلار 
۶« پائولو از ایتالیا ۶۰۰۰ دلار 
+ فو تسال : 
ژوراندیرو دوترادو آرزدو, برزیل. ۶۶۶۶ دلار 
# رود ریگو خسوس کاندلاس از اسپانیا با ۱۴۲۰۰ 
دلار 
کارلوس لوئیز آلوز پایم از برزیل با ۵۵۵۵ دلار 
۴ بسکتبال : 
۶ بوبان میتف از مقدونیه . ۵۰۰۰ دلار 
#۶ مهمد بچیروویچ از اسلوونی ۱۶۷۰۰ دلار 
#۴ اسکی: 
ایوان گربن چارسکی, بلغارستان. ۵۵۰۰ دلار 
٭٭ اسکواش: 
۶ امجدخان از پا کستان, ۰ 
#٭# بدمینتون: 
* دایان آیوما یاساری از اندونزی. ۱۱۱۲ دلار 


۰ ۰ دلار 


نوا آرمادا از اندونزی, ۲۷۸۵ دلار 
٭٭ تیراندازی: 
#۶ لاسلو فرنک سوچاک از مجارستان. ۲۰۰۰ دلار 
# چابا ارنو گیبو رگ از مجارستان, ۵۰۰۰ دلار 
٭٭ ژیمناستیک : 
#۶ گنادی کاتلینیکف. او کراین. ۰ ۳۳۵۰ دلار 
#٭٭ شنا: 
## رومن پولاسیک اسلوا کی ۸۶۵۰ دلار 
3 یورگ وویته از آلمان. ۰ ۰ دلار 
٭٭ شمشیربازی: 
* ای و گنی بیریو کف از روسیه ۴۰۰۰ دلار 
# الگ باتونف روسیه, ۲۵۰۰ دلار 
+ شطر نج: 
* ویرجینی وس گرابلیا سکاس از لیتوانی با ۲۹۵۰ 
دلار 
۴« قایقرانی: 
+ شوخرات گانیف از ازبکستان با ۳۳۳۳ دلار 
٭ آگنیانا دوشوا از بلغارستان 
# ویا چسلاو یولد اشف (آب‌های آرام) از ازبکستان 
با ۵۵۵۵ دلار 
+ خالد پر ویز از یا کستان (بادبانی) با ۱۹۸۳ دلار 
# کر یکت: 
۶« محمود رشیددار از پا کستان با ۲۸۰۰ دلار 
و موی تای: 
۶ پاسیت دیکون کیار تادانی از تایلند با ۴۵۰۰ دلار 
+ وزنه‌برداری: 
#۶ گئور گی زالای از مجارستان با ۳۳۰۰ دلار 
#۶ ووشو: 
# يان پانگ از چین با ۲۰۰۰ دلار 
#۴ هندبال: 
خانم سانجا پانیچ از مقدونیه با ۵۵۵۶ دلار 


۶۱ 


ذند گی دازی است اماقه اعد بازی ر اباددر 


عادت کرد 


۱ 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
وسه شنبه ازساعت ۸ تا م ۲ باشماره ۴ ۳ ۳۳ ۲۹۹۹ 
تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 
توضیح و پوزش: با افسوس بیمار شدم و سکته‌ای که مغزی بود 
و چندان قوی نبود. مرا به درمانگاه و بیمارستان کشاند. سکته 
را که پشت سر گذاشتم. سر ماخورد گی بدی گریبان حلقم را 
هم در خانه, به چنان ضعفی دچار می‌شدم که باید می‌نشستم 
و تجدید قوا می کردم بنابراین دو جلسه نتوانستم برای پاسخ 
دادن به تلفن‌های شما به مجله بيایم. امید وارم مرا بیامرزید و 
غیبتم را از بیماری بدانید نه از سهل‌انگاری. از داری جهان نقل 
می کنم که در کتابش فرمود: لیس علی‌المر یض هرجْ. 
همیسه د یر به عروسی می ر سم 
هانیه کراماتی. ۲۶ ساله, مجرد 
FROM:ha?o?hh?meh?r??i@yahoo.com‏ 
Monday June 18.2012 7:32 PM‏ 
من این ایمیل روبرای‌بار دوم دارم براتون 
می‌فر ستم.۲۶ساله ومجرد هستم.خواهش می کنم 
این خواب رو که خیلی وقته می‌بینم. برام تعبیر کنید. 
تا حالا همة خواب‌هامو فقط با کتاب تعبیر خواب تعبیر 
کردم. هیچ وقتم به نتیجة درست و حسابی نرسیدم. 
ایمیل شماروازاطلاعات هفتگی پی دا کردم.حدود 
یک‌ساله خواب‌هایی می‌بینم که قراره‌بریم مراسم 
عروسی ولی نمی دونم عروسی چه کسی؟ همیشه انگار 
یکی دوساعت مونده به مراسم. تازه‌می‌فهمیم مراسم 
هست ومی‌خوایم |ماده‌شیم. بعضی اوقات هم مر اسم 
داره‌تموم ميشه ومن هنوز نمی دونم چی بپوشم ياچه 
ارایشی بکنم. مضمون همۀ اونارفتن به عروسیه اما 
مکان‌ها کاملاشبیه‌هم نیستند تاحالا ۵یا ۶ بار این خواب 
رو دیدم و فقط یکی دو بار ديدم که به مراسم رسیدیم. 
تعبیر ۳۳ 
هیچ کتاب تعبیر خوابی حتی اگر آن راخودم نوشته 
باشم.برای تعبیر کردن خواب‌های مامناسب نیست 
زیراخواب هر کس و نمادهای خواب‌های او با دیگران 
فرق‌می کند. چون قبلا در این باره‌توضیح داده‌ام.به 
همین د بسنده‌می کنم... خواب شمامی گوید اضطر اب 
دارید. فکر می کنید همیشه زیر نظر هستید يا دربارة 
شماقضاوت می کنند.اعتماد به نفس خوبی ندارید. 
فکر می کنید اگر بخواهید کاری راانجام دهید. پر از 
ايراد خواهد شد درحالی که واقعیت این طور نیست و 
می‌توانید کارهای خود را خوب انجام بد هید. این که 
نمی‌دانید چه بپوشید و چطور آرایش کنید. یعنی یااز 
ظاهر خود تان راضی نیستید یالباس و وسایل آرایش 
خوب و مناسب ندارید. چرا مضمون همگی عروسی 
رفتن است؟ زیرا هروقت یکی از اشنایان و دوستان و 


۶۲ 


اطرافیان عروسی می کند شر کت کردن شما در آن 
عروسی شمارابه نوعی اذیت می کند.مثلا ممکن است 
فکر کنید که حالافلانی با خودش می گوید پس این 
هانیه کی شوهر می کنه؟ یا خودتان به خود تان بگویید: 
بیا... این دختره‌هم عروسی کرد ولی من هنوز هیچی! 
اینها علت خوابی است که می‌بینید.اگر نظر خودکان را 
درب ارهّخودتان عوض کنید.از این خواب‌ها می‌بینید 
ضمن این که روحیة خود را ضعیف تر می کنید. 
موهایم کرم شدند 

شیده حیدری, ۴۲ ساله, متأهل, خانه‌دار. تهران 

من و دوستانم هر هفته خانه یکی جمع می‌شویم و 
میهمانی زنانه بر گزار می کنیم. خواب دیدم قرار بود به 
میهمانی بروم. در خوابم شوهرم مریض و بستری بود. 
در بی‌داری اصلا مریض نمی‌شود. او در انباری روی 
بستری درهم ريخته دراز کشیده بود ومراصدامی‌زد. 
من داشتم موهایم راسشوار می کشیدم و جوابش را 
ندادم وبه خودم گفتم بعد ا به اومی گویم سشوار روشن 
بود وصدایت رانشنیدم.در بیداری محال است مرا 
صدا کند وجوابش راندهم زیر شوهری خشن وعصبی 
است. همین‌طور که داشتم سشوار می کشیدم. دید م 
موهایم به کرم‌های دراز و طلایی رنگ تبدیل شدند. 
هر کار کردم نتوانستم آنهارااز سرم جدا کنم ناچار 
کلاه‌گیس سرم گذاشتم و به میهمانی رفتم. دوستانم 
مثل هميشه آنجا بودند و داشت خوش می گذشت که 
ناگهان شوهرم آمد و کلاه گیسم رابرداشت و کرم‌هارا 
به همه‌نشان داد و گفت مگه نگفته بودم مهمونی مختلط 
نرو؟ گفتم اینا که همه شون زن هستن.و نگاه کر دم و 
ديدم همگی مرد شده‌اند. از وحشت از خواب پریدم. 
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یر 

این خواب همان واقعیت زند گی شماست در 
بیداری. شوهر شما با میهمانی رفتن‌های شما مخالف 
است. مقداری هم به شما شک دارد که انجاجه خبر 
است. شاید فکر می کند در ان میهمانی‌ها مرد هم 
هست. مریضی او و کرم شدن موهای شما به این معنی 
است که مشکلی در راه‌است. کلاه گیس نماد چیزی 
است که می خواهید عیب خود رابا آن بپوشانید و چون 
در خواب شما همسر تان کلاه گیس رابرمی‌دارد.این 
معنی رامی‌دهد که ان مشکل به | بروی‌شماوبه روابط 
شماو همسرتان مربوط است. آنجا که مهمان‌های زن 
به مر د تبدیل می‌شوند.یعنی خود تان‌هم تاحدودی‌باور 
دارید که آن میهمانی‌ها می‌توانند پیوندهای زند گی 
خانواد گی شماراسست کنند.منظورم این نیست 
که مردی نامحرم در آن میهمانی‌هاشر کت می کند. 
شاید محور حرف‌ها و بحث‌هایی که در آن میهمانی‌ها 
مطرح می‌شوند.بااساس زند گی خانواد گی منافات 
داشته باشند. پیشنهاد می کنم مدتی محتاط باشید تا 
اگر خطری در راه است. آن را از سر بگذرانید. 

موهایم مرا خفه کردند 
مجید تواضعء ۲۰ ساله. مجرد. پیکار. کرمانشاه 

موهای من کوتاه‌است و هیچ آرایشی ندارند زیرا 

خان_واده‌ام مخالفند که جوانان به موهای خود ژل بزنند 


وبه آنها مدل بدهند. خواب دیدم دانشسجوی دانشگاه 
تهران‌شدهام ودارم برای تعطیلات به کرمانشاه 
برمی گر دم.وقتی که به خانه رسیدم. شب بود وهمه 
خوابیده بودند. اهسته وارداتاق خودم شدم.پایم به 
چیزی خورد و صداداد. ترسیدم مبادا کسی رابیدار 
کرده‌باشم.از دلم گذشت کاش در خوابگاه‌مانده بودم و 
هنوز خوابم نبرده‌بود که حس کردم موهایم حر کت 
می کنند. نا گهان متوجه شدم موهایم بلند شده‌اند و آنها 
راباژل سیخ سیخ کرده‌ام. خیلی خوشم آمد ولی دیدم 
موهایم دور گردنم پیچیدند و مراخفه کردند. 
تعبیر 
این خواب می گوید شمااز محیط خود تان ناراضی 
هستید واگر هم بخواهید درس بخوانید. فقط به این 
دلیل است که از شهر و از خانه دور شوید تا بتوانید مد 
روززند گی کنید.شماحس می کنید فشاری که خانواده 
به شما می آورد. شما را در تنگنا گذاشته و از آرزوهای 
خودتان دور شده‌اید. در خواب دانشجو می‌شوید تا 
ازخانهبرويدولى بەهرحالناچاريد گاھىبهخانە 
ب رگردید. آن قسمت که بی‌صداوساکت به اتاق 
خودتان می‌روید.به گوشه‌ای‌ازهمان‌فشارهااشاره 
می کند. آنجا که می‌بینید موهای شما بلند و سیخ سیخ 
است وخوشحال می شوید به آرزوی شمااشاره‌می کند. 
انجایی هم که با موهای خودتان خفه می‌شسوید. نماد 
ترسی‌است کهاز خانواده‌دارید.مامی دانیم که هیچ پدر 
و مادری بد فرزند خود را نمی‌خواهند اما گاه به دلایل 
گوناگون پدر و مادری برای برخی چیزهای ساده به 
فرزند خود سخت می گیر ند وممکن است ضربه‌های 
روحی سختی به او بزنند و ندانسته و نخواسته به فرزند 
خود آسیب بزنند. به چنین والدینی پیشنهاد می کنم 
پیش از این که به ظاهر فرزندان خود اهمیت بدهند. 
به فکر تقویت ورشد شخصیت آنها باشند. شخصیت 
کسی که خوب پر ورش يافته باشد, در برابر آسیب‌های 
اجتماعی مصونیت بیشتری دار د اما بچه‌ای که مدام به 
او گیر داده‌اند که‌این رابپوش. آن رانپوش» موهایت را 
این طو ر اصلاح کن و آن‌طور آرایش نکن, این موسیقی 
راگوش کن وآن‌یکی‌رانشنوو... ممکن است به 
دلیل مسر کوب‌هایی که وهی که فرصتی دا 
کند. به هزار ویک راه خلاف برود. استادی داشتم 
که روحانی بود و با تلویزیون زمان شاه مخالف بود و 
می گفت بد آموزی دارد. روزی به دیدنش رفته بودم. 
از خانهاش صدای تلویزیون شنیدم. پرسیدم يا شیخ 
به خانه همسایه رفته و تلویزیون نگاه کرده. به خود م 
گفتم: دزد کی و تلویزیون دو خطاست پس بهتر است 
برایش تلویزیون بخرم تافقط یک خطاداش_ته‌باشد. 
آن روزه | کود ک بودم و خوب نفهمیدم منظور آن 
شیخ بز ر گوار(محمد باقر ساعدی خراسانی) چه بود 
ولی‌دیدم که یک ماه‌بعد تلویزیون رافر وختند زیر 
پسرش تحت تأثیر بز رگواری پدرش قرار گر فته بود 
وتلویزی ون رابه خودش تحریم کرد. منظورم شیوه 
برخورد است نه حرام بودن يا نبودن تلویزیون. 
لمات ی نزو ۳۵۳۵ 


پیفام‌بای‌روشنایی a‏ از:د کتر نوید خدادوست 


فروردین همه چیز در شگفتی مطلق فر و رفته و خود 
شما هم به گونه‌ایی رفتار می کنید که توصیفی از شگفتی 

است. در واقع با وجود این همه دغد غه و کوله‌باری از مسایل تعیین کننده 
نامشخص شما همچنان کولاک می کنید. به هدف می‌زنید و چنان پلک بسته‌اید و 
پیش می‌روید که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و این یعنی اینکه شما منحصر به فرد 
بودن خود رادر هر مرحله‌ایی از زند گی حفظ کرده‌اید و همچنان بزرگترین مشکل 
شمابیرون از شماست. اما می‌بینید که هنوز هم وقتی با بحرانی جدید روبر و می‌شوید 
به خودتان حمله می کنید و جیزی را در خواست دارید که وجود ندارد. 


اردیبهشت شکر کنید که در این حال و هوا همچنان 

ن دههاموضوع مختلف ذهنتان رابه خود مشغول کرده 

و چنان در احاطه کارهای مختلف هستید که فرصت غصه خوردن 

ندارید و حتی در این گیر و دار حتی گاه به این و آن انگیزه هم می‌دهید. اما همین 

شمایی که برای هر مساله‌ایی راه حلی طلایی در ذهن آماده دارید وقتی نوبت به 

خودتان می‌رسد گویی هیچ حرفی برای گفتن ندارید و علت آن هم دخالت دل در 

مسایل مربوط به عقل است که امیدوارم با وجود صبر و بردباری شگفت‌انگیزی 
که به نمایش گذاشته‌اید در نهایت مشکلتان ختم به خير شود. امیدوارم! 


وقتی کسی می گوید شما عالی عمل 
می‌کنید. خود تان این موضوع را حس نمی کنید اما وقتی 
که در مورد رفتارتان مورد هجوم انتقادهای مختلف قرار می گیرید 
به ناگه به گوینده‌ها هجوم می‌برید و طوری سخن می گویید که گویی هیچ مشکلی 
در میان نبوده و نیست و به همین خاطر است که پیشنهاد می کنم برای یک بار هم 
که شده گوشه‌ایی آرام بگیر ید و گره‌های خودتان را بررسی کنید و بدون در نظر 
گرفتن غرور و باقی مسایل منحرف کننده طوری بیاند یشید که حداقل تا مد تی 
ذهنتان آرام بگیرد که اگر جز این باشد مشکلات لاینحل باقی خواهند ماند! 


خرداد 


شما جزو آن دسته از افرادی بودید که در 
مقابل اطرافیان یک سر و گر دن بالاتر قرار داشتید ومعمولاً 

اطرافیان وقتی به مانعی برمی‌خور دند سراغ شما می آمدند.اما حالا چه 

شده که باید همانها کنار هم بنشینند و برای شما دل بسوزانند و نقشه بکشند. پس 


ایر 


اگر حرف بنده را می‌پذیرید کمی به خود بیایید و در همان ساعت‌هایی که با خود 
خلوت می کنید به جای پرداختن به مسایل نامتعارف کمی هم به خود. روحتان و 
آینده‌تان بپبر دازید و طوری بیاندیشید که گویی می‌خواهید مشکل دیگران راحل 
کنید. آیا واقعا در چنین مواقعی هم می گویید کاری نمی‌توان کرد!؟ 


من تعجب می کنم چطور ممکن است یک نفر 
چون شما اینچنین خوب و مستمر و عالی عمل کند و خطایی 
در حد صفر داشته باشد. البته نقطه ضعف معمولی همیشگی سر جای خود 
اما بااین داشته‌ها واین امکانات نپذیرید که همین حالا هم بسیار منطقی عمل کرده‌اید 
و همین منطق می‌تواند در مراحل بعدی هم مشکل گشای خوبی برای شما باشد. اگر 
لبخند زدن را تمرین کنید. به هر بهانه‌ایی خود رانبازید و اندوخته خود رااز هر نوعی که 
هست جدی بگیر ید. راستی, جرا این همه بار سنگین روی شانه‌های شما هست و فرصت 
پرداختن به روح که می‌شود کم می‌آورید. هیچ فکر کرده‌اید؟ 


مرداد 


7 بالاخره‌یک بار کاش بیایید کنید یا 

شهر یور بالاخره یک بار کاش بیایید بررسی کنید ر 

می‌گذارید. می‌تواند عمیق و ریش هدار و تعیین کننده باشد اگر بدانید 

که چه می کنید و چرا در کارهای خود شیوه‌های منحصر به فرد رابر می گزینید! 

در ضمن در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم که خیلی ساده است.وقتی ما 

می‌خندیم. جهان هم به ما می‌خندد وای کاش که در رفتار خود بیش از ان چه که 
در رفتار دیگران توجه می کنید. تأمل داشته باشید همین! 


کم 7 
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سکوت و سکوت. این شیوه خوبی برای 
پاسخ گفتن به احساسات دیگران نیست, گاهباید در مقابل 
رفتار دیگران خندید و گاه خشم بروز داد و همیشه پاسخی باید برای 
اطرایان هراودای رای میداد ک سم ان مرن 
گزینه است و البته بپذیرید که شما در بیشتر موارد این چنین عمل می کنید و این 
برای هر کسی قابل تحمل نیسست.به خصوص برای بعضی از اطرافیان که خوب 
آنها رامی‌شناسید! 


مر 


۳ سرد می‌شوید و داغ می‌شوید و گر 
ل می گیرید و یخ می کنید و بنارابر توجیه می گذارید و 
بو که رفتار اط ان رار ےکی کک ا ی کد 
اما هیچ توجه ندارید که رفتار شما با آنها چه می کند؟ 
البته من یقین دارم که شما پاسخ‌این سوال راهم در ذهن خود دارید امانمی خواهید 
به آن بپردازید چون صلاح رادر آن نمی‌بینید واین شیوه در خور شخصیت 
ارزشمند و روح بلند شما نیست وای کاش که تجدید نظر کنید. 


می گویید تغییر می کنید یا بهتر بگویم 
ا و که بااولین 
وا کی ادهو رار مات می در بدواین دک بش یار ات 
شخصی شما شده است و انگار نه انگار که شما از اطرافیان یک سر و گردن حداقل 
در نوع نگرش و عملکرد بالاتر هستید. پس بیایید یک بار مثل آن کسی باشید که 
TT‏ را ار ll‏ 


جای واکنش منفی حرف بز نید و سعی کنید تلخی را با تلخی پاسخ نگویید. در ضمن 
امیدوارم این فراموشی‌های عجیب کار دست شما ندهد! 


دی فقط کافی است یک نگاه گذرابه دور و 
اطراف خود بیاندازید تاببینید که تفاوت عملکرد ذهن 
شما با خیلی‌ها متفاوت است و می توانید این تفاوت را در عمل هم به 


اثبات بر سانید اما گویی چیزی یا کسی مانع عملکرد شما می‌شود و این مسأله کمی 
نیست در حالی که امکانات خوبی را در اختیار دارید و به خیلی از داشته‌هایتان 
می توانید ببالید. اما همچنان به نداشته‌ها می‌نگرید و کاستی‌ها در ذهن شما چون 
دژی محکم قد علم کرده‌اند و به رخ می کشند و شما را به ورطه خطا می برند... 


انتنظار عجیبی در روح و روان شما موج 
می‌زند. اما باور کنید که هیچ معلوم نیست انتظار چه 
چیزی رامی کشید. انتظار رفتن به شرایطی جدید تر یا انتظار تغییر 
موقعیت در مقابل دیگران را در حالی که اگر من جای شما بودم انتظار به 
نتیجه رسیدن. سرمایه گذاری‌های پیشین خود رامی کشیدم. همانهایی که عشق 


بهمن 


ورزیدن را به مام ی آموزند و نمونه ندارند! 
در ضمن اينکه شما فر دی متفاوت و معتقد هستید هیچ شکی نیست اما کاش در 
حالت شوخی هم بعضی مسایل را زیر سوال نبرید. 


نور خورشید فضای روح شما را 
روشن می کند اما این شما هستید که به سایه پناه 
می‌برید.سایه‌های سرد و بی‌روح در حالی که می‌توانید به خداوند و 
داشته‌ها و داده‌هایش اعتماد کنید و پلک بر هم بگذارید واو رابا تمام عظمتش 
بپذیرید. راستی هیچ فکر کرده‌اید که چرا دوست دارید همیشه حرف خر را شما 
بزنی د. چرا می‌خواهید همان چیزی را که می‌پس ندید پیش پایتان قرار گیرد.در 
حالی که بايد بپذیرید که دیگران هم حق دارند واگر به این جمله من نخندید 
برای شما و داشته‌هایتان دلسوزی می کنند و البته همین خنده‌های تلخ شما کار 
دستتان می‌دهد! 


اسفند 


۶۳ 


ذشانه ع ت نفس )ان است که حق رازودمی 


۰ 


ڊن 


» 


ر دو نشانه بستی نفی. آن که به سو ی داطل _یسی می گب د 


اط 


پاپریکا:نصف قاشق چای‌خوری 


ماکارونی فرم‌دار: ۵۰۰ گر م (فرم ما کارانی سلیقه‌ای است) 
پودر خردل: یک قاشق غذاخوری ۱ 
پیاز کاملا خرد شده:نصف پیمانه 


کره:سه قاشق غذاخوری 


" شیر:۲پیمانه 


برگ بو:یک عدد 
روغن:به ميزان لازم 
آرد: ۱قاشق غذاخوری 


ا تخممرغ:یک عدد 
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پنیر رنده شده: ۰ تا ۰ گرم 
نمک و فلفل:به ميزان دلخواه 


طرز تببه: 

فر راروشن کرده‌و روی درجه حرارت ۱۸۰ درجه 
e‏ 

قابلمسه‌ای راروی اجاق قرار داده و ما کارانی راتا 
جایی که نرم شود می‌پزيم.می توانیم ما کارانی راطبق 
دستور پخت روی بسته بپزیم. 

ان امار کے رار ےا 
می کنیم.خردل رابا کمی آرد مخلوط کرده‌وبه کره 

پیازهارادر کمی‌روغن تفت داده»روغن ان را 
گرفته وبا شیر وپاپریکامخلوط کرده وروی حرارت 
قرار می‌دهیم. ب رگ بورابه مخلوط اضافه کر ده و چند 
دقیقه‌ای می‌جوشانیم تا شیر کمی غلیظ شود. سپس 
ب رگ بورااز درون مخلوط در می آوریم. 

خر رظ ری دک رب کی یر مود 
می کنی م وبه آن‌نمک وفلفل اضافه کر ده,پاستاهای 


۶۴ 


روز و رو زگارتون شاد. 

این روزها روزهای باران وبارش است. 

صدای‌باران ز یبا تر ی ن ترانه خداس ت که طنینش زن دگی را 
برای ماتکرارم یکند؛نکند فقط ب هگ لآلو دگ یکفشهایمان 
بیند یشیم؟ 


ازبچه‌ها که می پر سید م خیلی‌هاشون از ماکارانی به عنوان 


یکی از غذاهای دوست داشتنی‌شون یاد م یکردند. 
تسوذهنم مرورم یکرد مکه این فقط بچه‌هانیستند که‌از 
ماکارانی خوششون میاد »خود ماهم یکی‌ازطرفداران 
این غذای متنوع هستیم. همین بهانه‌ای شد تا روش تهیه 
ماکارانی پنیر بامزه خردل را برا ی آموزش در نظر بگیرم. 
این غذایه کم باماکارانی‌هایی که تاحالاادرست م یکنیم 
متفاوته اما خیلی خوشمزست. 

امیدوارم طرفداران طعم خردل از این غذا خوششون بیاد. 


پخته شده رابه همر اه مخلوط شیر و خردل به ظرف 
اضافه می‌کنیم. 

موادرادر رف پیر کس‌مخصوص فر ريخته 
و مابقی‌پنیر رابه ان اضافه کر ده‌و در درون فر قرار 
دقیقه می‌باشد. 

اگر تمایلی به‌استفاده‌از شیر در غذانداریدمی‌توانید 
این غذابر حسب سلیقه پرهیز کنید. 

این غذاتقریبا برای ۴ نفر در نظر گرفته می‌شود. 

میزان‌مصرف پنیر به سلیقه شمامی تواند کمتر 
نیز استفاده شود. 

پودر پاپریکا وخردل‌طعم بی نظیری راد ر این غذا 
ایجاد می کند. 


افو 


نیلوفر یوسفی 

چرافیلم‌های وحشتناک روی خانم‌ها بیشتر از 
مردهاتاً ثیرمی گذارد؟ در واقع چنین چیزی اصلاً 
حقیقفت ن دارد. در حقیقت زنان احساسات خود را 
بیشتر نشان می دهند وبه همین دلیل به نظر می رسد 
آنهابیشتر تر سید هاند. در تحقیقاتی که بر روی سطح 
هورمون‌هاومغزافراد در حین تماشای فیلم ترسناک 
انجام شد مشخص شد که هر دو جنس مرد وزن از 
لحاظ سطح ترس یکسانند. البته سن تنهاعاملی بود 
که‌باژانر وحشتناک در سینمادر ار تباط بود. یعنی هر 
چه سن بالا تر برود.در جه علاقه افر اد به تماشای فیلم 
ترسناک بیشتر می‌شود. 

چرا قطره جیوه روی سطح صاف حالت کروی 
به خود می گیرد؟ می‌دانیم که نیروی چسبند گی بین 
مولکولهای جیوه نسبت به نیروی چسبند گی سطحی 
(نیر وی بین مولکولهای جیوه و مولکول های سطح)خیلی 
بیشتراست‌این نیروباعث می شو د که مولکولهای جیوه 
به گونه ای قرار گیرند که کمترین سطح خارجی راداشته 
باشند و با توجه به اینکه در بین اشکال هندسی توپر هم 
جرم: کره کمترین سطح خارجی رادارد بنابراین قطره 
جی وه‌دره وایاروی یک سطح حالت کروی به خود 
می گیر د البته اگر مقدار جیوه‌از حدی بیشتر شود اثر 
نیروی گرانش باعث پهن شدن آن می‌شود. 

علت ایجاد صدا(رعد) هنگام رعد وبرق یا 
آذرخش چیست؟ درهن گام رعدوبرقیا آذرخش 
اختلاف پتانسیل بین دو قطعه ابر یا ابر وزمین ممکن 
است به چندین میلیون ولت (معمولاً بین ۰ ۱ تا ۱۰۰ 
میلیون ولت) بر سد که در نتیجه این اختلاف پتانسیل 
یک میدان الکتریکی بسیار قوی ایجاد شده که باعث 
پونیزه و رساناشدن هواشده در نتیجه جریان چند هزار 
آمپری از هواعبور کرده وبه علت مقاومت الکتریکی 
زیاد هوامقدار زیادی از انرژی الکتریکی به گرماتبدیل 
می‌شودممکن است دمای‌هوادر مسیر آذ ر خش به 
۰۰ ۰ درجه سلسیوس برسد در هر صورت این 
تغییر آنی دماحجم هوادر یک لحظه دهها بر ابر می کند 
که به معنایانفجار واقعی است در واقع انبساط نا گهانی 
هواموج های ضر بتی د ر هو ایجاد می کند که به شکل 
تندریارعد به گوش می‌رسد. 

چرامی توان یک کیسه فر یزر یابطری‌پلاستیکی 
محتوی آب را مستقیماروی زغال افر وخته قرار داد 
وب‌دون آنکهذوب شود آب رادر آن به جوش 
آورد؟ نقطه جوش آب ۰۰ ۱ درچه سلسیوس است 
در حالی که دمای ذوب پلاستیک سازنده کیسه 
فریزر یا بطری پلاستیکی بیشتر از ۰ درجه است. 
بنابراین‌تاهنگامی که آب در درون‌این ظروف قرار 
دارد نمی گذارد دمای آنهااز ۰ درجه بالاتر رودو 


در نتیجه این مواد ذوب نمی‌شوند. 


a 
۳۵۳۵ اطلاعات شل س رو‎ 


پیام از شما جاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 

آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 

شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 

شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 

حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


آتیناجان و آقامحمد. قدم نورسیده«سودا کوچولو» رابه شما تبریک می‌گویم وامید وار م 


قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد 
خاله خد يجه و عمواحسان نقدعلی -گنبد کاووس 
6 مسادر عریسوج. سر کار خانم مر ضيه غلامر اده.هزاران گل رز تقدیم به فرشته‌ای 
از فرشتگان خداوند.ای فرشته دوست داشتنی سالروز تولدت راصمیمانه تبریک 
می‌گویم دخترت راضیه و دو نوه کوچکت امید و آرش امیری-تهران 
کو رو ش جان. در پنجمین سال شسکوفایی غنچه زند گیت. همگی شادیم و از خدا 
می‌خواهیم جاده زند گیت همیشه هموار باشد. تولدت مبار ک 
عمه راضیه و پسر عمه‌های کوچکت امید و آرش امیری-تهران 
6 همسر عریواج.هاشسمچان.اینکه دوستت دارم حمایتم راازهر طریقی به گوشت 
می رسانم واینکه مطمئنی کسی که نمی شناسیش جایی در دنیابی وقفه حواسش به تو 
هست یعنی ناراحتی‌ات عذابم می‌دهد. لبخند بزن, تولدت مبارک 
همسرت سمانه - شیر از ضعیف تن 
26 سر کار خانج مر یج مو سو ی از بایمون السادات از شمابه عنوان نیروی‌نمونه‌در 
ایران‌خودرو انصاری رامهرمز تقدیر و تشکر می‌نمایم 
اکبر محمد‌موسایی -رآمهرمز 
4 همسر عرز یز نیماجان, اولین سالگرد ازدواجمان رابه شما تبریک می گویم با آرزوی 
همسرت ندارفیعی -تهران 
4 آقای حاج صادق یمان داد.از لطف ومحبت شما پی‌نهایت سپاسگزارم از خدای 
بز رگ می‌خواهم همیشه در پناه او و در کنار خانواده محترم‌تان سلامت باشید 


سلامتی و موفقیت در زند گیمان, دوستت دارم 


محمد اعتمادی -تهران 
96 حمیدر ضای عر یز یسر مهر بانج یاز ده آ بان د ومین سالر وز ازدواجتان باعروس نازم 
شهلا جون را به شما زوج خوشبخت تبر یک می‌گویم. دوستتان دارم 
مادرت سهیلا و پدرجان محمد حسین پور -رشت 
2 در جمان مهر بان یسر عرا یر ج موفقیتت را در دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته 
علوم سیاسی تبریک می گوییم ‏ پدرومادرت. محمد تقی و زهرامنتظری -همدان 
4 امیر محمد. دو ه گل هشت آبان پنجمین سالروز شکفتنت رابه شما پدر و مادرجون 
تبریک می گویم از خدای بزر گ می‌خواهم همیشه خندان و سلامت در کنار ما باشی 
پدربزرگ و مادربزرگ فاطمه‌السادات عادل مو حد-اهواز 
6 هر دجان.همسر خوبم, چه دعایی کنمت بهتر از این که «خنده‌ات از ته دل, گریه‌ات 
همسرت احمد فتحی -کرج 
#6 عبدالر سول عو یج همسر مهر بان سیزده آ بان چهار مین سالر وز یکی شدنمان را 
به شما همسر مهربان تبریک می‌گویم.دوستت دارم تاابد 
همسرت زینب حیدری سر أمسر 
26 همسر مهر بان ار سلان جان, قاب عکس تورازدم جای‌ساعت دیواری از آن موقع به 
بعد تو شدی تمام لحظه‌هایم تقدیم به همسر خوبم به مناسبت ۴ بهار زند گیت, تولدت 
مبارک همسرت نسترن بیاتی-اصفهان 
24 حسین مهر بانج خانه حقیقی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم.دوستت دارم. 


از سر شوق, روز گارت دلشاد» تولدت مبار ک 


مینارحمتی -اهواز 
6 بر ادر عر دزم جهدام جان. نامت رابر دستانم می‌نویسم تادر وقت دعا هميشه اولین 
دعایم سعادت تو باشد. عزیزم ۱٩‏ آبان سالروز تولدت مبار ک 

خواهرانت بتول و سمیه و برادرت بهزاد جهان‌بین 
26 دابی عرزیراج. بناج جان.آرزومی کنم فرو افتادن هر قطره از باران آمینی باشد برای 
آرزوهای قشنگت. تولد مبا رک خواهرزاده‌ات ناصر لطفی -تهران 


هميشه همه چیزم از آن توست. تولدت مبارک 


۰ ن ٩۱‏ اطلاعات ی 


96 یسر خاله عر یراج اميد بصدر ی تولدت مبار ک آمیدوارم همیشه شاد وسلامت و 
ناصر لطفی-تهران 
4 علبر ضاجان. اولین ورودت رابه بوستان علم و دانش باهزاران بوسه تبریک می گویم 
خدا راسپاس و قدم‌های کوچکت گلباران خواهرت سحر ملاولی -قروه 
4 محسن عر یر تک ستاره آسمان قلبم, دوستت دارم تولدت را با هزاران شاخه گل 


تندرست باشی 


رز تبریک می گویم مریم محسنی -ساوه 
4 باداسبف الت روز تولدت. میلاد عشق پا که برای شسکر این روز پیشانیم به خا که. 
تولدت مبارک پدر جان محمد حسین مرادی -همدان . 


4 بهداد یسر عرز یز تر از جانم:۰ ۱ آ بان‌هجدهمین بهار زند گیت راباهزاران سبد گل 
صمیمانه تبریک می گویم و آرزوی سعادت و موفقیت تو رادارم 
مادرت نوشین خراسانی -تهران 
4 تسعله عرز یر ج دختر طا + ۱۶ آبان, دوازدهمین سالروز میلادت رابا ۱١‏ سبد 
گل شقایق تبریک گفته و از خدای تبارک وتعالی آرژوی سلامتی و شاد کامی‌ات را 
خواستاریم پدرت علیرضانجف پور و مادرت الهام هستی -زنجان 
6 هنگامه و جایک عر در ج آن زمان که ستاره‌هایتان یکی شد. از انوار آن ماهم لبریز 
شدیم. چهارمین سال پیوندتان مبار ک. خوشبختی تان تا ابد پایدار 
محسن و زهرا امیدی 
4 محمد جان. عرزیز دلج. تولد بیست و پنج سالگی‌ات مبار ک. امیدوارم در همه دوران 
زندگی زیر سایه حق موفق باشی مرجان امیری 
2 آبدای کلم دو مور بانچ قشنگ‌ترین هدیه‌ای که خدادر روز بیستم آبان به ماداد 
وجود نازنین تو بود تولدت مبارک. دوستت داریم 
مادربزرگ پری و پدربزرگت جمشید سعیدی -ایوانکی 
26 ملیحه السادات. همسر خو بج.ازاینکه بارویشت در پاییز دنيایم راسبز کر دی از 
خدای بز رگ سپاسگزارم. ۲۲ آبان روز میلادت مبار ک 
همسرت محمد جواد یزدانی-تهران 
6 عشر ت خانم خو اهر خوبم با خبر شدن شکفتن گل وجود تان(نریمان) باعث 
خوشحالی ما شد. از خدای بز رگ می‌خواهیم که قدمش خیر و بر کت زند گیتان راافزون 
برادرت براتعلی و زن داداشت. نجمه کمالی -اردبیل 


س خود تلنجار بروید 


پاسخ ده 


پاسخ شکلهای پنهان در 
تصویر سیرک حیوانات 


2 
دسب 


ډو خر 


۰ 


دمندان است 


۵ دثل عربی 


وت 


امیرحسین هرمن کلاس چهارم از خوی 
1 7117 


سوگند بنده کلاس سوم 
"سر ۲ 


راستین رحیمی ۵ساله از رشت 


N ê ۴ 


کس ۹ی 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 


e, 


ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


